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  داستان و داستانک های منمجموعه 
  همگی در سايت " هودقوم يسانه فتاريخ ا"و  "پس از هجوم اعراب مروری بر تاريخ ايران"مانند مجموعه به همراه مطالب تاريخی  ناي

www.aminivalashani.hpage.com  

  موجود می باشد

  نواقص آن پوزش می طلبم هاز همقبلا 

 

  خداداد و پسرک شيطان

خداداد مثل هر روز . نزديک غروب بود و آخرين اشعه های طلائی خورشيد به آهستگی زمين را نوازش می کردند

نزديک غروب در حاليکه سرش را پائين انداخته و در دعا و راز و نياز خود با خدای خويش غوطه ور بود به مسجد 

روزی پسرک شيطان محل برای شنيدن صدای مناجات خداداد در هوای گرگ و ميش . قديمی  روستا می رفت

آری، خداداد . ک سوراخ هواکش بام مسجد گذاشتغروب خود را روی بام مسجد رساند و گوش خود را نزدي

پسرک با خود فکری کرد و در حاليکه حالت صدای خود را تغيير داد . مناجات می کرد و خدای خويش را می خواند

  :از درون هواکش سقف ندا برآورد

  ...." ای بنده من "

  :و خداداد  ناگهان سر از سجده برداشت و هراسان گفت

  "بله... ب .. ب "

  :و باز پسرک شيطان

  ..."ای بنده من "

  :و خداداد  با هراس بيشتری باز پاسخ داد

  "بله... ب .. ب "

  .پسرک در حاليکه لبخندی از رضايت بر لب داشت به آرامی و دزدکانه از بام کوتاه مسجد پائين جست و رفت

از مسجد بيرون آمد، اما او ديگر  خداداد. روز بعد و غروب ديگری فرا رسيد و همان اتفاقات روز قبل تکرار شد

سرش را پائين نينداخته بود بلکه سر بر آسمان داشت، انگار در لابلای ستگارگان بدنبال چيزی بود و نجوائی داشت، 

  .نجوائی خوش

  پايان
  :نويسنده

  مصطفی امينی ولاشانی
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  دعاي پيرمرد

به آهستگي به او نزديك شده و به دعاي او . ميكردبر آسمان داشت وبا چشماني اشك آلود زمزمه اي  ان لرزان خود راپير مرد دست

  :او با خود مي گفت. گوش دادم

  "خدايا گناهانم را فراموش آن، آنگونه آه دعاهايم را فراموش ميكني"

  :نويسنده
  مصطفي اميني ولاشاني

  )شنيده هاي اجتماعيس برداشتي آزاد از بر اسا(

  

 

 پسرك و فيل

من از دور اين صحنه را . پسرك با ريسماني باريك پاي فيل تنومندي را به شاخه درختي مي بست آه حيوان در غياب او فرار نكند

سپس به او . و هر دو خنديديمپسرك نيز آه زير چشمي مرا نگاه مي آرد به خنده افتاد . نظاره مي آردم و ناخودآگاه خنده ام گرفت

  :نزديك شدم و گفتم

پسر جان اين فيل مي تواند چند برابر همه اين درخت را با خود ببرد، تو چگونه انتظار داري با ريسماني پاي او را به شاخه نازآي "

  :پسرك در حاليكه همچنان مي خنديد گفت!" بسته و او در جاي خود بماند؟

مي آيند صاحبانشان پاي آنها را با طناب محكمي به درختي آهنسال مي بندند و بچه فيل هرچه تلاش مي آند  بچه فيل ها وقتي به دنيا"

  :من آه هنوز چيزي نفهميده بودم با آنجكاوي زيادي گفتم" نمي تواند حرآت آند و پس از مدت آوتاهي ديگر مقاومتي نمي آند

پسرك در !!" ن نه اين شاخه درخت تنومند است و نه آن ريسمان طناب محكماما پسر جان اين فيل آه نوزاد نسيت و علاوه بر آ"

  :حاليكه همچنان لبخندي بر داشت ادامه داد

آري، اما نكته اين معما در اين حقيقت است آه فيل ها پس از آن فكر مي آنند هرگاه پايشان با چيزي بسته شد امكان حرآت نخواهند "

  "يداشت، حتي با ريسماني بر شاخه ا

  ...پسرك دوان دوان ميرفت اما انگار پاي مرا نيز بسته بود و احساس مي آردم بر جاي خود خشك شده ام 

  پايان                        

  :نويسنده
  مصطفي اميني ولاشاني

  )بر اساس برداشتي آزاد از نصايح پائلو آوئليو(

 

  شاخ هاي گوزن

ه و خورشيد را با انگشتان خود لمس آنند و جويبارها و چشمه ها در هر جنگل زيبائي بود، درختان دست بر آسمان برده بودند تا ما

  .گوشه و آنار جنگل نقش شگفتي بر دامن آن زده بودند

سپس او به نزديكي برآه آبي . گوزن داستان ما انگار با نغمه پرندگان در ميان شاخسارها مي رقصيد و شادمانه جست و خيز مي آرد

گوزن پس از نوشيدن . برآه زلال بود و چون آئينه اي تصوير محيط را  در خود  منعكس  مي آرد آب . رفت و چند جرعه نوشيد
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شاخ هاي خود را برانداز آرد، در نظرش بسيار زيبا آمد، . آب تصوير خود را در آن ديد و از زيبائي و وقار آن تصوير بر خود باليد

اما انگار گوزن زيبا از پاهاي باريك خود راضي نبود و آنها را دوست . ندشاخ هائي آه علاوه بر زيبائي سمبل اقتدار او نيز بود

  .بودند ، با خود فكر ميكرد اين پاها زيبائي شاخ هاي قوي و قدرتمند او را آمرنگ ميكند نداشت زيرا آنها لاغر و باريك

صداي غرش رعد آسائي را از پشت سر  همچنان آه گوزن خود را برانداز ميكرد و در افكار آودآانه خود غوطه ور بود ناگهان

گوزن در چشم بر هم زدني چابك و سريع پا به فرار گذاشت و دور . خود شنيد، آري ببري گرسنه آه مانند رعد به او نزديك مي شد

  .شد در حاليكه ببر نواميدانه او را تعقيب مي آرد

ان شاخ هاي بلند و زيباي او در انبوه درختان در هم تنيده گير اما ناگه... گوزن به سرعت خود را به سوي درختان انبوه رساند اما

آرد و در حالي آه مي آوشيد شاخ هاي بلند خود را از ميان توده درختان رها سازد ببر گرسنه به او نزديك شد و در چشم بر هم 

  .زدني گلوي او را به سختي فشرد

ميان دندان هاي آهنين خود مي فشرد و او را آشان آشان بر روي بوته  من شاهد اين صحنه بودم، ببر در حاليكه گلوي گوزن را در

  :آن چشمان زيبا ميگفتند. هاي خيس آف جنگل مي آشيد چشمان گوزن باز بودند و انگار چيزي را زمزمه ميكردند

بر نجات دادند اما شاخ دريغ و افسوس، پاهاي باريك و لاغر من آه آنها را دوست نداشتم مرا با سرعت و قدرت از چنگال هاي ب"

  .هائي آه هميشه بر آنها مي باليدم و آنها را سمبل اقتدار خود مي دانستم مرا در بند دندان هاي آهنين دشمن ديرينه ام گرفتار نمودند

  .آه و افسوس چشم هاي گوزن را  به آرامي مي بستند و او را به خوابي سنگين فرو مي بردند

  پايان

  نويسنده
  ولاشانيمصطفي اميني 

  )رنتتاين آليله و دمنه و مطالببرداشتي آزاد ازبر اساس (

 

 

 

 خدايا نگران توام

  :برف زيادي مي باريد، پير مرد با پشتي خميده سر به سوي آسمان ابري و مه آلود برده بود و در حاليكه بدن او ميلرزيد ميگفت

، خوشا به حال اون قديم ها، هميشه پيش من !!ائي، هستي يا نيستي؟خدايا دلم برات خيلي تنگ شده، خيلي برات نگرانم، نميدونم آج"

بودي، دست هاتو احساس مي آردم، هميشه به من آمك مي آردي، وقتي گرفتار بودم نجاتم مي دادي، هر وقت داشتم غرق مي شدم 

آخه !! ي مثل موجي داره غرقم ميكنهديگه آمكم نميكني، گرفتار! هستي يا نيستي؟! دستم را مي گرفتي، خدايا نگران توام، آجائي؟

  ..."خدايا يادت مياد!! آجائي؟!! هستي؟!! اما تو ديگه نيستي!! خيلي وقته

  .نميدانم پيرمرد از سرما مي لرزيد يا از ترس اما هر چه بود او مي لرزيد

  پايان

  نويسنده
  مصطفي اميني ولاشاني
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 فالگير

د پاره اي اي مي نشست و براي مردم فال مي گرفت و مردم هم چيزي به او داده و او معمولا سر آوچه روي نم پيره زن فقيري بود،

روزي پسرك شيطان نزد او رفت . گاهي هم آينده را پيش گوئي مي آرد و براي مردم نسخه مي پيچيد. اينگونه امرار معاش مي آرد

  :و گفت

  و پيره زن با مهربوني گفت" دوست داري خانه خوبي داشته داشته باشي؟ پول زيادي داشته باشي؟"

  "آره ننه جون، معلومه دوست دارم"

  :پيره زن آهي آشيد و پس از سكوتي سنگين جواب داد!" چرا پيشگوئي نمي آنيد؟! پس چرا برا خودتون فال نمي گيريد؟"

يلي چيز هاي ديگه را ميدوني ننه جون من هميشه پول را دوست داشتم، بچه هامو دوست داشتم، آبرومندي را دوست داشتم، من خ"

پسرك غم عميقي را در چشمان پيره زن احساس آرد، انگار از اين شيطنت خود پشيمان شده . و بعد ساآت شد..." هم دوست داشتم،

  :بعد بريده بريده گفت. بود

  و بعد پيره زن ادامه داد.." اما مادر جون نمي خواستم ناراحتتون آنم، فقط شوخي آردم.. ا" 

  او ادامه داد. و پسرك آه گيج شده بود با حيرت او را نگاه مي آرد و گوش ميداد.." ش بده، داشتم جواب سوالتو ميدادمننه جون گو"

ننه جون فالگيري و پيش گوئي آار سختي نيست، آافيه بدوني هر آسي از چي مي ترسه و نگران چيه، بعد همان ترس ها و "

وقتي دلش به حال آسي مي سوزه بعد بايد دلش به حال خودش بسوزه، قانون هستي همه !! نگراني ها نان و آب زندگي اون آدم ميشه

  .."ترس هاي آدم را اينجوري مي ريزه و در عوض چيز هائي ميده آه نه آرزوئي بوده و نه آدم براش زحمتي آشيده، 

  ..ه زن را از دل او ميشنيدپيره زن چيز ديگري نگفت اما پسرك همچنان ناباورانه گوش مي آرد، انگار حرف هاي پير

  پايان

  نويسنده
  مصطفي اميني ولاشاني

١٣٩٠  

 

  درماندهمرد 

او با چهره اي . آهسته به وي نزديك شدم. او روي زمين لميده بود و با خود چيز هائي مي گفت .مرد در مانده اي بود و خيلي افسرده

  :زرد در حاليكه سري به سوي آسمان داشت مي گفت

و ...." خدايا !! روي آمك تو حساب آرده بودم، فكر نميكردم مرا اينطور به حال خود بگزاري و ديگراني را نيز به حال منخدايا، من "

  .گاهي گريه ميكرد

  دلم به حال او سوخت، خواستم چيزي بگويم آه او ادامه داد

ادي، صفت دادي، اآنون از جاني آه به من دادي آخر خداي بزرگ، من آه نميخواستم بوجود بيام، زندگي آنم، تو مرا آوردي، شكل د"

  به او گفتم!" و يا ديگري آفريد؟! مگر تو اينگونه مرا نيافريدي؟! چه مي خواهي؟

نگاهي !" چرا اينقدر در غم و اندوهي؟! دوست من خدا به تو نعمت هائي را نيز داده چرا از آنها لذت نمي بري و چرا شادمان نيستي؟"

  :آرد و گفت

  .."يتوانستم هزاران بار او را نعمت بيشتر ميدادم آه اين نعمت ها را از من گرفته و مرا در سراي نيستي رها آنداگر م"

  "سراي نيستي آجاست؟"
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  "جائي ست آه محنت را در آن راهي نيست"

  .نميدانم او ديوانه اي بود عاقل يا عاقلي ديوانه، اما هر چه بود اسير محنت بود

  پايان

  نويسنده
  ي اميني ولاشانيمصطف
١٣٩٠  

  

  بوگوتا
 چه مي خواني دوست من؟

 .من داستان بوگوتا را مي خوانم

 بوگوتا چيه؟

بوگوتا نام سرزميني بوده است آه اطراف آن را آوه هاي سر به فلك آشيده احاطه آرده و در آن مردمي مي 

 .زيسته اند آه نسل در نسل آور مادر زاد به دنيا آمده بودند

 .دم يك چشم مي توانسته پادشاه باشدآحتما در آن سرزمين يك !! ن جالبي باشدبايستي داستا

 .پادشاه نه اما مي توانسته فقط يك جنازه باشد

 !!جنازه؟!! شوخي ميكني

درسته، مردمي آه قرن ها نسل در نسل آور مادر زاد بوده و تمام ادراك آنها از جهان هستي فقط از حواس 

حالا اگر يك آدم يك چشمي راه خود را گم آرده و به اين دره فرورفته در اعماق !! هجسماني  آنها تامين مي شد

زمين سقوط آند و جان سالم بدر برد هنگامي آه از خورشيد و ستارگان و دريا سخني به ميان آرد از دست آن 

 .مردم جان سالم به در نخواهد برد

 !!اما چرا؟

 !!ه و در ميان آنها وحشت ايجاد خواهد آردزيرا حرف هاي او براي مردم جنون آميز بود

    پايان
  نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني
١٣٩٠  

 H.G.Weelsاز " آشور آورها"بر اساس داستان 
 
  

 سوال آودآانه

  پسرك همچنان آه به تلوزيون نگاه مي آرد از پدرش پرسيد 
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  پدر قدري فكر آرد و گفت" بابا معني دين چيه؟"

  "آه خدا براي هدايت ما انسان ها فرستاده است پسر خوبم، دين چيزي است"

  "چند تا دين داريم بابا؟"

  "خيلي"

  "فرستاده؟ هاي زيادي رااما پدر جان گفتي ما همه يك خدا داريم، پس چرا يك خدا دين "

ببين پسرم همانطوري آه يك دآتر براي هر بيماري يك نوع دارو تجويز مي آند خدا هم براي هر نوع جامعه "

  "يك دين را فرستاده است هاا توجه به نوع گمراهي آناي ب

  "پس دين ها با هم فرق مي آنند؟"

  "اما اصول همه آنها يكي است ،البته"

  "بابا آدام دين از همه بهتره؟"

  ..." پسرم سوال سختي است اما "

  "اما چه؟"

  "داما از نظر اصول آنها آن ديني بهتر است آه بتواند انسان را بهتر تربيت آن"

  "پدر جان، تربيت آند يعني چكار آند؟"

انسان به جائي برسد آه هيچگاه دروغ نگويد، چون وقتي آدم ها بد ميشوند آه آارهاي زشت خود  يعني اينكه"

  "را با دروغ مي پوشانند و اگر دروغ نگويند نمي توانند آدم هاي بدي بشوند

  "هستم؟ فهميدم پدر جان، پس من آه دروغ نمي گويم انسان خوبي"

  "آوچك من هستيدروغ نگوني فرشته  وقتيالبته آه هستي، "
  نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني
  ١٣٩٠آبان 

 

  معني دزدي

  معلم رو به شاگردانش آرد و گفت

  "ساده ترين معني دزدي چيست؟"

  يكي از شاگردانش دست خود را بالا برد و گفت

  "اجازه؟ من بگويم؟"

  "بگو پسرم"

  "سيدزدي يعني بد شان"
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  معلم با تعجب گفت

  !"بد شانسي؟"

  "مي افتد پليس در خانه ما را مي زند و پدرم را دستگير مي آنداتفاق بله مثل اينكه هر دزدي آه در محله ما "

  "ولي اين چه ارتباطي با بد شانسي دارد؟"

 "بد شانسي وسائل دزديده شده هم هميشه در خانه ما پيدا مي شودآخه از "  

  پايان
  هنويسند

  مصطفي اميني ولاشاني

  )بر اساس شنيده هاي اجتماعي(

 

  وفا

  "دوست من آيا تو معني وفا را ميداني؟"

  .."من نميدانم، ولي "

  "ولي چه؟"

  "ولي تنهائي من معني آن را بخوبي ميداند"
  :نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني

١٣٩٠  

  

  باآوبا

او چندين سفر . آسب علم و تحقيقات علمي گذرانيده بودبيشتر عمر خود را در راه آه  باآوبا مرد دانشمندي بود

بين يكي از در ساليان قبل در يكي از اين سفرها . علمي به اعماق جنگل هاي بكر و زيباي آمازون داشته بود

به  آه در بدو ورود با خود آورده بود يالن آوچكدر پايان بوسيله ب يق پرداخت وققبائل ساآن در جنگل به تح

بابوآا حدود ده سال بعد براي ادامه تحقيقات به همان منطقه جنگلي بازگشت . برزيل بازگشت آشور خود،

  .مي پرستندفرزند خورشيد او را بعنوان افت آه مردم يدرو

  :نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني

١٣٩٠  
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  چيشكار

  "صبح بخير دوست من"

  "صبح بخير"

  "امروز به آجا خواهيم رفت؟"

  "به شكار"

  "علاقه اي به شكار ندارم و تا آنون هيچ حيواني را شكار نكرده اماما من "

  !"حيواني را شكار نكرده اي؟"

  "نه هرگز، من حيوانات را هميشه دوست داشته ام"

  !"آيا تا آنون گوشت خريده اي؟"

  "بله اغلب"

  !!"اي پس بدان هرگاه پولي براي خريد گوشت داده اي در حقيقت حيواني را با گلوله شكار آرده"

  :نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني

 
  سلام بسيجي

  سلام بسيجي، چه مي آني؟

  .به دنبال خود مي گردم

  به آجا؟ 

  .نمي دانم

  !پس چرا مي گردي؟

  .آه شايد او را بيابم

  او آيست؟

  !!او من بودم

  او چگونه بود؟

  .او روزگار جواني من بود آه در جبهه ها عمرش بسر آمد

  او را دوست داري؟

  ... اما ،ست داشتم زيرا پاك و زلال بوددو

  چه؟ اما

 !!نميدانم
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  چگونه؟

ضد  انگار!! زيرا انسان ها، اگر نگويم همه، بهتر است بگويم اآثرا، مقدس و پاك وارد مي شوند و منحرف  و  ناپاك  خارج  مي شوند

ي  فرشته اي خوانند و فرداي آن روز شيطانش ارزش ها همانا تكامل ارزش ها هاست، دنياي بي نظم و پوچي است، هر آسي را  روز

همه چيز مانند ابري سياه آه هر لحظه شكلي و نامي به خود !! انگار هيچ نظمي، هيچ قانوني نيست، دنيائي مملو از سردرگمي!! خوانند

  .مي گيرد

  و تو اآنون فرشته اي يا شيطان؟

 .من فقط هستم، آنچنان آه ديگران هستند

  پايان

  :نويسنده

  في اميني ولاشانيمصط

١٣٨٩  

 

  

  جستجوي شيطان

شهر شلوغي بود، مردم در هم مي لوليدند، شيطان را لابلاي جمعيت ديدم آه چراغي در دست داشت و هراسان به 

  :آنجكاو شدم و با عجله خود را به او رسانده و گفتم. هر سو نظر ميكرد

  :فتاو آهي آشيد و گ!" به دنبال چه ميگردي؟!! شيطان، پريشاني"

  "آدمي را ميجويم"

  !"آدمي را؟"

  "دير زماني است آه او را ميجويم"

  !"آه چه آني؟"

  "تا بر او سجده آنم"
  :نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني

 

  مگس و عسل

  "کيست که چهار درهم ستانده و مرا به عسلی برساند"مگسی گفت 

يد در آن فرو رفت و فغان برآورد که مگس چون به عسل رس. مگسکی شنيد و او را به نزد ظرفی از عسل برد

  "کيست چهل درهم ستانده و مرا از اين هلاکت برهاند"
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  مصطفي اميني ولاشاني

  

  

  دو راهب

 .معبدشان باز مي گشتند سوی به در حاليکه زير لب حمد و ثنای خدا می گفتند دو راهبصبح دل انگيزی بود، آن 

 در مسير گذر آنها . ا اندک فاصله ای در پی او روان بودو راهب جوان ب راهب مسن تر در جلو راه مي رفت

از آن مي ترسيد تنها  که رودخانه دختري جوان و زيبا ايستاده بود آن در ساحل. بود، کم عمق و زيبا رودخانه اي

  :با نزديک شدن راهب پير دختر زيبا گفت. رود بگذرد

  "  کم کن از رود بگذرم،  کممن مي ترسم و نمي توانم از رودخانه رد شوم راهب" 

وقتي به آن سوي رودخانه   .نگاهش را از دختر برگرفت و با عجله به رودخانه زد و از آن گذشت پيرراهب  اما 

مي  راهب جوان همراهش را ديد آه آن دختر را روي شانه هايش حمل  حيرتآمال  دررسيد به عقب نگاه آرد و 

  . آند

در دلش راهب جوان را به سبب نقض قوانين معبد بسيار نکوهش می کرد،  راهب پير در ابتدا چيزی نگفت  اما

  .نکوهشی آميخته با حسادت، حسادتی عميق

ايستاد و به راهب جوان پير ناگهان راهب . رسيدندجلوي دروازه ي معبد  تامدت ها در سكوت راه رفتند  آن دو سپس

  :گفت

را به روی آن دختر زيبا می بستی، نه اينکه او را بر روی شانه ، بايد چشمانت اين خوب نبود ، خلاف قوانين بود"  

  "...هايت بگذاری، تو دچار هوس و گمراهی شدی 

  :و راهب جوان در حاليکه لبخندی بر داشت او را گفت

اگر هشيار باشي، ، من آن دختر را در ساحل رودخانه رها آردم، ولي تو هنوز او را حمل مي آنياما استاد،  "

اگر هشيار نباشي، آنوقت آن  .ني وجود نخواهد داشت ، فقط وزنه اي روي شانه هايت وجود دارد، فقط همينآنوقت ز

و تو هميشه آنرا بر  آند تو رسوخ میتوهمات  وانواع اميال، تخيلات،  درآنوقت آن زن  ،زن وجود خواهد داشت

مي تواني از  ،ني آه حمل نمي آنيمي تواني چيزهايي را حمل آ. اين بصيرتي عميق است .دوش خواهی داشت

  ... " چيزهايي گرانبار باشي آه وجود ندارند، مي تواني زير چيزهايي خرد بشوي آه وجود ندارند

  پايان
  : نويسنده

  مصطفی امينی ولاشانی
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  من و او

  ! "چه می کنی؟. سلام دوست من" 

  "می نويسم" 

  "چه می نويسی؟ " 

  "گاهی  هم  برای  خود  ديگری  می نويسم. دکن درک می مرا  او گاهی خود می نويسم،  دل   برای" 

  "يعنی برای دوست ديگری؟"

  "و  شايد من در او و شايد هم ما هر دو و بيش در ديگری.. نه آن ديگری هم در من است و "

  "!!تنهائی اما تو که" 

  "ز هم تنهايمبله، با اين همه من و او و او من با"

  ! "؟داستان تو را بنويسد نداکه در دست داری ميتو قلمین آ من که نفهميدم اما بگو"

  "زيرا اين مداد هرلحظه دردست ديگری است. پاره می کنم د من ميخوانم وبعدمی نويس که او  نه، هر بار" 

  !!"اما اين قلم که هميشه در دست توست"

  "است اما اين دست من هر آن در آستين ديگریآری دوست من، اين قلم در دست من "

  پايان|
  :نويسنده

 مصطفی امينی ولاشانی

  

  

  مجسمه مقدس

مردمان که در کوی و گذر آمد و شد می کردند با ديدن . مردی مجسمه مقدسی را بر پشت خرخود حمل می کرد

توهم و غرور بی حد و حصر  مجسمه مقدس تعظيم می کردند و خرکه می پنداشت مردم او را تعظيم می کنند دچار

 .شده بود و مردمان را لگد باران می کرد اما مردم  از ترس افتادن مجسمه مقدس خر را نوازش می کردند
  مصطفی امينی ولاشانی 
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  مرد ثروتمند و دزد جوان

هميشه اندوهگين  او مردي بسيار ثروتمند بود  اما در غم از دست دادن تنها  فرزندش آه سال ها قبل اتفاق افتاده بود

شبي صداي گيتاري فرزندش بگوشش رسيد، ابتدا فكر آرد در رويا بسر مي برد اما با ادامه آن . به نظر ميرسيد

شگفت زده و با پاهاي لرزان  از جاي خويش برخواست و با حيرت و چشماني گشاده به سوي اطاق آن فرزند از 

اف پرده ميتوانست شبهي را در آن اطاق ببيند آه در حال نواختن اطاق تاريك بود اما از شك. دست رفته قدم برداشت

ناخودآگاه در اين حال دستش به آليد لامپ خورد و روشنائي همه فضاي اطاق را احاطه آرد، نه او . گيتار بود

 مرد با دست پاچگي. فرزندش نبود، اما جواني بود به سن فرزدندش، با همان گيتار و به همان زيبائي مينواخت

  :پرسيد

  :و جوان آه آاملا خونسرد بنظر مي رسيد نگاهي مهربانانه به آن مرد انداخت و گفت!" تو آيستي؟"

  "من دزدم"

  !!"دزد؟"

آري، پدر و مادري داشتم همچو تو ثروتمند آه دست تقدير آنها را از من گرفت و اطرافيانم دار و ندارم را بردند و "

آن مرد آه همچنان حيرت وجودش را احاطه . و سكوتي آرد..." دزدي شدم و من از فرط بينوائي آم آم مجبور به 

  :آرده بود گفت

  :جوان با خونسردي ادامه داد.." تو دزدي ، پس .. اما تو " 

تا اينكه امشب به قصد دزدي به سراي تو آمدم اما اين گيتار مرا به ياد خاطرات زندگي پيشينم انداخت پس شروع به "

  ...."م، با خود گفتم نواختين آن آرد

. آن مرد انگار فرزند خود را ميديد، ناگهان آسمان دل تنهائي  آن مرد به غرش در آمد و ابرهاي آن باريدن گرفت

  :آغوش خود را باز آرد و با صدائي ارزان گفت

  ...." فرزندم .. ف"

  پايان
  نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني

  

  انسان و حيوان

  گفت انشاءمعلم بعنوان مقدمه درس . وارد آلاس شد و همه به احترام او ايستادند به آرامي معلم، دنددانش آموزان با هوشي بو

  يكي از بچه ها زودتر از بقيه دست خود را بالا گرفت و گفت" بچه ها تفاوت انسان و حيوان در يك جمله چيست؟"

  معلم لبخندي زد و گفت " اجازه آقا، من بگم؟"

  ز جواب داددانش آمو" بگو پسرم"



 13

  معلم با آمي تعجب پرسيد" مكمل هم هستند قابل تفكيك از يكديگر نبوده وانسان و حيوان "

  !"اما چگونه؟"

خدا به انسان عقل را داد و به حيوان قدرت را و اينگونه اين دو را مكمل همديگر ساخت وهرآدام بدون ديگري محكوم به نابودي "

  پس از درنگي آوتاه گفتمعلم آه بيشتر تعجب آرده بود " است

ببين پسرم اين درست است آه انسان از قدرت و نيروي حيوانات هميشه استفاده آرده است اما تاريخ گوياي اين واقعيت بوده است "

  و بعد ادامه داد!!" آه انسان هميشه عامل تهديد نسل خود بوده است و حيوان در اين رابطه نقشي نداشته است

  دانش آموز پس از درنگي آوتاه گفت و". قانع شدي پسرم؟"

  معلم با مهرباني ادامه داد. و سكوت آرد..." ببخشيد آقا اما من"

  ادامه دادو دانش آموز " بگو ياما اگر نظر ديگري دار"

يوان مي دهد آن وقت هم خود و هم حيوان نابود حبنظر من هنگامي آه انسان تعادل اين ارتباط را به هم زده و عقل خود را به دست "

  سخت به فكر فرورفته بود از نظر دانش آموز پرسيد معلم آه!!" شوندمي

  و دانش آموز در حاليكه همچنان ايستاده بود جواب داد" خب پس حيوان چگونه در اين حال خود را نابود مي آند؟"

  "وهم عامل نابودي او نيز خواهد بودترآيب عقل و قدرت او را به توهم انداخته و اين ت"

  پايان
  نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني
١٣٩٠ 

  

 

. داستانك هاي نوشته شده اصولا براساس مفاهيم رايج اجتماعي، ضرب المثل و يا برداشت هاي اجتماعي نوشته شده اند  

١٣٨٨-٩٠  

 

 

  خدا و آدم

  :خدا آدم را خواند و گفت

  "ارمدو خبر خوب و يک خبر بد برايت د"

  آدم لبخندی زد و گفت

  "خب اول خبر های خوب را بگو" 

  :و خداوند او را ندا داد

اول خرد است که بواسطه آن  توان ايجاد و خلق شرايط جديد ، حل مشکلات و : دو هديه گرانبها برايت دارم"

نی و بر جمعيت خود ارتباط کلامی خردمندانه  با حوا را خواهی داشت و دوم غزيزه ای که بتوانی زاد و ولد ک

  "بيفزايئ
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  :پس خدا را حمد و ثنا کرد و سپس گفت. آدم به وجد آمد و بسيار شادمان شد

  :و خدا او را نداد" و اما خبر بد چيست؟"

  "و اين دو هرگز با هم جمع نگردند و آنها را پيوندی نخواهد بود"

  پايان
  مصطفی امينی ولاشانی: مترجم

 )www.singhisking.net: برگرفته از سايت (

  

  پسر کور

آن پسر کور مادر زاد بود، روزگاری دل به دختری باخت و از قضا دخترک نيز با سپری شدن روزگار شيفته آن 

  :پسر گرديد تا اينکه روزی دخترک رو به پسر کور کرد و گفت

  "با من ازدواج می کنی؟"

  :و گفت و پسرک با شنيدن آن به وجد آمد اما لحظاتی بعد در خود فرو رفت

  "اگر بينا بودم از ازدواج با تو شادمان می شدم اما چه کنم که اينگونه نمی توانم تو را خوشبخت سازم"

ز اينکه می توانست اکنون  ا  مسرور و شادمان کرد و پسرک   از قضا چند روز بعد کسی دو چشم زيبا به او هديه

او را ديد در کمال ناباوری دريافت که او کور است پس  اما وقتی. با معشوق خود ازدواج کند به سوی او روان شد

  :دختر که احساس کرد او ديگربرنخواهد  گشت او را گفت. نادم شد و برگشت

  "پس عزيزم به هر کجا که خواهی رفت مراقب چشمان من باش"

 پايان

  

  )استخراج و ترجمه گرديد اما بنظر ميرسد از جمله داستان های شهاب الدين سهروردی نيز باشد www.singhisking.netاين داستان کوتاه از سايت (

  مترجم

 مصطفی امينی ولاشانی

1389  
  

  پير مرد و مار

شب زمستانی سردی بود، پير مرد در زير نور زرد و کمرنگ فانوس خود ماری را ديد که از شدت سرما منجمد 

ال او سوخت، پس خم شده او را از زمين برداشت و در آغوش خود و در زير لباس پشمينه ای دلش به ح.  شده بود

دقايقی بعد پيرمرد نقش بر زمين شد و در حاليکه  آخرين نفس های خود را می کشيد زير . که بر تن داشت جای داد

  .لب زمزمه ای داشت
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 مترجم

 مصطفی امينی ولاشانی

 

 

  الاغ، خروس و شير

از قضا روزی شير گرسنه ای به طمع دريدن خر به .س در خانه حصيری پيرمرد روزگار می گزراندندالاغ و خرو

خر که تصور . پس شير پا به فرار گذاشت. آنها نزديک شد، خروس با ديدن شير فرياد کشيده و به هر سو می پريد

يز رساتر از خروس می يافت با کرد شير از صدای خروس ترسيده و گريخت با خود انديشيد و چون صدای خود را ن

  :خود گفت

شير که چنين . و چنان کرد" او را دنبال می کنم و آنچنان عر عری کنم که از ترس جان به جان آفرين تسليم کند"

پس شير . يافت به آهستگی دويد و به خر اجازه داد تا او را تعقيب کند تا اينکه هر دو از دهکده کوچک دور شدند

  .چشم بر هم زدنی خر را تکه پاره کرد و شکمی از عزا به درآورد ايستاد و در يک
 مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  

  شکارچی شير

شکارچی شجاع  شير تفنگ شکاری خود را محکم در دست داشت و در جنگل به دنبال رد پای شير  می گشت، 

  :هيزم شکنی را ديد واز او پرسيد

  "ديده ای؟ هيزم شکن رد پای شيری در اين اطراف" 

  :هيزم شکن جواب داد

  "رد پايی نه ولی ساعت هاست شيری در اين اطراف پرسه می زند، جلو بيا تا آنرا به تو نشان دهم"

  :شکارچی با صدای لرزان گفت

  "نه، نه، اما من فقط بدنبال رد پای شير هستم نه خود او"
 مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی 
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  روباه و شير

  :شير آهی کشيد و او را گفت. گرفتلر آمده در قفس گذشت و او را به سختی دشنام دادروباهی بر شير 

  "ردای روباه موش خور اين نه توئی که مرا دشنام می دهی بلکه اين بخت من است که چنين روا دا"
  :مترجم

 مصطفی امينی ولاشانی

  

  خری در پوست شير

ی ينکه به روباهی رسيده وبر او نعره اانداخته بود تا ا خری در پوست شيری رفته و حيوانات جنگل را به وحشت

  :روباه لبخندی زده گفت. زد

  "عرعر تو نشان می دهد که شير شجاعی هستی"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  راستی و بيابانگرد

  :از او پرسيد. گذشت که زن زيبا، تنها و سرگردانی را ديد مرد بيابانگرد از بيابانی می

  "و  اينجا در اين بيابان تنها چه می کنی؟که هستی "

  :زن زيبا روی گفت

  "نامم راستی است و بيابان نشينم چون مردمان را همه ناراستی است"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  ی و گوسفندذکلاغ مو

  :مودبانه گفتگوسفند پس از ساعت ها به خود جرات داده و . ی بر پشت گوسفندی لميده و آفتاب گرفته بودذکلاغ مو

  "کلاغ جان می دانی اگر بر پشت سگی می نشستی يک لقمه چرب او می شدی؟"

  :کلاغ تمسخری کرد و گفت

 ساکت گوسفند، من اگر عمر چهارصد ساله دارم به اين خاطر است که می دانم بر پشت چه کسی سوار شده و از"

  "بگريزم پشت چه کسی
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  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  دزد و خروس

. لاجرم او را گرفته و به خانه خويش برد تا قوتی مهيا سازد. دزدی به خانه ای درآمد اما هيچ جز خروسی نيافت

  :خروس به التماس افتاد که

  ..."من برای انسان سودمندی فراوانی داشته و سحرگاهان مردمان را برای کار و تلاش بيدار کرده و "

  :دزد گفت

  "تو را نمی کشتم شايد سودمند نبودیاگر چنين "
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  شورای موش ها

جمعيت موش ها که از دست گربه ای به تنگ آمده بودند شورايی از بزرگان را تشکيل داده و به شور و مشورت 

که هنگام خواب گربه زنگوله ای به گردن  ندشورا پس از گفتگو های طولانی به اين نتيجه مشترک رسيد. پرداختند

  .وی بسته تا هنگام حرکت صدای او را شنيده و در سوراخ ها بخزند اما داوطلبی برای  بستن زنگوله يافت نگرديد
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

 

  گرگ و چوپان ها

گرگ . می کردند  ها بره فربهی را برای شام بريان گرگ گرسنه که از نزديکی گله ای می گذشت دريافت که چوپان

  :خود گفت ايستاد و با

  "ای انسان های مکار، اگر من چنين می کردم چه بسيار شيون و فغان کرده و بر سر می کوبيديد"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  شير بيمار
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وحوش يکی . شير کهن سال که توان شکار را از کف داداه بود به غار تيره و تاريکی رفته و فغان بيماری سر داد

روباه که از ناپديد شدن وحوش در شگفت بود عزم ديدار شير کرد تا . ند اما باز نمی گشتنديکی به ديدن او می رفت

  :شير گفت. روباه به نزديک غار رسيد و از دور شير را سلام کرد. آشکار سازد بر او پير بزرگ اين راز را

  "چرا داخل نمی شوی و دمی نمی آسايی؟. خوش آمدی روباه"

  :دروباه آهی کشيد و پاسخ دا

  "شير مهربان، من رد پاهای زيادی را می بينم که داخل غار شده اند اما رد پايی را نمی بينم که خارج شده باشند"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  دوستان همراه

پيرمرد و جوانی که با هم پيمان دوستی و وفاداری داشتند به عزم تجارت از کوه و دشت گذشته و از شهری به شهر 

مرد جوان . از قضا روزی خرس بزرگی به آنها حمله ور شد و هر دو خود را در خطر مرگ يافتند. می رفتندديگر 

پير مرد که دوست خود را بی وفا . فرصت را غنيمت شمرده و بسرعت خود را بالای درختی در آن نزديکی رساند

بالای سر پيرمرد . رسنه از راه رسيدخرس وحشی و گ. يافته و رمقی نيز در خود نمی ديد مدهوش بر زمين افتاد

پس به سراغ جوان روی درخت رفته و آنقدر ). خرس ها مردار خوار نيستند. (رسيد، او را بوييد و تصور کرد مرده

پير مرد . درخت را تکان داد تا مرد جوان به زير افتاد و خرس در يک چشم بر هم زدنی او را تکه تکه کرده و بلعيد

  .وش آمد و نه دوستی ديد و نه خرسی، پس به راه خود ادامه دادپس از ساعتی به ه
 

  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

 

 

 

  و تنگ فندق کودک

اما چون نمی توانست دست خود را خارج کرده و يا از . کودکی دست خود را در تنگ فندقی برده و آنرا پر کرده بود

  :ديد و گفتفندق صرفنظر کند می گريست تا اينکه رهگزری او را 
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خارج ميشود و هم  پسر جان اگر نيمی از فندق را از مشت خود خارج و به نيم ديگر قانع شوی هم دستت از تنگ"

  .داری فندق
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  مردی که دو زن داشت

مو های  زن جوان که. تر و ديگری پيرتر از خودانمردی که موهای جو گندمی داشت دارای دو زن بود، يکی جو

سياهی داشت مو های سپيد شوهرش را يکی يکی از جا در می آورد تا موهايش مانند خود باشد و زن مسن تر نيز به 

همين منوال مو های سياه شوهر را از جا بدر می آورد تا موهايش مانند خود باشد و پس از اندک زمانی مرد تاس 

  .شد
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  يمونمرد ماهيگيرو م

بر بالای درختی نشسته و مرد ماهيگير را نظاره می کرد که تور ماهيگيری خود را هر بار در آب رودخانه  یميمون

ميمون که در تقليد استادی زبردست است پس از رفتن مرد ماهيگير تور وی . پهن ميکرد و تعدادی ماهی می گرفت

اولين تور را بر سر خود انداخت و پس از اندکی تلاش  را برداشت و وارد آب رودخانه شد که عمرش وصال نداد و

  .های بيهوده به زير آب رفت و مرد
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  خرگوش ها و روباه ها

. خرگوش ها که از دست عقاب های شکاری به تنگ آمده بودند برای جنگيدن با آنها از روباه ها استمداد طلبيدند

  :روباه ها گفتند

  "ل بوديم به شما  کمک کنيم اگر شما را نمی شناختيم و نمی دانستيم با چه کسانی قصد جنگ داريدخيلی ماي"
  :مترجم

 مصطفی امينی ولاشانی

  

  سگ ها و روباه
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روباهی بر . با دندان های خود آنرا تکه پاره کردند وگله سگ ها پوست شيری را ديدند و جملگی بر آن حمله برده 

  :آنها بگذشت و گفت

 " يار قوی تر از جمع دندان های شماستاين شير زنده می بود جملگی در می يافتيد که پنجه او بس اگر"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  نقابروباه و 

نيافت که بسيار زيبا بود، پس  نقابروباهی به قصد دزدی به کلبه بازيگر تئاتر وارد شد اما چيز قابل توجهی جز يک 

  :اندکی بعد آنرا به گوشه ای پرتاب کرد و گفت. خود را در آينه برانداز کرد و گذاشتآنرا بر صورت 

  !!"گرچه زيباست اما بدون مغز آنرا چه سود"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  موش ها و گربه

جمعيت زيادی از موش ها در همسايگی گربه ای زندگی می کردند و هر روز تعدادی از آنها طعمه آن گربه می 

گربه که خود . دور نمی شدند های خود  از درب لانهبرای مدتی  موش ها پس از مشورت برای حفظ جان خود .شدند

  :يکی از موش ها بر او بانک بر آورد که. حيله ای کرد و خود را به مردن زدرا در تنگنا ديد 

باز هم به تو نزديک نخواهيم ای گربه مرده تو که هيچ، حتی اگراز تو کنسرو گربه هم بسازند و در قوطی بريزند "

  "شد
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

 

  شير، خرس و روباه

بزغاله ای از گله مانده و از قضا شير  و خرسی همزمان او را يافتند و بر سر خوردن او با سر سختی تمام با هم می 

پس . ه علت جنگ آن دو را دريافتروباه با شنيدن صدای غرش آنها به آنجا نزديک شد  و با مشاهده بزغال. جنگيدند

لبخندی زد، به آهستگی به بزغاله نزديک شد، او را بگرفت و با سرعت از آنجا دور شد در حاليکه شير  و خرسی 

  .همچنان به سختی می جنگيدند
  :مترجم
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  مصطفی امينی ولاشانی

  

  مرد خسيس

ده و هر روز به آنجا سر زده و از ديدن آن مرد خسيس هر آنچه داشت طلا خريد و آنها در سوراخ ديواری پنهان کر

فردای آن . روزی دزدی او را تعقيب کرد ودر وقت مناسب همه آن دار و ندار را دزديد و رفت. طلاها لذت ميبرد

دوستی او را بديد و . روز وقتی مرد خسيس چون ماجرا را دريافت از شدت تالم نزديک بود جان از قالب تهی کند

  :بعد رو به او کرد و گفت. ماجرا را پرسيد

ديوار قرار بده و هر روز به آن نگاه کن و لذت ببر چرا که دوست من سنگی را بجای آن طلاها در سوراخ ديوار "

  "آن هنگام نيز از طلا ها بهره ای بيش نداشتی
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  دو دشمن سر سخت

يکی در دماغه و  وهر دو سفری را در يک کشتی آغاز کردند  از قضا. آن دو مرد سال ها با هم در خصومت بودند

چند روزی اوضاع بدين منوال سپری شد تا اينکه کشتی دچار طوفان سختی . ديگری در عقب کشتی سکنی گزيدند

  :مردی که در عقب کشتی بود به نزد ناخدا آمده و پرسيد. شد و ناخدا از نجات آن عاجز

  " واهد رفت يا عقب آن؟ل جلو کشتی زير آب خناخدا او"

  :ناخدا او را پاسخ داد

  " جلو کشتی"

  :ناخدا که تعجب کرده بود او را گفت. و آن مرد شادمان شد و لبخندی زد

  "اما ای مرد عقب کشتی نيز به فاصله کوتاهی به زير آب خواهد رفت و همه غرق خواهند شد"

  :آن مرد گفت

کشتی و او زودتر از من غرق خواهد شد و به شکرانه آن مرگ بر من  دانم اما خوشحالم زيرا دشمنی دارم در جلو"

  "آسان خواهد بود
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  شيپورچی 
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اندکی بعد تعداد زيادی از سربازان . سپاه عازم جنگ بود و شيپورچی در پيشاپيش سپاه شيپور جنگ را می نواخت

فرمانده سپاه دشمن دستور داد همه اسرا را زندانی نموده اما . دسپاه به اتفاق شيپورچی به اسارت دشمن درآمدن

  :شيپورچی که خود را در آستانه مرگ يافت به التماس افتاد و گفت. شيپورچی را گردن زنند

  !!" هيچيک از سربازان شما نيز آسيبی نزده ام و به   و ندارم  نداشته  سلاحی  که  من قربانت گردم اما "

  :تفرمانده سپاه گف

  "آری اما اين صدای شيپور توست که اين سپاه را به حرکت درآورده"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  پسرک و زنبور

پسرک دوان دوان و نالان نزد مادر خود . پسرک خواست زنبوری را نوازش کند که آن زنبور دست او را نيش زد

  :رفت و گفت

   .."مادر جان من زنبور را نوازش کردم اما او "

  :و مادر او را گفت

پسرم هر گاه خواستی زنبوری را نوازش کنی ابتدا او را محکم بفشار، پس زنبور در دست تو مانند ابريشم نرم و "

 "پس آنگاه هر چه خواهی او را نوازش کن و مطمئن باش که  تو را گزندی نخواهد بود بی آزار خواهد شد
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

 

  سگ و گرگ

  :فربهی در حاشيه جنگل جست و خيز می کرد که گرگ نهيفی را ديد و گفت سگی

  "به خانه او درآی و آسوده زیدوست من مرا صاحبی است که مرا توجه فراوان کند، "

  :گرگ گفت

  "بر گردن خود داشته باشيم چون تو که چونان زنجير گرانیاينچنين بر خاندان ما  مباد" 
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  پسرک
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حوضچه آبی پريد و چون فن شنا نمی دانست در حال غرق شدن بود که مردی او را ديد و با پسرک به قصد شنا در 

پسرک را که . پس او را سرزنش بسيار می کرد که چرا اينچنين جان خود را به خطر انداخته. سرعت بطرف او آمد

  :دمقی چندان نمانده بود به آن مرد گفت

  "ا نجات ده و سپس سرزنش نماای مرد اول مر"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  گراز و روباه

  :روباهی بر او گذشت وگفت. گرازی شاخ خود را بر سنگی سائيده و آنرا تيز می کرد

  "اکنون که نه شکاری و نه دشمنی است، پس چرا شاخ خود را تيز می کنی؟

  :گراز گفت

  "کردن آن نباشدچون شکاری باشد يا دشمنی مرا فرصت تيز "
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

 

  خرگوش و سگ شکاری

بزغاله ای که دورا . سگ شکاری خرگوش سرگردانی را ديد و او را دنبال کرد اما اندکی بعد از نفس افتاد و ايستاد 

  :دور شاهد تاقيب و گريز آنها بود سگ را به صخره گرفت و گفت

  "آن خرگوش کوچک بهتر از تو دويد"

  :شکاری نفس زنان گفت سگ

  "کوچولو من بدنبال طعمه می دويدم اما خرگوش در پی نجات جان  خود می دويد"
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  سگ و توله هايش

پس نزد چوپانی رفته و با حالی نزار از او خواست او را . سگ بارداری بود که زمان زائيدن توله هايش رسيده بود

چند روز بعد سگ باز از چوپان اجازه خواست توله  . و چوپان که او را در آن حال ديد چنين کرد برای مدتی پناه دهد

هايش را هم همانجا بزرگ کند و باز چوپان بی نوا پذيرفت تا سرانجام در زمانی نه چندادن دور سگ و توله هليش 

  .آن مرد چوپان را از آنجا راندند



 24

  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  

  ه شارلاتانقورباغ

  :روزی کسی او را خطاب کرد که. قورباغه شارلاتان ادعا ميکرد هر دردی به دست او درمان است

  "نداری  اگر تو را هر دردی دواست چگونه برای پوست چروکيده و کريه خود دوائی"

  پايان
  :مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

  فروشگاه شوهر

پس هر زنی . ويژه گی های متفاوت در آنجا به فروش می رسانيدفروشگاهی بزرگی بود و انواع شوهران را با 

  .می توانست شوهری دلخواه برای خويش برگزيند

اين فروشگاه که از شرايط بسيار مناسبی برای خريداران برخوردار بود از شش طبقه تشکيل شده بود و در هر 

خاص خود بودند که آن ويژه گی ها طبقه شوهرانی در معرض فروش قرارمی گرفتند که دارای ويژه گی های 

اما هر مشتری پس از خروج از هر طبقه و ورود به طبقه بالاتر . روی درب هر طبقه نصب و اعلام گرديده بود

  . قادر به برگشت به طبقه قبلی نبود

  :من نظاره می کردم، زنی وارد شد، روی درب طبقه اول نوشته شده بود

  "اين مردان دارای شغل هستند"

  :خواند و با خود گفتزن 

و به سمت طبقه دوم " خب اينها بهتر از نامزدم هستند، لااقل شغلی دارند اما دوست دارم ببينم بالاتر چه خبره"

  :طبقه دوم نوشته شده بود. حرکت کرد

  "اين مردان دارای شغل هستند و عاشق بچه نيز هستند" 

  و راه افتاد" چه خبره خب اينها بهترند اما بازم دوست دارم ببينم بالاتر" 

  :طبقه سوم نوشته شده بود

  :زن با خود گفت" اين مردان دارای شغل هستند، عاشق بچه هستند و بسيار هم خوشگل هستند" 

  اما باز هم براه افتاد" به به اين که خيلی بهتره"

  :طبقه چهارم نوشته شده بود

شگل هستند و به خانم هايشان نيز در خانه کمک اين مردان دارای شغل هستند، عاشق بچه هستند، بسيار خو" 

  :پس زن با تعجب گفت" می کنند
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  اما مکث کوتاهی کرد و راهی طبقه پنجم شد" ديگه بهتر از اين نميشه" 

  :طبقه پنجم نوشته شده بود

در اين مردان علاوه بر انيکه دارای شغل هستند، عاشق بچه هستند، بسيار خوشگل هستند و به خانم هايشان " 

  "خانه کمک می کنند از احساساتی بسيار رمانتيک نيز برخوردار می باشند 

  زن که به وجد آمده بود با خود گفت

و با کمال اشتياق و دوان دوان دوان ... اين ديگه خيلی خيلی عاليه وبهتر از اين نميشه اما حتما طبقه آخری "

  :آنجا نوشته شده بود. راهی طبقه ششم گرديد

  "ه ششم، مردی يافت نميشود، صرفا خروجی فروشگاه می باشد، خوش آمديد و وقت شما بخيراينجا طبق"

  پايان
  مصطفی امينی ولاشانی: مترجم

 )www.singhisking.net: برگرفته از سايت (

  

  داستان روباه و گربه

و خروسها ،  همه مرغ .برخوردار بود نيز اعتماد به نفس بالايی و از بود و حيله گری خيلی زرنگ اهروب 

سگ های محله خيلی مشتاق بودند آه او را به چنگ بياورند اما . ميشناختند بخوبی مردم و سگها و او را 

گذر ميکرد و روباه از نزديك محله در حاشيه مزارع آشاورزی همچنانکه  روزی. هيچوقت موفق نمی شدند

  :گفت را ديد و  چولاق محل ر و ساده وس خانم گربه سر و دم خود را بالا نگه داشته  طبق عادت هميشگی

  "چطوری گربه موش خور

   :بلافاصله با دستپاچگی گفتو گربه  

  ".سلام آقا روباهه "

گربه نگاه حسرت آميزی به قامت او آرد و از هوش و . آقای روباه نگاهی تحقير آميز به او آرد و رد شد

ی شد اگر از زرنگی های روباه معروف چيزهايی ناگهان به فكر افتاد آه چه خوب م. زآاوت او قبطه خورد

  :پس لنگان لنگان پشت سر روباه دويد و باز گفت. ياد می گرفت

  "...   جناب آقای روباه ،جناب آقای روباه" 

  :گربه همچنان ادامه داد پس. و روباه اعتنايی نكرد

  "...بزرگ جناب آقای روباه  " 

  : تا اينكه روباه به خود زحمت داد و گفت  

  "چيه گربه چولاق موش خور"



 26

  ....."می خواستم اگر ممكنه آمی از زرنگی های خودتون را به من ياد بدهيد تا "

  !"تا اينكه چی ؟"

  و بعد ادامه داد 

زرنگی دارم و اگر بخواهم آنها را به تو ياد بدهم بايد همه عمرم را صرف تو گربه بی عرضه  انمن هزار"

  ".آنم

  :تاد و با جديت گفتگربه خيلی رنجيد ايس

  "ياد بگير مراپس تتها زرنگی "

  !"زرنگی تو ؟"

  !"بله جناب روباه "

  :و روباه از روی تمسخر گفت

  "باشه ، باشه خانم گربه موشو خور"

  :و خنديد و ادامه داد

  "خوب شروع آن"

  :گربه گفت  .و باز خنديد 

  "تنها زرنگی من اين است آه می توانم با سرعت روی درخت بپرم"

  :از شنيدن کلام گربه بشدت قهقه ميزد با صدائی بلند گفتاز  که و روباه 

  "ولی روی درخت موش مرده پيدا نميشه آه تو بخوری محكم توی ديوار خوردهپوکت هم  سر فکر کنم "

می خنديد تا اينكه می غلتيد و و روباه همچنان   گربه آه خيلی عصبانی شده بود شروع  به جيق آشيدن آرد

آرد با  های گله به طمع شكار گربه به سرعت نزديك می شدند و گربه آه پيش بينی حمله سگ ها را می سگ

نزديك شدن آنها با عجله روی درختی در همان نزديكی پريد و روباه همچنان در حال خنده بود آه ناگهان خود 

پاره شدن روباه زيرك بود با خود و گربه بالای درخت در حاليكه شاهد پاره ... را در محاصره سگ ها ديد و 

  :گفت

  .... "شما موجودات نر شاخ تيزی داريد اما شامه ضعيف ، " 

  . آرد سگ ها روباه زيرك و هزار هنر را با اشتها ميخوردند وگربه از بالای درخت با لذت تمام نظاره می

  پايان
  :مترجم

 مصطفی امينی ولاشانی

1384 

www.aminivalashani.hpage.com 
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  .داستان هاي ترجمه شده عمدتا از داستان هاي انگليسي اينترنتي استخراج و ترجمه گرديده اند 

  

 

  

  

  

  زندگی آرزوهای برفی

دانه های درشت برف چون . دل آسمان به سختی گرفته بود و سراسر زمين و درختان را با لحاف پشمينه سفيدی پوشانده بودانگار

سنجاب ها به . می بخشيدند الماس های درخشان رقص کنان از آسمان فرود می آمدند و شور و شعف خاصی به طبيعت مرواريد و 

می دويدند و گاهی آدمک های برفی می   شعف زايد الوصفی در برف می رفتند و بچه ها نيز با  بالا و پائين  سرعت از درختان

بالا و پائين می پريد و دانه های درشت و رقصان برف مانند کودکان در اين ميان پيرمردی نيز در ميان بچه ها ديده می شد که . ساختند

. توجهی به او نداشت کسیبه نظر می رسيد . می کرد و با خود چيز هائی می گفت ها آن  را در مشت خود می گرفت سپس نگاهی به

  .کمی کنجکاو شده و به او نزديک شدم

  پيرمرد همچنان که لبخند تلخی بر لب  داشت نگاهی به من کرد و گفت" پيرمرد چه می کنی؟ به دنبال همبازی می گردی؟"

من " اما خود نمی دانند اين دنيای سرگردان همه از کودک و جوان و پير با هم همبازی هستند نه به دنبال همبازی نمی گردم زيرا در"

  که از حرف پيرمرد چيزی نفهميده بودم باز پرسيدم

  و او با همان لبخند تلخ در حالی که صدايش در ميان همهمه بجه ها به سختی شنيده می شد گفت!" اما چگونه؟"

  و در حاليکه کم کم او را ديوانه می پنداشتم گفتم" من هستند زندگی اين دانه های برف آرزو های"

و پيرمرد برای لحظه ای ايستاد، نگاه معنی داری به  "از آسمان در دستانت فرود می آيندچه آسان چه خوب، آرزوهايت رقص کنان "

  من کرده و گفت

و باز همچنان بالا " رزومندان هر لحظه در حال فرود آمدن هستندآری فرزندم آرزو ها و رويا ها زيبا و رقصاکنان در گرداگرد همه آ"

ناگهان احساس کردم . او واقعا مجنون به نظر ميرسيد. و پائين می پريد و دانه های برف را قبل از به زمين افتادن در مشت می گرفت

  بعنوان خدا حافظی و به شوخی به او گفتم. برسممدت زيادی را با پيرمرد سپری کرده بودم و با عجله خواستم برگردم تا به محل کارم 

او ناگهان ايستاد، مشت خود ..." پيرمرد من خيلی خوشحال هستم که تو همه آرزو هايت را يکی پس از ديگری در مشت خود می گيری"

  را باز کرده و در حاليکه آهسته به من نزديک می شد گفت

اه که آرزم ها در دست می نشينند و ميخواهی نگاهی به آنها بيندازی جز ذره ای آب آنگ! اما فرزندم مگر در مشت من برفی می بينی؟"

حرف پيرمرد مرا در جای خود ميخکوب کرد، نميدانم چه مدتی سخت به فکر فرو !!" که آن هم بزودی تبخير ميشود چيزی نمی بينی

ود در حاليکه همچنان دانه های الماس و مرواريد گونه سفيد آما او رفته ب. به هر حال به خود آمدم و خواستم چيزی بگويم. رفته بودم

 .برف از آسمان رقص کنان بر زمين فرود می آمدند
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  جشن ميهماني خدا

و تم آه در وصف آن قلم قاصر از بيان زيبائي غوغاي عجيبي بود، هفت آسمان خدا غرق در نور و روشنائي بود، مخصوصا آسمان هف

فرشتگان همه لباس فاخر بر تن آرده بودند، انگار خورشيد در آسمان ما سوسو ميزد، مانند يك رويا بود، رويائي  .آن استشگفتي هاي 

از مي خواندند، ابرها در پرندگان آو. و او را بيدرنگ افسون جلوه هاي خود مينمود آه هر بيننده اي را محو تماشاي خود مي ساخت

و با  ، باد دلنشين ترين آهنگ هاي مسحور آننده را مينواخت و ستارگان هر آدام چونان خورشيدي مي درخشيدند يدندرقصمي آسمان ها 

  .رنگ هاي خود جلوه زايدالوصفي داشتند

دعوت آرده بود تا  آنان راو پيروان  ديان مختلفا همه مقرباندر آن آن ميهماني بزرگترين دعوتي بود آه خداوند برگزار نموده بود و 

  .آنان گردد بهتر شايد چراغي بهر هدايت تا نشان داده خودرا به بندگان  يشعظمت خلقت خو

 را راه عرشبا ميليون ها پيرو خود آه در پشت سر آنها حرآت مي آردند سوار بر اسب هاي جادوئي و با شكوه مقربان هر آدام همه 

  تعظيم تسبيح و   با  آنان رامقربان وپيروان ورود  فرشتگان نگهبان در دو طرف جاده عرش صف آشيده بودند و، بودند در پيش گرفته

  .ندجلوتر از ديگران حرآت مي آردبا پيروان خود آه مقام بالاتري نزد پروردگار داشت  مقربيو البته هر ،داشتند رامي ميگ

آسمان ها را يكي پس از ديگري درنورديدند و به آسمان  ميهمانان،ولوله خيره آننده همه  روز ها و روزها گذشت و در اين هياهو و

فرشتگان نگهبان آم آم نفسي راحت مي آشيدند و براي آنها فرصتي فراهم مي شد آه  ،هفتم، جائي آه محل ميزباني خداوند بود رسيدند

  .رمقي تازه آنند

فرشتگان  .بودسوار بر الاغي پيربدون هيچ پيرو و همراهي و به دور از هر آلايشي، ها، د، پيرمردي يكه و تنماما از دور آسي مي آ

و الاغ او گوش فلك را  ويهمه از ديدن او حيرت آردند و در حاليكه آماده مي شدند راه را بر او سد آنند صداي قهقه خنده آنها از ديدن 

بر لب داشتم، زيرا بسيار عجيب بود در حاليكه همه با آن  نيز ه لبخنديمن از دور اين صحنه را نظاره ميكردم در حاليك. پر آرد

سوي عرش روان اينگونه سوار بر الاغي ولنگان لنگان به  و همراهي اوصاف به ميهماني رفته بودند اين پيرمرد آن هم بي هيچ پيرو

  !!.بود

  :رئيس فرشتگان نگهبان قدم پيش نهاد و گفت

لرزه اي  ناشنيده من احساس آردم آن آلمات. و او متواضعانه با لبخندي شيرين چيزي را در گوش او گفت !"اي پيرمرد به آجا رواني؟"

من خواستم بار ديگر نظري . بر آسمان ها انداخت و شايد شوري، ناگهان آن فرشته اشارتي آرد و همه فرشتگان نگهبان به سجده افتادند

  .مانم توان آنرا نداردبر آن پيرمرد و الاغش آنم آه احساس آردم چش

  .ه بودمغوطه ور شد ئيز آن بيدار شدم و يا بيدار بودم و اآنون در روياانميدانم من در رويا بودم و 
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  !!براستي آن تنهاي بي همراه آه بود؟

  پايان

  نويسنده
  مصطفي اميني ولاشاني

  ميلادي ١١بر اساس يكي از گفته هاي بابا فريد جي آه در قرن 
 .بوده استهند جمله صوفيان معروف پنجاب و از  هميزيست 

www.aminivalashani.hpage.com 

  

 
 
 

  مردی که گدا شد
 

آنجا بی  انساکن فکر می کرد ،و تاريکی شب ها به گورستان می رفت تگاهی در سکوای بود، مرد بيچاره 

رانده شد بطوريکه به تنها اتاق محقری که  و بعد از مردم خود از خانوادهاوکم کم  .آزارترين مردم دنيا هستند

  .باقيمانده بود پناه برد و کمتر در ميان مردم آفتابی می شد برايش

  روزی به ديدار او رفتم

  ! "چه می کنی؟. سلام دوست من" 

  "نم، در خود گم شده ام انميد" 

  "چه می نويسی؟ " 

، آخه اون تنها کسی است که دبرای دل خود می نويسم، از خود خودی ديگر ساخته ام که مرا درک ميکن" 

  " دباور ميکن حرفم را

  "خيلی تنهائی؟" 

  "همينطوره " 

  ! "؟دنويس مي مدادی که در دست داری داستان تو را" 

، ندسازمی  مرانه، هر بار می نويسم و پاره می کنم، چون چيز های خيلی  زيادی هستند که داستان تنهائی " 

   "....خيلی چيزها، خيلی آدم ها و

  "ن ديگرانپس نوشتن داستان خود يعنی متهم کرد"

م رنجور ميشوم و وقتی نمی سبه يک باره نادان شده ام يا در نادانی فرو رفته ام، وقتی می نوي ،نمی دانم "

   " ...........م هم ، سنوي

  "ی؟ سچرا می نوي سپ"

 "يم که فراموش کنمسمی نو " 
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اق محقرش به خود رها خسته بنظر می رسيد، پس با او خدا حافطی کردم و  او را در تنهائی خود در اط او

  :کردم، در حاليکه با خود می گفت

پرده  دور  می کنه،   و اطرافيان  مردم  منو از سرزنش های  کوچک اينجا از همه جا بهتره، اين اطاق "

  ....."هاشو باز می کنه، تاريک ميشه، اما

که هر روز در او بيشتر می اون مرد با شوق و ذوق کار نمی کرد، انگار از همه چيز می ترسيد، ترسی  رديگ

  .شد

  روی سرش سنگينی می کرد آنتحمل نکرد، انگار سقف  را اطاق مهربان هم زياد او

انگار ديوارها دست هاشون را به طرف هم دراز ! نميدونم چرا اين اطاق هر روز کوچک و کوچکتر ميشه" 

آدم ها در اون زندگی می کنيم اينقدر کرده اند تا به هم برسند، اما خب چه ميشه کرد، وقتی دنيائی که ما 

که اشک های من  هکه که جائی برای نفس کشيدن نداره، وقتی چاله چوله های اين زمين اونقدر جا نداريکوچ

در اون جا بگيره، وقتی دريا ها و روخونه هاش اونقدر آب ندارند که منو سيراب کنه، وقتی گوش های آدم ها 

  " !!، خب اين دنيای اينجوری به چه دردی ميخوره...در خودش جا بده، وقتینداره که ناله منو  جااونقدر 

مرد را بيرون انداختند، او تنها در کوچه ها و خيابان ها پرسه ميزد، گاهی خسته می شد  آنعاقبت ديوارها هم 

ليده ژوو کنار ديواری چمباتمه می زد و به مردمی که که آمد و شد ميکردند نگاه می کرد، سر و وضعی 

  .کسی به او اهميتی نمی داد، آخه او آدم مهمی نبودو  داشت

  "گربه ها هم که روزی از سر و کولم بالا می رفتند و ميو ميو می کردند ديگه از من فرار می کنند" 

.  احساس تنهائی زيادی می کرد، مخصوصا وقتی در ميان مردم آفتابی می شد بيشتر احساس غربت می کرد

  :وفته در کوچه ای لميده بود، پسرکی به او نزديک شد و گفتروزی خسته و ک

  "سلام آقا، اين سکه را از من بگيريد"

مرد ناخودآگاه  دست خود را دراز کرد و آن سکه را گرفت، برای اولين باری بود که اين کار را می کردو بعد 

  :رو به پسرک کرد و گفت

  "ممنون پسر جان" 

بعد از مدت ها پسرکی به او  ،محبت در آن احساس کرد چيزي شبيهاولين بار سکه را در دست چرخاند، برای 

  :با خود گفت. توجه کرده بود

  :با خود فکر کرد و "قدر هم بی رحم نيستآن نه دنيا " 
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اگر گدائی را پيشه خود کنم و با گرفتن سکه ای محبتی را در دستان خود حس کنم شايد کمی از اين تنهائی " 

بيشتر و بيشتر می فشاره  اش در دست مرايدا کنم وآزار اين ديوارهای بی رحمی که هر روز کشنده نجات پ

  "اصلا از اين ديوارها هم گدائی ميکنم. کمی اسودگی يابم

  سو سو ميزدند نباي آوچه و خياخورشيد از کنار مرد به آرامی گذشته بود و نور لامپ ها

  ..."دبه من فقير کمک کنيد، به من فقير کمک کني" 

آن مرد هر روز تا پاسی . او محبت گدائی می کرد و مردم هر از چند گاهی سکه ای را بطرف او می انداختند

از شب گذشته گدائی می کرد و بعد در يکی از پارک های دور افتاده شهر، جائی که بی خانمان هايی مثل خود 

را که مردم با او داده بودند به آهستگی در او شب های تاريک خود را به صبح می رساندند ميرفت، پول هايی 

  .در گوشه ای می خوابيد بعد و مي گذاشتدر خواب بودند  آنهايي آهکنار 

روزها و شب های آن مرد همچنان می گذشتند تا اينکه روزی دختری را ديد که به سمت او می آيد، بنظرش 

  اوانه مرد گدا شد، کمی به او خيره شد، دخترک هم متوجه نگاه کنجکی آمدآشنا م

  ..."دختر منه، کسی که هميشه او را دوست داشته و دارم، اون ،او، اون دختر" 

سرش را پائين انداخت که دخترک او را نشناسد، در حاليکه انگار چشمه های اشک او به جوشش در آمده 

  ..."بودند

فتاد، گوئی بر دنيای آرامش اندک اما آن سکه بر زمين ني. دخترک سکه ای را بطرف مرد گدا انداخت و رد شد

 انگاراز جا برخواست و به آرامی حرکت کرد، . آشفته تر کرد ومتلاطم تيره و تاراو را مرد گدا افتاد و دنيای 

  .شدجاری  شابری سنگين آسمان وجودش را در بر گرفت و دانه های اشک از چشمان

  .آرامی باريدن گرفت دل آسمان هم برای آن مرد گدا گرفت و قطره های باران به

  .ديگر کسی هر گز آن مرد گدا را نديد، انگار به سرزمين دوری پرواز کرده بود، سرزمينی خيلی دور

  پايان
  :نويسنده

 مصطفی امينی ولاشانی
www.aminivalashani.hpage.com 

  

 

 

 

  من و شيطان
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افسرده در دامنه ی کوهی قدم می زدم و صدای خش خش برگ ها در گوشم من  .بود  عصر يک روز پاييزی

حوصله . از دور مردی را ديدم، در گوشه ای چمباتمه زده و سر بر زانوی خويش داشت. وش داشتنجوايی خ

 پس با دست اشاره می کرد. اه کردمبه طرفش نگ! گويی مرا صدا زد  اما راهم را کج کردم،. کسی را نداشتم

  .رفتم سوی او به

  "چه کمکی از من ساخته؟ . سلام"

   :آن مرد مرا براندازی کرد و گفت

  "سلام آدميزاد " 

  : اين بار من او را برانداز کردم و گفتم

  ! "مگر تو آدميزاد نيستی؟! آدميزاد؟" 

  : مرد آهی کشيد و گفت

  . " نه، نيستم" 

   :گفتمسپس در سکوت و ناباوری در کنار او نشستم در حاليکه با خود ! با صدايی بلند خنديدم 

  "مجنون شده اين بيچاره هم "

  . "نيستم نه، مجنون" 

  :برای لحظه ای به فکر فرو رفتم و با خود گفتم

  !"می خواند، پس او کيست؟ هم که افکار مراو او ديوانه نيست" 

  : باز هم آن مرد نگاهی به من انداخت و بدون پرسشی بار ديگر افکارم را پاسخ داد که

  "شما شيطانم خوانيد"

  ! "شيطان؟" 

  "بله " 

  !! "انسانیمانند ما ... اما تو که " 

بوده و قدر خويشتن را بيش مباد بر خاندان ما که چون شما انسان باشيم اما  به شکل تو درآمدم که دمی با تو "

  "دانم

  ! "اگر شيطان باشی که هميشه با مايی" 

  ! "ما هميشه از شما آدم ها گريزان بوده و هستيم! نه" 

  . ردحرف های آن مرد افکارم را در هم آميخت و پريشانم ک

  "پس تو شيطانی و از آدم ها گريزان، همينطور است؟"
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  "بله " 

  ! "مگر تو فرشته ی مقرب نبودی که نافرمانی کرده و رانده شدی؟"

  ! "يان ميگوئيدما اينگونه نيست که شما آدم داستان"

  "داستان خود را بگو چيست؟ پس " 

... ه ما امر شد که جز او را سجده و ستايش نکنيمپس ب. ما به اراده خداوند خلق شده و فرشته مقرب او گشتيم"

  "  

  :ادامه داد کرده و سکوتی کوتاه بود شيطان در حاليکه در چشمان من خيره شده

  !! "و روزی خداوند موجود ديگری را آفريد که ما را از افلاک به خاک کشانيد"  

  "و آن موجود چه بود؟ "

  !و ساکت ماند....."  ...آن موجود جد تو بود، که پيدايش او  و"

  ! "تو فرشته مقرب بودی و به مقامت مغرور: " به او گفتم

  ! "تو انساني بياور من بر او سجده خواهم آرد! غروری در ميان نبود"

  و پس از درنگي ادامه داد

ز رانده اکنون نيز که سجده نکرديم ، با! اگر سجده می کرديم ، به غير او سجده کرده بوديم و رانده می شديم" 

  ! "نبودرضاي به تقدير  بجزپس چاره ای ! شديم

  : با خود می انديشيدم از او پرسيدم و در حاليکه در شعاعی کوچک قدم می زدممن 

  ! "اگر چنين است پس چرا در پی انسان و فريب اويی؟" 

  "می فريبيدی در بين نيست، اين شما هستيد که با نسبت دادن خطاهای خود به شيطان  خود  را  فريب" 

  !"مگر نه اينكه وقتی خداوند آدم را آفريد به اين خلقت مباهات آرد؟" 

  !"اگر مباهات آرد پس چرا اينقدر از اين خلقت ناليد؟" 

  ! "ناليد؟!! چه می گويی؟" 

  :شيطان لبخند تلخی زد و گفت

  "آيين تو چيست؟"  

  :و قبل از اينکه پاسخی از من بشنود ادامه داد

  ! "چه بسيار بر خود ناليداز آن خواندم  همان خدايی آه بر خلقت آدم باليد، پس  تو مانیدر آتاب آس" 

  !! "ناليد؟" 
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اآثرتان ايمانی نداريد، اآثرتان ناسپاسيد، اآثرتان نمی دانيد، اآثرتان عقلانيت نداريد، ... ناليد و گفت آری" 

و اگر اندآی را از ..... ان اهل فسق و فجوريد و اآثرتان به هويت خود بر نمی گرديد، اآثرتان جاهليد، اآثرت

يان آدم.  های پنهانند در آنج خراباتفريبكار بلكه معدود گنج  دروغگو و اين گمراهی مستثنی آرده، نه مدعيان

  !! "آدمو دروغگوئی  گمراهی ،شيطان را گمراه و فريبكار خوانند و ما شيطان ها در حيرت از  فريبكاری

  " ............ا اما شيطان ، م" 

  :شيطان ميان حرفم پريد و گفت

  " !!آنها نداريد ازادراکی  اندك را بر پشت خود داشته و ی مقدسشما آدم ها چون حماريد که تنها آن کتاب ها"  

و اگر انکار کنی پس او را چگونه خدائی است که هر انچه  !اگر خطا هم داريم همانا ناشی از وسوسه توست" 

  "!!و دارای همه بدی های ممکن هستند؟. آنها جاهل، نادان، دروغگو، فريبکاراآثررا آفريده 

  :گفتو شيطان پس از سکوت کوتاهی 

  "!!مآگاه از اسرار او نيست اما مخلوق اويم ن نيزم"

  !"يعنی تو را زيانی بر آدم نيست؟"

اری صادق و وفادار برای شما بوده من هميشه خدمتکنه اينکه مرا زيانی بر آدم نيست بلکه ای آدم و آدم ها،  "

  ... " ام و 

  :گفتم و من که از اين ادعای شيطان در شگفت آمده بودم با تعجب 

  !! "تو چگونه خدمتکاری صادق و وفادار برای ما بوده ای؟! عجيب است شيطان"  

  : شيطان آهی کشيد و ادامه داد

گ، هر پستی و دنائت و هر  کجروی و ناپسندی را اگر من نبودم چگونه هر جرم و جنايت، هر حيله و نيرن" 

از  اگر من نبودم شما آدم ها! و آنها را به گردن که می انداختيد؟!! رفتار خود، توجيه می کرديد؟ انديشه و در

اگر من ! آينه در پيشگاه وجدان خفته خود دق کرده و از شرمساری می مرديدرهاين همه دروغ و نيرنگ 

  ..."و! گرفتار می کردند؟ خودشما را اينگونه در بند   منانتان به نام رهائيتان از بند نبودم چگونه پيشواي

  !تاريکی که بر ما سايه افکنده کجاست؟ همه اين سرچشمهشيطان،  پس" 

درد و درمان  در دامان تاريک نيرنگ و فريب است،بردن و پناه خرد و انديشه  ازمنشا اين تاريکی دوری " 

  !..."در کجا به دنبال درمان می گردی؟ .هر دو در توست

  :و پس از سکوت کوتاهی ادامه داد
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نمی بينيد و خرد و   آنچه را با چشم می بينيد باور نداريد اما آنچه را وبه خود نيز دروغ می گوئيد  شما".... 

يد و اين يعنی فريب انديشه نيز با آن بيگانه است باور داشته و هستی ناچيز خود را به پيشگاه آن قربانی می کن

  “.دادن رياآارانه ی خود

  " ...اما " 

  !!اما او رفته بود 

  .م، خسته تر از پيش و خسته تر از خويشاز جا برخاستم و راه خانه در پيش گرفت. هوا رو به تاريکی می رفت

 پايان

  :نويسنده

 مصطفی امينی ولاشانی

www.aminivalashani.hpage.com 
  

  

 

 انديـشه سقراط

 انديـشمندان بر من ببارد و مرا رایافت و  ح دهم که چه چيـزهای باعث شد سيـل دروغ و تهمتيـمن سعی خواهم کرد برای شما توض -

اما من به شما اطميـنان  ،نآبه  برخی از شما ممكن است گمان آنيد آه من هذيان می گويم و يا چيزی شبيه . ديآشانايـنگونه به انزوا 

  .ورده امآرد و انديـشه بدست خاز  بواسطه نوعی، تنی هاآای  ، را یامد نن بمن ايـ  . گويـم حقيـقت محض است نچه میآميـدهم که 

  )او سئوال ميـشود از (کدام نوع خرد و انديـشه؟  

  .هديـه گردد نه به او و آورد ن را بدســـــتآانديـشه که انسان می تواند  و از نوعی خرد. صحبت مرا قطع نکنيـد 

اگر  پس حرف مرا قطع نكنيد ن گوش کنيـد،آشما به آه ساخته ام و شايـسته است نويـم که از خود من ميـخواهم چيـزی را به شما بگ -

  .می گويم    وهيـا که من مجنونم  و برسد به نظر چه

پروا و از دوران  وارسته، بی نیاو انسا. به صداقت گفتار او ايـمان داريـد و يدمی شناس وبی رابخ (Chaerephon) شما کرفون 

  .انی دوست و همراه من بودنوجو

نام کشيـش و معبدی در يـونان باستان بوده که آن کشيـش الهامات غيـبی خداوند را دريـافت می کرده  (Delphi روزی به نزد دلفی 

   .ستمرفته بود  و ايـن پيـام را بواسطه دلفی از خداوند شنيـده بود که سقراط يـعنی من خردمندتريـن انسان در عصر خود ه )است
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من چرا ايـن حقيـقت يـا  ٠کرفون اکنون  مرده است اما برادر او در ميـان شما حاضر است و داستان خرد مرا از زبان او شنيـده است

ه کشاند به بد نامی بيـان ميـکنم که شما بفهميـد چگونه خرد و انديـشه مرا در ميـان شما ايـنگونه! داستان را برای شما بيـان ميـکنم ؟

   !!است

در  .خود را خردمند نمي دانستم زرگها راد خداوند را در باره خود ای دريافتم سخت در حيـرت و انديـشه فرو رفتم زيـقوقتی من اعت

انديـشمند و مشهور وجود داشته چگونه من می توانستم خردمندتريـن  حاکم وداروغه  و بزرگان  ،دانشمند ،ن همه حکيـمآعصری که 

يـابم به  یپس به دنبال راز درک ايـن حکمت شدم و کنجکاوی درک آن مرا وادار ساخت که بپا خيـزم و دليـل .شمانسان عصر خود با

گزيـدم که  را ايـن حکمت در ذهن خود راهی نپس از زمانی طولانی تفکر و انديـشه  و چرخاند.  نچه که نمی توانستم دريـابمآ

او را پس از  .پس به نزد انديشمندي رفتم که گفته می شد بسيـار خردمند است . ـابمن دريآن بتوانم حقيـقت را از درون آبواسطه 

و باز ارزيابی  او را بدقت ارزيـابی کردم. بود فاق بود حاکمی انديـشمندآوی به خرد و انديـشه شهره . دور و دراز يـافتمسفرهای 

نام او را برزبان نمی برم، او سياستمداری برجسته خوانده می  آردم ، نچه در توان من بود در شخصيـت و منش او کنکانشآ. آردم

او  بودند و از  ادگردا گرد مردم  اقشار بالای دی اززيـا ین هااها نتيـجه ايـن بود گرچه شهرت زيـادی داشت وانس نیتآاما ای  .شد

   .يـد اما بهره ای از خرد نداشتی دهمه مهمتر ايـنکه خود را در کمال انديـشه وخرد م

بهره   من تلاش کردم به او نشان دهم که به اندازه ای که خود و ديگران تصور می کنند خردمند نيـست اما هر چه بيـشتر سعی کردم 

  .ساختم اش را با خود دشمن کمتری گرفتم و ايـن حاکم بزرگ و اطرافيـان بلند مرتبه

   .ديگران  می پنداشتند و نچه که خودآبود از  تهی او  .مندترماز او انديـشآه من  پس همچنان که از او دور می شدم دريـافتم

را در پيرامونم  اولی انديـشمندتر می نمود و نتيـجه باز همان شد و دشمنان ديـگری ات ديـگری رفتم که از انديـشمندقبعد به ملا -

  .افزون آردم

خود افزون کردم و ايـن  یان دشمنانی را در پس دشمنانی براهمچنان انديـشمندی را در پس انديـشمند ديـگری ملاقات کردم و همچن -

اما، ای آتنی ها، ايـن محدوديـت ها مرا  .و محصورتر زاديـم را محصورآزندگی را برايـم تيـره و تار ساخت و عرصه حيـات و 

  .بيـشتر مصمم ساخت و بيـشتر در پی آن شدم که حقيـقت تلخ  ادعا ی خداوند را لمس کنم

به  : يـند همه زحما ت من بودآکس را که به بهره ای از خرد و شهرت انديـشه داشت  ملا قات  و ارز يـابی کردم و ايـن بر نهرآ پس

بالاتری در رابطه با خرد وانديـشه برخوردار بودند و پيـروان و اطرافيـان بيـشتری   همان نسبتی که آدميان از شهرت  اجتماعی

و جاهل تر از متوسط خرد اجتماعی بودند در حاليـکه انسان هايـی که در سطوح پايـيـن جامعه قرار  پست تر بتسداشتند به همان ن
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ن همه دب دبه و کب کبه بزرگی و خرد و انديـشه را با خود نمی کشيـدند خردمند تر بودند و مستعد تر برای درک مفاهيـم و آداشتند و 

    .واقعيـات محيـطی خود

يـی ی هاغاز کردم برايـتان به اختصار بگويـم، شگفتآبرای درک حقيـقت  آه ی بيـشتری را از ايـن تلاش ی هافتمن لازم ميدانم  شگ -

   .داشتت ن اشارآکه خداوند در پيـام کرفون به 

داده و متاثر ن را جلا نسانانی که با کلام خود روح اآ  ،رفتم   شعراسيـمای  حاکمان به سوی  و حصار بلند انديـشهاز د از گذشتنعب -

، دوستان من ، نتی هاآی ا. تس با خود گفتم اگر ايـنان را توان دگرگونی در عمق وجود آدميان است پس خرد شايـسته انها.  می سازند

يـافتند ی مدر شعرا نچه را که پايـيـن تريـن افراد جامعه از اشعار  ايـنآ. اما بايـد به  شما بگويـمرمگينم،  نچه دريـافتم شآاز بيـان  من

را به گفتن و سرودن ايـن  شعراگاه شدم که چيـزی که آ پس بزودی  .نچه بود که خود درمی يـافتندآبه مراتب عميـق تر و والاتر از 

نيـرويـی  ماورائ طبيـعه و نوعی الهام بوده  "نها بلکه قطعاآانديـشه و احساس  ،مفاهيـم عميـق يـعنی اشعار رهنمون کرده نه خرد 

و زيبا هدايت می ساخته ، چيزی  ن کلمات  عميـقآادای به  نها راآـران را هدايـت می کرده است و زبان فالگي نچه پيـشگويـان وآ مانند

 .اما ايـنها هيـچکدام از باب خرد و انديـشه نبوده و نخواهد بود ، داده است می مردم سوق شبيه نيرويی آه پيامبران را به نقش هدايت

نيـز مانند حاکمان گذر کردم و همچنان دنيـای خود را کوچک و کوچکتر يـافتم و دامنه دشمنان و  عرايـشه و تفکر شمرز اند از پس

  .ناسزا گويـان خود را نيز فراترو فراتر نمودم

دم به مفهوم تازه نها رخنه کردم  و نظر کرآيـافتم و به عمق وجود  ن راو هر گروهی از انديـشمندا رفتم تنی ها من به هر سويـیآای  -

که فقط در در اذهان اطرافيـان انها وجود  یبرداشت ها يـ ،ای دست نيـافتم و همه چيـز را  در لفافه ای از برداشت های غلط ديـدم

  .داشت 

ود خ و اينکه مانند خود باشی  يا و اکنون دوست داری که توهم صاحب خرد و انديـشه اجتماعی  باشی راطرسيـدم ای سقپ پس از خود

ی پر از نا سزا و يبا دنيـا  ی از خرد و انديـشه در ميـان مردم نداشت،ه اکه بهرباشم، خودی  خود انترجيـح دادم هم!  ؟ مانی 

  .دشمنانی بس بسيار

چيـز تر  نچنان که تصور می شود از گوهر خرد و انديـشه برخوردارنيـستند يـا بسيـار ناآتنی ها من به شما ميـگويـم که آدميان آای  -

  .ندهست مند نی که خود تصور می کنند بهرهآاز 

خود داناترم در حاليـکه من هيـچ انديـشه ای در خود نمی يـابم و  صرخداوند، من، سقراط را انتخاب کرد تا بگويـد از همه مردم ع -

پس انديشه و خرد .  بخشيده استمرا برتری تنها مزيـت من بوده که  ها از ندانستن و آگاهی و ايـن دانستن آه نمی دانم تنها می دانم
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بدانيـد که او را بهره ای تيد را در گردش تمجيـد و ستايـش يـاف سیو هر ک است انديـشه انسان ها حد گاهی از ندانستنآو خاص خداوند 

   .از دانش  ندانستن نيست پس او را بهره ای از انديـشه نيـست

  پايان                                                                                          

  :مترجم
  مصطفی امينی ولاشانی

 بر اساس داستاني از سقراط
www.aminivalashani.hpage.com 

  

 

 

  درويش و خدا

. درويش بی حوصله ای بود، به سختی کسی را به کلبه محقر خود راه می داد وبه ندرت از آنجا خارج می شد

. ر می رسيد دنبال چيزی است، چيزی آه برای او نامی نداشتريخته و بنظ  شانه هايش موهای سرش روی

بسر می برد و شب ها بيدار بود و خود روزها بيشتر در اطاقک محقر  ،در کوچه ها کمتر ظاهر می شددرويش 

در خود گم شده بود و يا  اوبنظر می رسيد . با خود زمزمه هايی داشت چيزهائی می گفت که مفهومی نداشت

او . خود را جستجو می کرد و شايد چيز ديگری را، همانکه برايش نامی نداشت، د گم آرده بودچيزی را در خو

  .همه از گرد او می گريختند و او از خود. تنها بود، خيلی تنها

درويش گاهی در خلوت خود با خدای خود کلنجار می رفت، می پـرسيد و می پـرسيد، شايد هم نمی پـرسيد بلکه  

  . گله می کرد

در آن هنگام که انگار همه دنيا در سکوت بود فقط صدای  ،زی او مرا به ميهمانی برد، به ميهمانی گله هايشرو

درويش صدای خود را صاف کرد، کمی در خود فرو رفت و پـس . درويش بود و صدايی که به او جواب می داد

  :از لحظاتی چند گفت

  " سلام خدای من"
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  . ا به او جواب دادآن صد" سلام درويش ، چه می کنی "

  "خسته ام خدای من، تو چطور؟"

  " چرا خسته ای درويش، شيطان را از خود بران و خود را درياب"

  . درويش با صدائی خسته پرسيد" شـيطان ؟"

  " بله شيطان"

  !"راستی با شيطان چه می کنی ؟ از دست او کلافه نشوی؟"

  " نه اين شما بندگان من هستيد که کلافه می شويد" 

  شيطان آخر خالق من، من می خواهم بدانم وقتی او را خلق می کردی جائی غلط بود يا بعد از آن غلط شد؟" 

اين چه  اين چه شيطانی است که آفريدی و!! جدم را فريفت و او از آن ميوه ممنوعه خورد پس او را راندی

 خداوند عشق و زيبائی هستی، پس چگونه تو! بهشتی است که با خوردن ميوه ای يا دانه ای بر آدم حرام ميشود؟

آفريدی، آنها را در بهشت جای دادی ، بعد آنها را بيرون کردی و هر دو را به دنبال هم اينگونه جدم و شيطان را 

و قربانی هم داشتی و ابرهای سياه بر سرشان داشتی تا در گرداب های آنچه گناهانش خواندی غرقشان سازی  و 

  "  !!عذاب خود گرفتار سازيه سپس بی نوايان را ب

پس هرآنچه آه بد است  ، اينکه خداوندي هست آه خير است و شيطاني هست آه بد است داينكه بگوييدرويش،  "

حقيقتی است در فکر تو و در نفس تو و به اين معنی  از شيطان است و هرآنچه آه خوب است از خداوند است

يعنی خداوندت قادر پيروز شود  بر او خدا نمي تواند يطانی هست که يا شو  .خالق متعال نيست تخداونداست که 

تو آن را بد مي خواني زيرا نمي  .توست تفسيرمطلق نيست باز حقيقتی است در ذهن تو و برآيندی از اندييشه و 

وآنها  من ترازوئی نساخته تا هرکدام از اعمال تو را در آن ريخته .تو را آشفته مي سازد پستواني درآش آني، 

  .."را وزن کنم و تو را بهشت يا جهنم ارزانی دارم، من خداوند عشق هستم 

  "پس خداوند ترس و عذاب کيست؟"
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درويش همه رفتار های بشر در عميق ترين لايه های خود از دو بخش عشق و ترس ناشی ميشوند، من عشقم و "

ن خلق تفکری است که آنرا شيطان خوانيد و جز عشق نيستم و ترس باور نداشتن اين عشق است و نتيجه نهائی آ

. او را در جنگ هميشگی با خداوند دانيد و حتی تصور می کنيد که اين شيطان ممکن است پيروز اين ميدان باشد

پس بتدريج عشق بی قيد و شرط مرا فراموش ساخته ودر تخيلات دنيوی خود ماهيتی را در ذهن خود خلق کرده 

ر حاليکه من برای دوست داشتن تو هيچ فرمانی نداده ام، هيچ شرطی نگذاشته ام، هميشه و آنرا خداوند خوانيد، د

عاشق تو هستم، هميشه با تو سخن می گويم، هميشه در کنار تو هستم تا به تجربه آوری آنچه را که در وجود 

توان خلقت شرايط و با تجربه هر ذره به شکوفائی تازه ای دست يابی و اين شکوفائی به تو قدرت و  ، توست

جديد و دوری از تقليد های کور کورانه بشری را خواهد داد و اين يعنی وحدت حرکت به سوی تکامل و ذات 

  ".خداوندی، به سوی عشق مطلق، به سوی من

بدی و دو کودک از يک پدر و مادر می آفرينی، يکی سمبل خوبی وديگری سمبل  ؟ چگونه است وحدت حرکت"

  "!؟، چراشيطان

و ديگري را  تو يكي را خوب مي خواني ونچ. دو آودك به دنيا مي آيند، يكي خوب است و ديگري بد ويشدر"

کدام کودک بد است و بدی کدام ! خوبی کدام است؟آدام آودك خوب است ، و  !ست؟نيتفسير تو  فقط آيا اين  ،!!بد

اگر آودك نافرمان  .آودك خوب استاگر آودآي فرمانبردار باشد، آن  .خوبی و بدی آفريده ذهن توست! است؟

مي گويي بنشين و . !!و شيطانی آن آه از تو پيروي آند خوب است، آن آه مقاومت آند، بد است .باشد، بد است

را  ولي ديگري سعي مي آند نافرماني آند، سعي دارد عصيان آند ، پس او، خوانی خوبرا او  پس او مي نشيند

چرا آن  .زي در مورد آودآان نمي گويي، چيزي در مورد ذهن خودت مي گوييتو چي. اين تفسير توست. نامیبد 

آودك  کمتر ،درخشان بوده اند کمترهميشه بچه هاي مطيع  حقيقتدر !آه اطاعت مي آند خوب است؟

فقط نافرمان ها مخترعين بزرگ و خالقين بزرگي  ،بوده است یبزرگ یانسان و فرمانبرداري يك دانشمند بزرگ

به  ضمن دور ريختن دهنيت هاي کهنه فقط عصيانگران توانسته اند به فراسوي چيزهاي آهنه بروند و بوده اند،

ولي براي نفس والدين، آودك فرمانبردار مناسب است، زيرا به نفس تو  .چيزهاي تازه و ناشناخته دست بيابند
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وقتي آه  ،احساس خوبي داريوقتي آودك از تو پيروي آند و هرآنچه را آه بگويي قبول آند، . آمك مي آند

 ،ولي يك آودك واقعاً زنده .و او را شيطانی پنداری آودك مقاومت آند و تو را منكر شود تو احساس بدي داري

براي  !فقط به اين دليل آه يك پدر هستي؟ !تو آيستي؟ !چرا بايد از تو پيروي آند؟. عصيانگر خواهد بودخلاق و

عمل جنسي تو عملي  !تو فقط يك گذرگاه بوده اي ، و آن نيز بسيار ناهشيارانه  !اينكه يك پدر باشي چه آرده اي؟

آگاهانه هشيار نبودي آه از چه آسي  ،تو هرگز انتظار او را نداشتي ،آن آودك فقط يك حادثه است ،آگاهانه نيست

ولي پدري نكرده تو پدر بوده اي،  ،آن آودك ناگهان همچون يك غريبه وارد شده است. دعوت مي آني تا بيايد

و وقتي  ،براي آن آاري انجام نداده اي ،تو دعوتي به عمل نياورده اي، از يك روح خاص دعوت نكرده اي ،اي

آيا به قدر آافي مطمئن هستي آه حقيقتي را مي داني آه او بايد ! ؟ميکنیبراي آن چه ...  آه آودك زاده مي شود

و اطمينان داري آه چيزي را دريافته اي آه آن آودك بايد از آن  آيا به قدر آافي يقين داري از آن اطاعت آند؟

اين تنها  و مي تواني خودت را بر آن آودك تحميل آني، زيرا او ناتوان است و تو قوي هستي! اطاعت آند؟

مثل يك آودك حسادت مي ورزي و مانند آودك با اسباب بازي ها بازي  تو هم، تفاوت بين تو و آن آودك است

تو چگونه نمی توانی به او زندگي بخشيده  مناگر  .بازيچه هايت فرق آنند و قدري بزرگتر باشند ، شايدمي آني

  "!! و چگونه به نام من از او زندگی را که همانا راه تکامل اوست می ستانی؟ او را پذيرا باشی

حاليکه خلقتت را  در اگر اين تکامل خلقت است، پس خلقت را نقصان است و تو چگونه قادر مطلق باشی"

من که نيازی نداشتم باشم  و پا  بر عرصه وجود بگذارم و نمی خواهم باشم، اين خلقت،  !؟سراسر نقصان است

نيست، قفسی من اين پيکر نحيف بر بيش خوانی قفسی نعمت و لطف اين دايره مردن و زيستن، و هر آنچه بر من 

  "می خواهمرا دا نه اين اليکه من نه اين قفس و نه دانه ای در آن اندازی و آنرا کرم خوانی در ح که

وهنگامی نيز که از قالب اين تن به درآئی به  درويش تا آنجا که تو در قالب اين تن هستی همه چيز را نمی بينی"

  " آن اندازه خواهی ديد که در قالب تن تجربه نموده ای

  !" ؟..و چرا عقلی که  ! ؟فريدی که چيزی را نبينمخوب چرا مرا اسير قالب تن کرده ای و چرا اينقدر کوچک آ" 

  " گوش کن درويش من برايت می گويم" 
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  "خدايا بگو و مرا از اين سرگردانی نجات بخش"

  ..." هر آنچه در من بود در او به وديعت نهادم  جد تو را از وجود خود آفريدم ، از فطرت خود در او نهادم و" 

   :گفت درويش سخن خدا را قطع کرد و 

اگر از نهاد خود در فطرت او چيزی گذاشتی ، چرا خطا را در آن فطرت راهی است که انسان را مستوجب "

از آن فطرت بود ؟ ، اگر نبود چگونه  نقصانیاين خطا هم آيا کند، يا عذاب ناشی از عملی ناخودآگاه  عذاب تو

که ما به خطای خود اعتراف داريم اما وسائل تو ما را محاکمه می کنی ، محکوممان ميکنی در حالي! پيدا شد؟

موثری برای پيشگيری از خطا ها در اختيار نداريم و اگر هم داشته ايم وجود ما و فطرت ما در استفاده از آنها 

  " ظرفيت لازم را نداشته است

ق را تجربه خداوند عاشقم و در مقابل عشق ترس را نيز آفريدم تا تو عش من. درويش اين لازمه تکامل است "

تا اينکه تو همانگونه که ... کنی و آنرا درک کنی، در مقابل نور تاريکی را، در مقابل عشق و زيبائی نکبت و

و آنچه را در درونت وجود دارد و ، خداوند را تجلی عشق زلال بدانی شيطان را نيز تجلی ترس نکبت بار يابی

وقتی تو به مکتب درويش مکتب را به خاطر داری؟  .کنیتو به آنها آگاهی داری را بتوانی به ادراک تبديل 

 درست مي گويم " يدی به کلاس بعدی ميرفتی، رس ميرفتی درس می خواندی بعد به مرحله ای از تکامل که می

  "درويش؟

  .درويش سرش را به علامت تأييد پائين آورد

 را نمی دانستی و می آموختی و آنها رامطالب تکامل تو هم همينطوره فقط با اين تفاوت که در مکتب  ادراک و"

وقتی می ميری و  در مکتب آفرينش تو همه چيز را ميدانی و فقط آنها را تجربه می کنی واما  می سپردیبخاطر 

از  را اهدوباره زنده ميشوی خاطرات دوران زندگی های قبل را فراموش می کنی بدون اينکه تجربه پنهان آن

  "....دانسته ها به تجارب و ادراک  و اين يعنی تبديل دست بدهی

  " ين دانش و تجربه چيست؟نم ، اانمی د" 
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دانش يعنی تو ميدانی همسايه ات بيمار است و گرسنه است و تو سلامت و سير اما اهميتی نميدهی، زر اندوزی "

ماری و فقر و ميکنی، به قيمت فقر و اسارت همسايه ات خانه و ماوايی خوش برای خويش بنا ميکنی و او با بي

بيچاره گی خود روزگارش را ميگذراند اما تجربه اينکه تو حس او را و حال او را درک ميکنی و درد او را در 

   .."جسم و جان خود احساس ميکنی و اين يعنی عشق 

  "آخه خدای من ، من اينقدر بايد بميرم و زنده شوم که  به کجا برسم" 

  "خواهيد باريدپس از تکامل دردريای وجود من   به من برسيد، درست مثل قطره ای که"

  "و خدای ديگری خواهيم شد؟" 

نه درويش هيچ خدای ديگری وجود ندارد، فرديت خود را از دست داده و  در وجود من حل خواهيد شد و من "

  "...، در من که جز عشق نيستم، خواهيد شد

گونه می کنی، اگر من تو شوم و يا قطره ای از انچه تو را چه ميشود که با من اين ام واما خدايا من خسته " 

و من اينگونه شادمان ... بينوای ديگر و مرارتی ديگر و  انسان هایباز يا عشقش خوانی، دريای خود خوانی و 

  "نخواهم شد 

درويش را سکوتی حاکم شد، نگاهش به بالا بود، نمی دانم بسوی سقف اطاقک محقر خود، به سوی آسمان و يا 

  :باز به سخن آمد و گفت پس از درنگی او. سوی آنکه با او سخن می گفت به

.... .از او پرسيدم اکنون کجايی ، در برزخی ، در بهشتی ، در عذابی و يا در. شبی در عالم رويا روحی را ديدم"

خوشبختی را گفتم . گفت نه  گفتم خدايت را ملاقات کرده ای؟  .نميدانم، فقط هستم: او گفت و يا در کجايی؟ 

و خدای من تو بهتر از هر کس آگاهی که زندگی و مرگ پله ... و  گفت خوشبختی کدام است  احساس کرده ای؟

در درون به ادراک رسيده، عاشق شوم و های يک نردبان بی انتها هستند و من اگر بودن و تکامل را نخواهم که 

بر آن من وقتی در درون تو راه يابم ديگر من نيستم و تو باشم پس چرا اين همه راه پرمشقت را طی کنم؟ علاوه 

  !" داری؟نتو نيازی به من ! تو مرا برای خود نميخواهی؟! من برای تو نيستم؟آيا  باز تو هستی پس

  "هديه ميکنمتو خودم را برای اين خواستن به و را برای خود ميخواهم من تو " 
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  . زمزمه می کرد انگار ديگر درويش با خدا صحبت نمی کرد وبا خود

را،   مخدايا تو همه چيزرا دادی و باز از من گرفتی ، زن و فرزند را ، مال و منال را ، از همه مهمتر آبروي" 

در کوره سختی ها و بدختی ها سوختم و دود شدم و به آسمان رفتم باز مرا . را، و همه و همه چيزرا مآبروي

تو را کرمت  عشق و صدای گريه ام را نمی شنوی و...!!  زاند برگردانی و باز سوزاندی و همچنان خواهی سو

  " !به درد نمی آورد؟

درويش همچنان با خود می گفت و در همان حال صدای ديگری در کلام درويش طنين انداخته بود و با صدای 

  درويش هم نوا شده بود که 

ردم ، مالت را گرفتم ، فرزندانت را، درويش من همه چيزتو را گرفتم ، تو را در چشم همه ذليل و حقير ک" 

تا هيچ کس بر تو ننگرد، کسی تورا دوست نداشته باشد، بی نوا باشی، درمانده باشی و اميدی به .... آبرويت را و 

خود شريک  تا اينکه فقط مال من باشی و کسی را در تو با..... کسی نداشته باشی و آسی را اميدی به تو نباشد تا 

  .. " ..قرار ندادم 

پس .... تو مرا برای خود می خواهی و در اين خواستن می سوزانی ، تو از صدای گريه من لذت می بری و " 

، اگر من چيزی را برای خود خلق می کردم او را ...... ما هر دو به هم نياز داريم يا ..... نمی دانم ، نمی دانم 

رنج و مشقت و  او می دادم پس نمی گرفتم و نه از گريهبرای خود نگه می داشتم وآنچه را به  خوشجايگاهي در 

م و نزد فرشتگان مقربم بر خود می باليدم، تشگو سرشار از شادی می  ي او غرق در لذت او بلكه از خنده و شاد

اما نه، اين کار را هم نمی کردم بلکه ترجيح می دادم حيات را بصورت زنجيرهای از آمدن ها و رفتن ها قرار 

ای خدای من، در خلقتی آه ميليونها . دنيای مادی و روحی را با پردهايی از ابهام از يكديگر نپوشانمندهم و 

چه نيازی بود آه ما موجودات نادان، بدبخت، عليل و گرفتار معده و غرائز را  آهكشان مانند دنيای ما وجود دارد

آفرينشی آه ! می خورد و چه زيانی به آفرينشت می رسيد؟ آسيبيیبيافرينی و اگر نمی آفريدی به آجای خلقت تو 

و  درد آنبا گريه و اندوه تولد آغاز می شود و با گريه و اندوه مرگ چرخه جديدی را آغاز آرده و سراسر

در اين چرخه ايكاش بجای اينكه مرگ از بدن ما يك اسكلت وحشت آوری را می ساخت ما را . است مرارت
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اگر . خ خوشبو در می آورد آه تا اين حد از سرنوشت خود مضطرب و نگران نبوديمبصورت يك شاخه گل سر

هرگز به بندگانم اجازه نمی دادم آه در حضورم زانو بزنند بلكه و اگر خدای عاشقی بودم من بجای تو خدا بودم 

رانسان را در اين ايكاش قضا و قد .آنان را فرمان می دادم تا سراپا ايستاده و به صورت و چشمانم نگاه آنند

و بدنبال آن او را به جرم آن گناهان مجازات نمی آرد، خلقتی آه   کردخلقت با اصرار به ارتكاب گناه وادار نمی 

اما خدايا اينها را می گويم . هرگاه از مبدأ و آغاز آن صحبت بميان می آيد پايه های استدلال در آن فرو می ريزد

می توانم تو را مورد بازخواست قرار دهم چرا آه تو تنها قاضی مطلق خود و و بيش، در حاليكه نمی خواهم و ن

  ...." تو. مخلوقات خود هستی

درويش تو از دريچه عقل و انديشه می خواهی همه چيز را درک کنی، من زمان و مکان را آفريدم، پس در " 

آفريدم پس در عقل و انديشه نيستم که  زمان و مکان نيستم که انديشه را در آن راهی باشد، من عقل و انديشه را

تو را يارای درک آن باشد، من هر آنچه تو دريابی يا نتوانی را آفريدم پس در هر چه توانی و نتوانی انديشيد 

نيستم و درويش من بخشی از خلقت خود نيستم چرا که خلقت من مخلوق من است و من بر همه آنها محاط هستم 

اجازه  مراهروقت آه . هستم، در درونت هستمهميشه نزديك تو ويش من در تو هستم، و نه از جنس آنها، اما در

اما وجود دارد، هزاران درد  ،پاسخ يكي است اماپرسش وجود دارند ، درويش، هزاران .مبدهي تو را مي جوي

  "...و آن يکی در دستان من است و من در تو ..تنها يكي، ، يكي است درمان

ن شنيدن نداشت ، تنها درويش را می ديدم که روی گليم حصيری چمباتمه زده،  سر در گوشم بيش از اين توا

گريبان کرده بود و لب های او حرکتی داشت ، انگار اين نجوا همچنان ادامه داشت اما من صدای ديگری نمی 

  .. شنيدم

از کلبه درويش من  .اشعه های طلائی خورشيد از پس کوهها پديدار می گشت و نويد روز ديگری را می داد

  ....نه نجوای خدايی بود و نه درويشی ، بلکه مردمی که در خود می لوليدند ونجوايی ديگر جائيکه خارج شدم ، 

  پايان

  :نويسنده
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  سرگردان روح

صور خوبي از او نداشتند، اغلب به گوشه مرد بيچاره اي بود، تا زنده بود مورد سرزنش خانواده و اطرافيان بود، غريبه ها هم ت

و از  گذراندبياباني مي در اي مي خزيد و در لاك خود فرو ميرفت، گاهي هم بهانه صيد و شكار ميكرد و روز و يا روزهائي را 

  . شايد هم از خود مي گريخت ،چشم همه دور مي شد

را زخمي ميكردند درد سرزنش  بدن اوآنها آه بطور اتفاقي آن مرد به حيوانات علاقه زيادي داشت زيرا مي پنداشت چنگال هاي 

  . شته استها و زخم زبان اطرافيان و غريبه ها را ندا

گفتم راحت شد  وقتي او را در گور مي آردند با خود. ه مرد و از دست همه چيز راحت شدخرئي خود بالاآن بيچاره در درد و تنها

  . از شر او راحت شدند و ديگران نيز

مرگ او هم مايه تمسخر و پچ پچ تازه اي بود، من آه نفهميدم چرا مردمي متمدن و عاقل ديوانه اي اسير خاك را رها نمي  اما

 هدانم او ديوانه اي بود اسير در پنج نمي! قرار مي دادندآويز  تآردند و او را همچنان مانند مترسكي براي تمسخر و خنده خود دس

  !خاآستر جهلاسير خاك و يا مردمي ديوانه 

 ، نگاه مي آردم را   ستارگان و دراز آشيده بودم بود ي فرش شدهپتوي مندرسآه با  من در بالكن خانه خود ،شبانگاهي پائيزي بود

 رقص  چون   و  زدند مي پرسه  من   اطراف  در  آه  ديدم، ستارگاني  را  ديگري  ستارگان و   شد  سنگين پلك هايم    آم آم

ره اي ظمي باريد، من از آن آهستگي  به  باران  ايهقطره   بود  ا وجوديكه آن آسمان را ابري نپوشانيدهخشيدند و بدر مي  نور

  .رويائي بود در خواب يا خيزشي آوتاه از خواب زندگي ، شايدغريب بود، نمي دانم

آمد، آري شبهي از آن مرد چهره اي در نظرم آشنا   ،نگريستمخود صداني آشنا مرا خواند، به آهستگي به اطراف در آن حال 

  گفتم . رقصي درد آلوداما  ،مانند تكه ابري مي لغزيد و شايد هم مي رقصيدديگر آه در ميان اشباح  بود ديوانه

مگر ! ، تو هنوز هم زنده اي؟!و مردم خاآي به رويت ريختند و رفتند، پس اينجا چه ميكني؟ چشم از جهان بستيدوست من تو آه "

  :آوتاه گفتدرنگي و پس از  ي زدتلخاو لبخند  !"نرفته اي؟ ارواح ديارتو به 

آاش مردگان را سرائي بود آه راهي به ديار اما چه آنم آه مرده اي بودم و زنده شدم، مرده بودم،  در گور شدمآاش وقتي "

بر جاي مي ماند و ن است شاخه گلي سرخ پوسيدسنگين آه هر لحظه در حال  اسكلتبجاي اين  مزندگان نبود، آاش وقتي مرد

من ميان حرف او .." خاطراتم نيز چنين بود، ايكاش  ايكاش! هوا پراآنده مي ساخت درآن را  سپس د ويخشكان آفتابي آن را مي

  پريدم و گفتم
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گوئي  مي  آه  چيز هائي آن  همه !! و هستي بودي ران گدي راست است آه همه تو را ديوانه مي خواندند و مترسك استيضاح "

 ماو در سكوت در چشمان!" ؟مردنت نيز نيرنگي ديگر بودتو واقعا مرده اي يا ! اي من جز مشتي آلمات بي معني نيستندبر

  :پس از درنگي آوتاه آهي بلند آشيد و گفت. باران ملايم اشك هاي او را احساس مي آردم در حاليكه ،نگريست

يدار شدم، همه وجودم تبديل به گوش و چشم و احساس شد، اگر تا زنده همان هنگامي آه مرا در خاك آردند بنيرنگي ديگر نبود، "

، اگر قبلا و مي شنوم  نارواها و نامردمي ها را مي بينم جويبار تلخ  اآنون   مي شنيدمرا  يا  ناروائي گاهي تمسخر تلخ  بودم

و  چشمي به جهان گشودم و ايكاش نمي گشودم،اما من  ،، تو گوئي چشم از جهان بستمرا مي بينم انبوهياندآي را مي ديدم اآنون 

  به او گفتم  ! " نمي گزارند تنها   را  وجودم  و نامردمي لحظه اي  اگر تا زنده بودم گاهي مي گريستم اآنون ابرهاي غم

  :لبخند تلخي زد و جواب داد" مگر مردگان به خوابي ابدي نمي روند"

مان بي انتهائي است آه انسان از خواب بيدار مي شود و پس از آن هرگز به مرگ نه فقط خواب و فراموشي نيست بلكه آغاز ز

  "خواب نمي رود

  او گفت " و يا در کجايی؟..... اکنون کجايی؟ در برزخی؟ در بهشتی؟ ، در آرامشي؟ درعذابی؟ و يا در" 

  گفتم ..."  نمی دانم، فقط هستم"

  گفت"  خدايت را ملاقات کرده ای؟"

  گفتم"  نه"

  گفتم" فقط بخت است، بخت ! گفت خوشبختی کدام است؟"  تی را احساس کرده ای؟خوشبخ"

  گفت" به آجا رواني؟"

  گفتم" در خود"

  گفت" آه اينچنين در خود ماندي؟آجا آمده بودي  از"

  گفتم "از خود"

  گفت" چرا آنگونه تنها زيستي و اينگونه باز تنهائي؟"

  پرسيدم. و ساآت شد...." درس وفا مي آموختند و  بهتر بود به اطرافيانم شير سگ مي دادم تا"

  و او گفت" چرا ساآت شدي؟"

  گفتم" است سکوت صدای شنيدن در هنر شنوند، می همه را فرياد تو انساني هنرمند هستي،"

  و او گفت" آلمات ارزشمندتر از سكوت هستند"

  "دنباش داشته بيش از سکوت يبسيار نادر هستند کلماتي که ارزش "

با آهستگي به حرآت رس و اندوه، پلك هاي چشمانم تكردم، سوزشي آميخته با ميرا در روان خود احساس  او سوزشيج بتدر

  ......صداي دوست ديوانه را ديگر نشنيدم اما ستارگان همچنان در خود مي لوليدند درآمدند و 
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  مرد آور و مردان آور
  

روزي سوار بر استر شده و عزم . و يكديگر را خيلي دوست داشتنده زن سال ها آنار هم زندگي آرد آن مرد و

به رودخانه اي  ،پشت سر مي گذاشتند شادمان و خنده کنان دشت هاي سر سبز را آنها .آردند والدين ديدار

ي در آورد و رو به همسر خود آرد رسيدند، عمق زيادي نداشت، مرد استر را نگه داشت، گيوه هايش را از پا

  :و گفت

  "رودخانه عمق زيادي ندارد، تو بر پشت استر بمان تا از رودخانه بگذريم"

  مرد گفت. مرد آوري توجه آنها را به خود جلب آرد در همين حال

  "اين بيچاره آور است"

  "بله اينطور بنظر مي رسد، مثل اينكه آسي را هم ندارد آه به او آمك آند"

  لحظه اي ايستادند و بعد مرد رو به مرد آور آرد و گفتدو  آن

  "آيا حاجتي داري؟"

  "آري مي خواهم از رودخانه بگذرم اما نابينا هستم و توان آنرا ندارم"

  و بعد ادامه داد 

  "در اينجا غريب هستم"

زيادي مرد آور را سپس مرد با زحمت . زن و شوهر نگاهي به يكديگر آردند و تصميم گرفتند به او آمك آنند

  مرد آور تشكر آرده و گفت. نيز بر پشت استر سوار نمود

  "خداوند به شما خير دهد"

همينكه به آن . مرد درحاليكه  افسار استر را در دست داشت جلو حرآت آرده و به آرامي از رودخانه گذشتند

  سوي ساحل رسيدند مرد شادمان از عمل نيك خود رو به مرد آور آرد و گفت

  "مي تواني پياده شوي حالا رسيديم،"

  پس ناگهان بانگ برآورد آه. وقتي مرد آور را از رودخانه عبور مي دادند او با خود فكري آرده بوداما 

  ...."آهاي مردم، آهاي مردم، به فريادم برسيد، من آور هستم و ناتوان، من"

زن و مرد آه . بودند آنجكاو آرد وزرعت و فريادهاي مظلومانه او مردمي را آه در مزارع خود مشغول آش

  هر دو از حيرت انگشت به دندان گرفته بودند گفتند
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  ! ........."اي؟شده مگر ديوانه ! چرا فرياد ميزني؟ !چه شد؟"

  و مرد آور همچنان با فرياد و فغان بانگ بر مي آورد

بدزدد آمكم آنيد ، اي مردم را زنم  واي مردم به فريادم برسيد ، من نابينا هستم ، اين مرد مي خواهد استر "

…… "  

  در اين هنگام زن نيز از ترس و تعجب شروع به فرياد آرد آه

  ........."دروغ مي گويد ، اما  کور اين مرد"

از زن و مرد  مردم اطراف. فرياد مرد آور بود  صدايی که مردم می شنيدند تنهااما صداها در هم آميخته بود و

و عصبانيت مانند رعدي بر سر آن مرد مسافر ريختند و با چوب و بيل و هر آنچه مهيا  با خشم و پير و جوان

  بود بر سر وبدن او مي آوبيدند آه

  مي آرد آه تلاش  چه  هر  مرد آن و......."  داریبينوايي را  به کوراي آدم پست ، تو قصد خيانت "

  ....."مي گويد ، آن زن ، زن من است  و استر هم مال من است ، آن آور دروغ"

مردم به اوج خود رسيده بود و آسي به صداي ضعيف او  مردانه  اما صدايش بگوش آسي نمي رسيد ، غيرت

  توجهي نمي آرد

زن بيچاره هم مي آوشيد تا شوهر خود را نجات دهد اما مردم فقط حالت زار او را مي ديدند و صداي او در 

  ز اهالي به سمت زن آمدند ، او را سوار استر آردند و گفتندآخر تعدادي ا. هياهوي جمعيت گم شده بود 

  ......"غمگين نباش ، غيرت و مردانگي ما اجازه نمي دهد بگذاريم آسي به شوهر نابيناي تو تعدي آند و"

مرد آور دست زن را محكم گرفته و در هياهوي جمعيت استر . و از مرد آور خواستند به راه خود ادامه دهد  

عت حرآت داد و جمعيت خشمگين پيكر نيمه جان آن مرد را بر زمين آشيده و به سوي جايگاه  را به سر

  .داروغه  مي بردند تا او را بردار مجازات بياويزند ، در حاليكه داروغه خود نيز در ميان انبوه جمعيت بود

 پايان

  :نويسنده
  مصطفی امينی ولاشانی
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حتي وقتي بچه بودم هميشه قفل . نند من آدم خنگي هستم و عقلم به آارم نميرسهمردم ساده اي هستند، فكر ميك

صندوقچه پول مادر بزرگم را باز ميكردم، مقداري از اون پول ها را برميداشتم و در اونا دوباره قفل ميكردم، 

ها غذا را نشون  من به گربه! هيچوقت هم نمي فهميد، آخه اون پيرزن خنگ اون همه پول را ميخواست چكار آنه؟

ميدادم و اون بيچاره ها ميو ميو آنان نزديك ميشدند، اما فكر نكن اجازه ميدادم حتي طعم اونا بچشند، همينكه نزديك 

ميشدند با چوب دستي چنان تو سرشون ميكوبيدم آه در جا مي مردند، آخه گربه از زندگي چي ميدونه و به چه دردي 

ر درخت گردوي خونمون چال ميكردم، نميدوني اين درخت هر سال چقدر گردو بعد اونا را هميشه آنا! ميخوره؟

شبي  با ماشينم از خيابون خلوتي رد ميشدم، ديدم مرد جووني وسط . اينها آه گفتم آمي از آارهاي آوچيكه!!. ميداد

جور التماس ميكرد،  خيابون افتاده بود، دنده عقب گرفتم و نزديك اون شدم، بيچاره نميدوني چه دردي ميكشيد و چه

گاز ماشين را گرفتم و رفتم رو بدنش، بعد ديگه نه ناله آرد و نه درد آشيد، راحت شد، آخه اون ديگه هيچوقت 

شب ديگه پيرمرد آوري را . نميتونست خوب بشه، پول زيادي هم تو جيبش نبود اما بدك نبود چند ليتري بنزين شد

گفتم پدر جان بيا بالا، چند بار عصاي خودش را تق تق به زمين زد و  آنار خيابون ديدم، جلو پاش ترمز آردم و

سوار شد، بعد سلام آرد و يه عالمه به من دعا آرد و آدرس خونه را داد آه او را برسونم ضمنا آيف پولش را هم 

فتم بگير پدر داد و گفت پسرم هر چقدر آرايه ميخاي بردار، منم همه پول را برداشتم و در آيف دستي را بستم و گ

حالا شما فكر ميكنيد من خنگم؟ تازه اين آخر ماجرا نبود، بجاي . جون، من آرايه نميگريم، باز هم آلي دعا آرد

آدرسي آه داده بود او را به يكي از خيابون هاي آمربندي اطراف شهر رسوندم و گفتم پدر جون اينجا همون آدرسه، 

من گار ماشين را گرفتم و به طرف خونه پيرمرد رفتم، آوچه خلوتي بود، پياده شد و اون خيلي خيلي تشكر آرد اما 

مثل شير از ديوار بالا رفتم و هرچه بود و نبود را در يك چشم به هم زدن بار ماشين آرده، البته فكر نكنيد من آدم بي 

بعد هم اون . نمونه وجداني هستم، نه، غذاي پيرمرد را برنداشتم آه اگه نصف شبي موفق شد برگرده خونه گرسنه

وسائل را به نصف قيمت فروختم آه آساني آه وضعيت مالي خوبي ندارند بتونند اونا را بخرند و شرمنده زن و 

سرتان را به درد نيارم، من آنقدر نبوغ ! بچشون نباشند، آخه اين همه وسيله به چه درد اون پيرمرد آور ميخورد؟
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البته از اين آارها خسته شده ام و به دنبال آار هاي مهمتري . ها وقت ميگيره داشته ام آه اگه همه را تعريف آنم سال

  .هستم آه بتونم خدمات بيشتري به مردم ارايه آنم و با نبوغي آه در خود سراغ دارم حتما موفق ميشم
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  داستان واترلو و پترلو

، عليرغم اينكه زنگ تفريح بصدا درآمده بود آنها همچنان سوالات وزان جذابيت خاصي داشتگاهي براي دانش آم تاريخدرس 

او تاريخ جنگ واترلو را بعنوان پايان درس براي آنها اينگونه خلاصه مي . خود را مي پرسيدند و معلم صبورانه توضيح مي داد

  :آرد

لو در اوايل قرن نوزدهم و پس از انقلاب فرانسه در مقابل بنابراين همانگونه آه بطور مشروح توضيح دادم جنگ واتر" .. 

انگلستان انجام شد آه در طي آن سال هاي بسيارسخت جنگ و ويراني شديد ترين حملات فرانسه به انگلستان صورت گرفت اما 

اهداف آشور و دفاع از  از آنجائيكه مردم انگلستان طبق اهداف دولت خود تمام امكانات آشور از جمله صنايع مهم را در راستاي

آن سازماندهي آرده بودند و بخش اعظمي از مردم نيز به نيرو هاي نظامي پيوسته بودند، با ايثارگري آامل موفق شدند نهايتا پس 

نفر، ارتش تا دندان مسلح و بي رحم ناپلئون آه داراي توان نظامي  بمراتب بالاتري بود  ٢٣٠٠٠جنگ با نيروئي حدود  از سال ها

نفر بودند را در جنگ واترلو شكست آامل داده و افتخار بزرگي براي انگلستان در تاريخ آسب نمايند  ۴۴٠٠٠تعداد آنها بالغ بر و
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و اين پيروزي نه فقط بسياري از آشور هاي ديگر را آه در آتش خشم فرانسه مي سوختند نجات بخشيد بلكه آغازي شكوهمندانه و 

  ."تان در سراسر اروپا گرديدمقتدرانه اي براي آشور انگلس

زنگ استراحت قبلا خورده بود و دانش آموزان ساير آلاس ها همراه با سرو صدا و غوغاي هميشگي در حيات مدرسه مشغول 

  :يكي از دانش آموزان باز پرسيد. بودند و معلم احساس خستگي ميكرد

  فرو رفت و پس از درنگي آوتاه پاسخ دادمعلم به فكر " ببخشيد، جنگ پترلو نام ديگري از جنگ واترلو است؟"

. اما دانش آموزان با اصرار خواستند معلم توضيح بيشتري بدهد.." نه، نام ديگري است، ديگري آه هيچ افتخاري در آن نيست"

  :معلم آه اشتياق دانش آموزان را مي ديد ادامه داد

پترلو در حقيقت نام . نها در چند جمله برايتان توضيح دهمچون آلاس بعدي بزودي آغاز خواهد شد ناچارم داستان پترلو را ت"

جنگي نيست، همانگونه آه در درس امروز توضيح دادم مردمي آه در طول ساليان متمادي از همه هست و نيست خود گذشته 

ز جان خود گذشته بودند، بودند و نهايتا در جنگ واترلو موفق به شكست ارتش مقتدر ناپلئون گرديده بودند و در اين راه از مال و ا

و تمام توانائي هاي صنعتي خود را نيز در راه دفاع از انگلستان به خدمت گرفته بودند اآنون پس از پيروزي در جنگي طولاني و 

حفظ استقلال آشور با مصيبت هاي سخت ترپس از جنگ روبرو گرديده بودند، صنايعي آه در خدمت جنگ قرار داشتند اآنون 

ودند، مردم آه شغل آنها بطور مستقيم و غير مستقيم به نوعي با جنگ آميخته گرديده بود سرگردان بودند، تمامي بيكار شده ب

دولت انگلستان . بودند اقتصاد آشور در راه جنگ مصرف گرديده بود و اآنون همه مردم به شدت سرگردان شده و گرسنه و بيكار

ه فرو ميرفت، شكوه و عظمتي آه همين مردم براي او آفريده بودند، و اآنون به نيز به آرامي در روياي شكوه و عظمت بدست آمد

مردم آم آم اعتراض مي آردند اما نه گوشي براي شنيدن ناله هاي آنان وجود داشت و نه دستي .  دست فراموشي سپرده شده بودند

ي از آنها گرد آمدند و از حكام خود خواستند بنابراين بتدريج پس از مدتي جمعيت انبوه.  براي مرحم نهادن بر زخم هايشان

حكومت انگلستان از ارتش و نيروهاي غير نظامي مزدور و وابسته به خود استفاده نمود و . ساماني به زندگي نابود شده آنان دهد

ين حال مقتدرانه در وحشيانه و در ع در نهايت اين مردمي آه آنچنان حماسه هائي را براي آشور خود آفريده بودند با شدتي بسيار

مقابل اين مردم آه اآنون هيچگونه دفاعي نداشتند و هرگز تصوري نيز از چنين واقعه اي نداشتند بعمل آوردند و تعداد بسيار 

زيادي از اين مردم  آه در طول سال هاي جنگ ازچنگ فرانسه جان سالم بدر برده  بودند در آمال بي رحمي آشته شدند و در 

فاوتي بين مرد و زن و آودك نيز قائل نگرديدند و اين حادثه در تاريخ انگلستان و سپس در تمام جهان به طعنه به اين وحشيگري ت

معروف گرديد و مانند ابري سياه تمام افتخارات حاآمان خود در جنگ واترلو را مبدل به لكه اي سياه در تاريخ آن  >جنگ پترلو<

  .." ي و زوال حاآمان انگلستان را نيزفراهم ساختآشور نمود و البته بتدريج زمينه نابود
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زنگ تفريح بپايان رسيده بود و معلم با عجله آلاس را ترك مي آرد در حاليكه دانش آموزان در بهت و حيرت در جاي خود 

  .همچنان نشسته بودند
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  چيره دستقاش ن
و همه مردم او را بخاطر هنر بی  بي نظير بودند شبود و نقش هايش چون خود دست چيره ي بسيارنقاش او

روزي تصميم گرفت چهره اي نقاش آند آه همه زيبائي هاي  مرد نقاش در سالهای جواني .نظيرش می ستودند

به روستا  و حتی جنگل و کوه و دشت و  شهر به شهر ، روستا پس عازم سفر شد و . آن مجسم باشد چهان در

آنرا به نيکی نقاشی  کند تا جاودانه دلها گردد و  را بيابد ومورد نظرش  تا شايد چهرهدمن را  گشت و گشت 

   .انسانهای خوش قلب را الگويی تمام و کمال ارزاني دارد

برخورد آرد آه  چرا برده بودبه  در آوهستانيآه گوسفندان خود را با چوپاني جستجو  نقاش پس از مدت ها

، آه انگار نماد همه زيبائي هاي جهان بود چون امواج دريا موج ميزدسادگی معصوميت و  در چشمان او چنان

چهره اي آه نشاني از وطني آسماني در آن نقش بسته بود، انگار نظاره اي آوتاه در آن چشمان آافي بود تا 

جهان را از خاطراتش  کژی و ناراستی رهنمون ساخته و و صداقت پاکی  بيننده را در به پرواز در آسمان

  .بزدايد

بهره گرفت و در نهايت تصويري از صورت آن چوپان آشيد  ی که داشتنقاش روزها و روزها از همه توان

شد و حتي در سرزمين هاي دوردست  و در سراسر جهان پخش چاپ آنآه در زماني آوتاه ميليون ها نسخه 

نه فقط بر ديوارهاي منازل  مردم بلكه بر ديوار قلب هاي مردم اين تصوير   .تماشاي خود ميخواندمردم را به 

  .مي آردنددر زندگي خود احساس نعمت و برآت  بر ديوار منازل خود نشسته بود و مردم با آويختن آن نقاشي

چشم مشتاق بيننده اي را بود و هرگز و معصوميت  زيبائي  ،سال ها و سال ها اين نقش يكه تاز عرصه هنر

تا اينكه در آن هنگام آه آن نقاش  سالخورده شده بود و دست  و روزگار بدين منوال سپري شد سيراب نكرد

ل وجود بروزگار برف سپيد پيري بر چهره او افشانده بود با خود انديشيد نقش ديگري را خلق آرده آه سم
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خواهند توانست سمبلي  حقيقي از چهره متضاد دو چهره  اهريمن و درنده خوئي انسان باشد و اينگونه اين

پس همچون روزگار جواني بارديگر در جستجوي  يافتن مردي شد آه اين بار نه . پيرامون گردند واقعي جهان

  . باشد و پليدي ينه اهريمنئانسان بلكه آ

تجو نمود و سرانحام پس از نقاش قمارخانه ها، ميكده ها، تيمارستان ها و هر جائي آه بنظرش ميرسيد را جس

قتل شده بود و ظرف چند  چندين جست و جو ي طولاني، عاقبت با يك محكوم زنداني برخورد آرد آه مرتكب

 و پليدی نفرت مجسمه تمام نمای جاري بود و شانگار دوزخ در چشمان. روز آينده قرار بود حلق آويز شود

پس نقاش باز روزها و روزها همه همت خود . ت شودبود، صورتش زشت ترين صورتي بود آه ممكن بود ياف

  .مي به پايان رسيدنرا بكار برد تا سرانجام آن نقش شيطاني و جه

نقاش آه بنظر مي رسيد از حاصل عمر خود راضي شده و توانسته دو آئينه تمام نماي الهي و شيطاني را خلق 

آويزان آرد و همزمان نسخه اي نيز از آن س راحتي آشيده و آن را بر ديواري در سلول زنداني فنمايد ن

دقت زائدالوصفي به هر دو نقاشي مي نگريست  تصوير چوپان آه در جواني آشيده بود در آنار آن نهاد و با

  :زير لب زمزمه ميكرد

  ". بيچاره چند روز ديگر بر دار مجازات آويخته خواهد شد و ماتم مرگ ديدگان او را اينچنين اشكبار آرده"

نقاش آه  سخت در نگاه . آرد جاريمزمه انگار چون طبلي در گوش آيينه شيطان جا گرفت و اشك او را ز اين

  آن تصوير مي نگريست و پشت بر مرد زنداني داشت گفت

  و مرد زنداني با همان حال زار جواب داد!"  از چه هراساني آه اينگونه زار مي گريي؟"

ن زماني آه تو در سن جواني بودي و من چوپان و چه اآنون آه در م، چه آامن هميشه با هراس بيگانه بوده "

  "بند اين زندانم

  !!"اما مگر تو زماني نيز چوپان بودة اي؟"

  :او سری به تاسف تکان داد و با صدايی لرزان و بغض آلود گفت

مان چوپان من ه، معصوم و ماندگار تصوير کردی از من نقشيساليان پيش آه هستم همان چوپاني من بله "

  "اما اآنون قاتلي شيطاني بودم

  .و نقاش هم گريست، انگار آن دو نقاشي هم گريه ميكردند

  
  نويسنده

  مصطفي اميني ولاشاني
  Osho Shree Rajneesh ي ازبر اساس از سخن

 ١٣٨٩  

www.aminivalashani.hpage.com 
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  باآوبا

او چندين سفر . بود بيشتر عمر خود را در راه آسب علم و تحقيقات علمي گذرانيدهآه  باآوبا مرد دانشمندي بود

ساليان قبل در يكي از اين سفرها به همراه چند تن از . علمي به اعماق جنگل هاي بكر و زيباي آمازون داشته بود

شاگردانش قريب يك سال در بين يكي از قبائل ساآن در جنگل به تحفيق پرداخت و ضمن مطالعات علمي موفق 

مردم نيز او و همراهش را بعنوان افردي از قبيله خود  .يابدئي شد به زبان و فرهنگ بدوي آن مردم نيز آشنا

عليرغم سادگي و بي آلايشي وصف ناپذيري آه داشتند مرتبا به يكديگر چنگ و دندان  ماين مرد. پذيرفته بودند

  .مي دريدندنشان داده و گاهي چون گرگ هاي گرسنه يكديگر را 

دار خانواده و دوستان و همچنين تهيه ملزومات علمي جديد روزي باآوبا تصميم گرفت چند روزي را براي دي

د به آشور نبراي امور تحقيقاتي قبل از اينكه زمستان لحاف پشمينه سفيد خود را بر سراسر جنگل سبز بگسترا

پس با همراهان خود مشورت آرده و بخاطر آوتاه آردن زمان رسيدن به وطن خود بالن . خود برزيل بازگردد

ه اي را آه در بدو ورود براي شرايط اضطراري پيش بيني شده و با خود آورده بودند را مهيا و آوچك يك نفر

مردم نيز آه تا آن زمان هيچگونه تخيلي از دنياي متمدن نداشتند با آنجكاوي و دقت . راه اندازي آردند

ا باآوبا در حاليكه مشعل بالن مردم به باآوبا علاقمند بودند لذ. زايدالوصفي گرد آمده و به اوضاع مي نگريستند

به ال بلند شدن از زمين بود به آنها قول داد آه بزودي حآوچك را با آمك همرامان خود روشن آرده و بالن در 

  .آنها بپيوندد

پس از چند روز پرواز بر فراز آن از ديدگان مشتاق و حيران مردم دورتر و دورتر شد و بالن باآوبا سرانجام 

 برودتي به شهرهاي آباد و متمدن رسيد اما باآوبا وقتي پاي بر زمين گذاشت از شدت تحمل جنگل هاي رويائ

هوا آه در چند روز پرواز متحمل شده بود دچار بيماري مزمن شده و تا سال هاي متمادي بعد از آن بيمار بود و 
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تماس با آنها  ت به آنجا و يامراجع گرچه نگراني زيادي در مورد دوستان خود در اعماق جنگل داشت اما قادر به

  .نبود

مردم ساآن جنگل پس از پرواز باآوبا با اشتياق بسيار . اما حيات در آن جنگل هاي زيبا همچنان جريان داشت

زيادي چگونگي و مقصد پرواز باآوبا را از همراهان او جويا مي شدند و آنها نيز آه با گذشت روزها و ماه ها 

ودند به اين مردم جنگل نشين آه هرگز تصوري بيش از دنيائي آه در آن نسل ها از بازگشت وي نوميد شده ب

  :زندگي آرده بودند نداشتند ميگفتند

  ".گشت باآوبا بسوي خورشيد رفته و روزي بازخواهد" 

با حادثه اي روبرو و احتمالا آشته شده باشد پس از  پروازهمراهان باآوبا آه تصور مي آردند او در حال 

ن زمستان سرد و برفي به اتفاق راهنماهائي آه در بدو وروي آنها را همراهي آرده بودند راه بازگشت سپري شد

  . را در پيش گرفتند اما هيچكدام هرگز به مقصد نرسيدند

آمادگي لازم براي مراجعت مجدد به گل مراجعت آرده بود نباآوبا پس از حدود ده سال از زماني آه از آن ج 

ده و گرچه اشتياق مطالعات علمي او مانند سال هاي جواني او نبود اما شوق ديدار دوستان و حاصل آر جنگل را

همراهاني آه ده سال قبل آنها را در جنگل به اميد بازگشتي چند ماهه  رها آرده و نيز مردمي آه او به ديدن آنها 

نگل آغاز نمود و در حاليكه در جديد به اعماق جي راهنما يك نفر ه اتفاقعادت آرده بود سفري ديگري را ب

روياي خود مردم ساده ساآن در جنگل انبوه را مي ديد آه او را چون نگيني در ميان  داشتند رنج روزهاي سفر 

باآوبا سرانجام  پس از روزها و روزها تلاش خانه هاي گلي . را به شيريني دلپذيري براي خود مبدل مي ساخت

او نزديك و نزديكتر ميشد اما مردم بر . دا از لابلاي شاخه هاي انبوه ببيندست مجدنتوا پراآنده روستا را مي

  . مي نكريستند راهنمايشخلاف انتظارش اصلا اعتنائي به او نداشته و با آنجكاوي و نگراني خاصي به او و 

ي اوضاع با شگفت نمي ديدباآوبا نيز آه نه از همراهان قبلي خود و نه از تلاش و سخت آوشي مردم نشاني  

دلباخته مرد آسماني شده اند آه او پس  منتظرانافت آه مردم يش دروجديد را بررسي آرد و پس از چند روز آاو

از چند ماه زندگي در ميان آنان  به آسمان رفته و بر فراز خورشيد ماوي گزيده است و اين مردم او را 
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ره وي هميشه به عبادت و نظاره بر آسمان مشغول فرزند خورشيد خوانده و در انتظار بازگشت دوبا و خداوندگار

  .هستند

جلوي چشمانش آوچكش باآوبا آه ماجراي ورود چند سال قبل خود به اين ناحيه و بازگشت خود توسط بالن  

بيمار گرديد و مردم گرچه زمين تا آسمان  يژه ميرفت دچار حيرت شديدي شد و از شدت تاثير آن چند روز  ر

و او را بعنوان غريبه اي وحشي آه راه خود را در  بنظر مي رسيدنداما همچنان ميهمان نواز  بودند آردهتغيير 

  .جنگل گم آرده بود پرستاري و تيمار آردند

باآوبا در طي اين چند روز بيماري آه با تب زيادي نيز همراه بود گاهي با خود مي انديشيد، گاهي ميخنديد و  

ي آه مردم در زمان اولين روزي آه قادر به حرآت شود بر فراز معبدگاهي مي گريست اما مصمم بود در 

 دست يافته آه بنظر ميرسيد در سايه اين اعتقادات به همزيستي بهتري نيز آنهارفته و به  غيبتش ساخته بودند

  :بودند بگويد

تم، من فرزند خورشيد از اينجا برگش آوچكي من همان باآوبا هستم آه چند سال پيش در ميان شما بودم و با بالن"

  ...."نيستم و به آسمان عروج نكرده ام، من پيامبر نيستم  

سرانجام باآوبا روزي در حاليكه اشعه هاي طلائي خورشيد بر برف هاي ارتفاعات مي تابيد و آنها را چون 

  :خورشيدي جلوه ميداد نزديك معبد رفت و خطاب به مردمي آه مشغول عبادت بودند گفت

خواهم شما را از حقيقتي بزرگ آگاه آنم، پس ديگران را نيز فراخوانيد و به سخنانم گوش  من مياي مردم، "

  " را دريابيددهيد باشد آه حقيقت 

مردم و بزرگان آه تصور ميكردند اين مرد شايد داراي خبري از فرزند خورشيد باشد بتدريج گرد آمدند و باآوبا 

پس باآوبا . اين مردم را در اندك زماني تغيير داده و دگرگون سازدخود را در آستانه اي ميديد آه تصورات 

  :او گفت. خاصي آغاز به سخن نمودو اعتماد به نفس صداي خود را صاف آرد و با شور و حرارت 

مرا بخوبي شايد شما بسياري از ، حضور داشتممن باآوبا هستم، همان آسي آه حدود ده سال قبل در ميان شما "

  ..."من نيز بسياري از شما و خاطرات شما را هنوز به خوبي به خاطر دارم، من   ، باشيدداشته بخاطر 
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بر خلاف انتظار باآوبا مردم با شنيدن سخنان او ابروهايشان در هم گره ميخورد و بتدريج آثار ناراحتي و خشم 

گران لبريز شده بود از در چهره هايشان آشكار مي گشت تا اينكه يكي از اهالي آه آاسه صبرش زودتر از دي

  :ميان جمعيت فرياد زد

تو يك دروغگوي شارلاتاني، باآوبا آن مردي آه سال ها پيش در ميان ما بود به آسمان رفت، او پيامبر ما و "

. و در همين حال صداي ولوله جمعيت در هم پيچيد" فرزند خورشيد است و ما در انتظار بازگشت او هستيم

  :امه دادباآوبا با دستپاچگي اد

گوش آنيد مردم، من همان باآوبا هستم، من فرزند خورشيد نيستم، من موجودي آسماني نبوده و چون شما "

هستم، من به آسمان عروج نكرده ام و اآنون نيز در آنار شما هستم، من ناچار بودم قبل از قرارسيدن فصل برف 

  ..."من  و سرما با بالني آه با خود آورده بودم اينجا را ترك آنم،

با خشم و به يك باره مردم آه احساس ميكردند غريبه اي بنياد اعتقادات آنها را مورد تاخت و تاز قرار داده 

يكي از بزرگان . عصبانيت بر سر او ريخته و در حاليكه او را شيطان ميخواندند بر سر و بدن او مي آوبيدند

  :فرياد زد

  :و پس از لحظاتي چند ادامه داد. " يددست نگه داريد،  آرام بگيريد و ساآت شو" 

و تب فراواني دارد است دانيد چند روزي است آه سخت بيمار بوده  اي مردم اين حيوانك بينوا همانطوريكه مي"

آنم بايد به او فرصتي دهيم، ما نبايد به عصر قبل از آمدن فرزند خورشيد برگشته و يكديگر را  و من فكر مي

  :او ادامه داد. مردم با تكان دادن سر گفته هاي بزرگ خود را تصديق مي آردندو ..." پاره پاره آنيم 

پس او را مداوا آنيد، اگر پس از بهبودي . شايد تب و بيماري اين حيوانك را وادار به هذيان گوئي آرده است"

آرد، و اگر بر سر  باز به اين حرف هاي آفر آميز ادامه داد او را در مقابل معبد قرباني فرزند خورشيد خواهيم

  "عقل آمد او را توشه اي داده و از جنگل برانيد مبادا آه اين بيماري جنون آميز به افراد قبيله سرايت آند

مردم در حاليكه از نصايح حكيمانه پير خردمند تا حدودي آرامش گرفته و لبخند رضايت بر لبانشان نقش بسته  

  .دادي نيز متولي پرستاري او گشتندرا ماوائي داده و تعو همراهش بود باآوبا 
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سرانجام پس از چند روز مردم به دستور پير خردمند باز در نزديك معبد گرد آمده و باآوبا را نيز احضار  

  :خردمند لحظاتي چند با آن ابروهاي سفيد پرپشت در چشمان باآوبا خيره شد و سپس از او پرسيد. آردند

  "پس نظرت را در مورد فرزند خورشيد دوباره بگو اي مرد تو اآنون بهبودي يافته اي،"

  :و با صدائي بريده بريده گفت هباآوبا با نگاهي ملتمسانه جمعيت را برانداز آرد

ي شده بودم و از ئاي پير خردمند و اي مردم نجيب و مهربان، من بر اثر بيماري و تب دچار جنون و هذيان گو"

و اعتقادي آه به فرزند خورشيد داشته و دارم هوش از سرداده  همه شما طلب عفو دارم، من از شدت علاقه

  .."بودم، من 

باآوبا به همراه . به ترك جنگل آردند ناچارپس بزرگان و مردم توشه اي اندك در اختيار او قرار دادند و او را 

ساليان متمادي دو راهنماي خود به راه افتاد و راه بازگشت در پيش گرفت، در حاليكه او احساس ميكرد بيماري 

باآوبا در سكوت مرگباري به . به شهر و وطن خود ندارد رسيدنباره او را تهديد مي آند و هيچ شانسي براي 

  :سختي قدم برميداشت اما انگار زير لب با خود زمزمه اي داشت

ه اعتقادات آسماني آنها ، نه من نبايد ب...شايد فرزند خورشيد آنها را بيش از باآوبا آمك و ياري دهد، شايد آنها "

 آنها   از  پشت پا ميزدم، آنها قادر خواهند بود در زندگي خود  به فرزند خورشيد تكيه آنند،  اگر فرزند خورشيد

  ."...بيش از پيش به خوي وحشيگري خود باز گردند، گرفته شود شايد باز به جان هم افتاده و 
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  داستان روباه و گربه
همه مرغ و خروسها ، مردم و سگها و او را  .برخوردار بود نيز اعتماد به نفس بالايی و از بود و حيله گری خيلی زرنگ اهروب 

همچنانکه  روزی. رند اما هيچوقت موفق نمی شدندسگ های محله خيلی مشتاق بودند آه او را به چنگ بياو. ميشناختند بخوبی 

 خانم گربه سر و دم خود را بالا نگه داشته  گذر ميکرد و طبق عادت هميشگیروباه از نزديك محله در حاشيه مزارع آشاورزی 

  :گفت را ديد و  چولاق محل سر و ساده و
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  "چطوری گربه موش خور

   :بلافاصله با دستپاچگی گفتو گربه  

  ".ا روباهه سلام آق"

. گربه نگاه حسرت آميزی به قامت او آرد و از هوش و زآاوت او قبطه خورد. آقای روباه نگاهی تحقير آميز به او آرد و رد شد

پس لنگان لنگان پشت سر . ناگهان به فكر افتاد آه چه خوب می شد اگر از زرنگی های روباه معروف چيزهايی ياد می گرفت

  :روباه دويد و باز گفت

  "...   جناب آقای روباه ،جناب آقای روباه" 

  :گربه همچنان ادامه داد پس. و روباه اعتنايی نكرد

  "...بزرگ جناب آقای روباه  " 

  : تا اينكه روباه به خود زحمت داد و گفت  

  "چيه گربه چولاق موش خور"

  ."....می خواستم اگر ممكنه آمی از زرنگی های خودتون را به من ياد بدهيد تا "

  !"تا اينكه چی ؟"

  و بعد ادامه داد 

  ".زرنگی دارم و اگر بخواهم آنها را به تو ياد بدهم بايد همه عمرم را صرف تو گربه بی عرضه آنم انمن هزار"

  :گربه خيلی رنجيد ايستاد و با جديت گفت

  "ياد بگير مراپس تتها زرنگی "

  !"زرنگی تو ؟"

  !"بله جناب روباه "

  :خر گفتو روباه از روی تمس

  "باشه ، باشه خانم گربه موشو خور"

  :و خنديد و ادامه داد

  "خوب شروع آن"

  :گربه گفت  .و باز خنديد 

  "تنها زرنگی من اين است آه می توانم با سرعت روی درخت بپرم"

  :از شنيدن کلام گربه بشدت قهقه ميزد با صدائی بلند گفتاز  که و روباه 

  "ولی روی درخت موش مرده پيدا نميشه آه تو بخوری ديوار خورده محكم تویپوکت هم  سر فکر کنم "

می خنديد تا اينكه سگ های گله به می غلتيد و و روباه همچنان   گربه آه خيلی عصبانی شده بود شروع  به جيق آشيدن آرد

ن آنها با عجله روی آرد با نزديك شد طمع شكار گربه به سرعت نزديك می شدند و گربه آه پيش بينی حمله سگ ها را می

و گربه بالای ... درختی در همان نزديكی پريد و روباه همچنان در حال خنده بود آه ناگهان خود را در محاصره سگ ها ديد و 

  :درخت در حاليكه شاهد پاره پاره شدن روباه زيرك بود با خود گفت

  .... "شما موجودات نر شاخ تيزی داريد اما شامه ضعيف ، " 
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  جشن ميهماني خدا

غوغاي عجيبي بود، هفت آسمان خدا غرق در نور و روشنائي بود، مخصوصا آسمان هفتم آه در وصف آن قلم قاصر از بيان 

فرشتگان همه لباس فاخر بر تن آرده بودند، انگار خورشيد در آسمان ما سوسو ميزد، مانند يك . زيبائي و شگفتي هاي آن است

پرندگان آواز . تماشاي خود مي ساخت و او را بيدرنگ افسون جلوه هاي خود مينمود رويا بود، رويائي آه هر بيننده اي را محو

مي خواندند، ابرها در آسمان ها مي رقصيدند ، باد دلنشين ترين آهنگ هاي مسحور آننده را مينواخت و ستارگان هر آدام 

  .چونان خورشيدي مي درخشيدند و با رنگ هاي خود جلوه زايدالوصفي داشتند

هماني بزرگترين دعوتي بود آه خداوند برگزار نموده بود و در آن همه مقربان اديان مختلف و پيروان آنان را دعوت آرده آن مي

  .بود تا عظمت خلقت خويش را به بندگان خود نشان داده تا شايد چراغي بهر هدايت بهتر آنان گردد

ليون ها پيرو خود آه در پشت سر آنها حرآت مي آردند راه همه مقربان هر آدام سوار بر اسب هاي جادوئي و با شكوه با مي

عرش را در پيش گرفته بودند، فرشتگان نگهبان در دو طرف جاده عرش صف آشيده بودند و ورود مقربان وپيروان آنان را  با  

خود جلوتر از ديگران  تسبيح و  تعظيم  گرامي مي داشتند، و البته هرمقربي آه مقام بالاتري نزد پروردگار داشت با پيروان

  .حرآت مي آردند

روز ها و روزها گذشت و در اين هياهو و ولوله خيره آننده همه ميهمانان، آسمان ها را يكي پس از ديگري درنورديدند و به 

ي فرشتگان نگهبان آم آم نفسي راحت مي آشيدند و براي آنها فرصت آسمان هفتم، جائي آه محل ميزباني خداوند بود رسيدند،

  .فراهم مي شد آه رمقي تازه آنند

. اما از دور آسي مي آمد، پيرمردي يكه و تنها، بدون هيچ پيرو و همراهي و به دور از هر آلايشي، سوار بر الاغي پيربود

و فرشتگان همه از ديدن او حيرت آردند و در حاليكه آماده مي شدند راه را بر او سد آنند صداي قهقه خنده آنها از ديدن وي 

من از دور اين صحنه را نظاره ميكردم در حاليكه لبخندي نيز بر لب داشتم، زيرا بسيار عجيب . الاغ او گوش فلك را پر آرد

بود در حاليكه همه با آن اوصاف به ميهماني رفته بودند اين پيرمرد آن هم بي هيچ پيرو و همراهي اينگونه سوار بر الاغي 

  !!.ودولنگان لنگان به سوي عرش روان ب

  :رئيس فرشتگان نگهبان قدم پيش نهاد و گفت

من احساس آردم آن آلمات ناشنيده . و او متواضعانه با لبخندي شيرين چيزي را در گوش او گفت!" اي پيرمرد به آجا رواني؟"

من خواستم . تادندلرزه اي بر آسمان ها انداخت و شايد شوري، ناگهان آن فرشته اشارتي آرد و همه فرشتگان نگهبان به سجده اف

  .بار ديگر نظري بر آن پيرمرد و الاغش آنم آه احساس آردم چشمانم توان آنرا ندارد

  .نميدانم من در رويا بودم و از آن بيدار شدم و يا بيدار بودم و اآنون در رويائي غوطه ور شده بودم
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  عاقل ديوانه يا ديوانه عاقل

طلوع هر روز صبح با آن مرد  .گاهي مانند آودآان مي دويد و مي خنديد ،شوق و ذوق زيادي داشت ،مرد ميان سالي بود

 ،حلاوت عشق و محبت محو مي آرددرتلخي هاي زندگي را  و زندگي خوبي داشت ،خورشيد به  آار و تلاش مشغول مي شد

  .اراده اي قوي داشت و دنيا را به بازي گرفته بود

افتاده  بسته آوچكي را ديد آه روي زمين ،با طلوع خورشيد در پياده رو هاي خلوت در حاشيه پارآي مي دويد تعطيل روزيک 

داخل  ،برگشت و آنرا برداشت ، پساما آن بسته فكر او را مشغول آرد، نگاهي آرد و گذشتمرد  ،جلب توجه آرد ، آن بستهبود

مي دويد لحظه اي آنرا بر   نطور آهاهم اما  ر اندازد خواست آن را به دو ،چيزي مثل يك عينك آفتابي معمولي ،آن عينكي بود

عينك را  ،وحشت زده شد ،آدم ها را به گونه ديگري ديد ،خيلي عجيب بود .اف آرد و ناگهان ايستادنگاهي به اطر ،چشم گذاشت

رانندگاني آه با سرعت در خيابان ، آدم هايي آه در پياده رو آمد و شد مي آردند ،برداشت و دوباره همه چيز را مانند قبل ديد

نسيم  با پرنده هايي آه بر شاخسارها همراه ، شد  باز وحشت زدهباز آن عينك را امتحان آرد و … هاي اطراف مي گذشتند و

  ..آنها… اما آدم ها... صبحگاهي آواز مي خواندند و

چمباتمه  ،انگار توان راه رفتن و دويدن را از دست داده بود پاهايش می لرزيدند، ،آن مرد ديگر رمقي در خود حس نمي آرد 

، از جا بلند شد و به طرف خانه حرآت آرد پس ار اندکی. و را در خود غرق آرده بودشايد هم فكر ا ، زده و در فكر فرو رفت 

 ، عينکی که گاهي لحظه اي  آن عينك را بر چشم مي گذاشت و بر مي داشت ،بلكه تلوتلو خوران راه مي رفت ،اما ديگر نمي دويد

  .براي او وجود نداشت دنيائي آه انگار ديگر ، در زماني بسيار آوتاه دنياي او را دگرگون آرد

خانواده  ، حال خوشي نداشت ،چند روز بعد به ديدار او رفتم، من دوست او بودم .به خانه رفت و ديگر از آنجا خارج نشد آن مرد

  .او فكر مي آردند او بيمار است
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  :از او پرسيدم

  ”دوست من تو را چه مي شود؟ “

  ”چيزي نيست“

  ”!پس چرا اينگونه در خود فرو رفته اي؟“

  مثل اينكه احساس تنهائي مي آرد

  و سكوت آرد” .…عينكي آه, آن عينك“ 

  ”من حس تو را از نگاهت خواندم“

  …”تو“ 

  ”و در پس آن عينك خود را چگونه ديدي؟ ،بله“ 

  ”دمي نيز در پس خود“ 

  ”و مرا هم ديدي؟“

  .و او باز سكوت آرد

  .ر چه بود او ديگري بودنمي دانم او عاقلي بود ديوانه يا ديوانه اي عاقل اما ه
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  مرد آور و مردان آور
  

 والدين ديدارروزي سوار بر استر شده و عزم . و يكديگر را خيلي دوست داشتنده زن سال ها آنار هم زندگي آرد آن مرد و

به رودخانه اي رسيدند، عمق زيادي نداشت، مرد  ،پشت سر مي گذاشتند شادمان و خنده کنان دشت هاي سر سبز را آنها .آردند

  :ت، گيوه هايش را از پاي در آورد و رو به همسر خود آرد و گفتاستر را نگه داش

  "رودخانه عمق زيادي ندارد، تو بر پشت استر بمان تا از رودخانه بگذريم"

  مرد گفت. مرد آوري توجه آنها را به خود جلب آرد در همين حال

  "اين بيچاره آور است"

  "آه به او آمك آند بله اينطور بنظر مي رسد، مثل اينكه آسي را هم ندارد"
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  لحظه اي ايستادند و بعد مرد رو به مرد آور آرد و گفتآن دو 

  "آيا حاجتي داري؟"

  "آري مي خواهم از رودخانه بگذرم اما نابينا هستم و توان آنرا ندارم"

  و بعد ادامه داد 

  "در اينجا غريب هستم"

سپس مرد با زحمت زيادي مرد آور را نيز بر پشت استر . نندزن و شوهر نگاهي به يكديگر آردند و تصميم گرفتند به او آمك آ

  مرد آور تشكر آرده و گفت. سوار نمود

  "خداوند به شما خير دهد"

همينكه به آن سوي ساحل رسيدند . مرد درحاليكه  افسار استر را در دست داشت جلو حرآت آرده و به آرامي از رودخانه گذشتند

  ه مرد آور آرد و گفتمرد شادمان از عمل نيك خود رو ب

  "مي تواني پياده شوي حالا رسيديم،"

  پس ناگهان بانگ برآورد آه. وقتي مرد آور را از رودخانه عبور مي دادند او با خود فكري آرده بوداما 

  ...."آهاي مردم، آهاي مردم، به فريادم برسيد، من آور هستم و ناتوان، من"

زن و مرد آه هر دو از حيرت . بودند آنجكاو آرد ت وزرعمزارع خود مشغول آش و فريادهاي مظلومانه او مردمي را آه در

  انگشت به دندان گرفته بودند گفتند

  ! ........."اي؟شده مگر ديوانه ! چرا فرياد ميزني؟ !چه شد؟"

  و مرد آور همچنان با فرياد و فغان بانگ بر مي آورد

  " ……بدزدد آمكم آنيد ، اي مردم را زنم  واي مردم به فريادم برسيد ، من نابينا هستم ، اين مرد مي خواهد استر "

  در اين هنگام زن نيز از ترس و تعجب شروع به فرياد آرد آه

  ........."دروغ مي گويد ، اما  کور اين مرد"

با  از زن و مرد و پير و جوان مردم اطراف. فرياد مرد آور بود  يدندصدايی که مردم می شن تنهااما صداها در هم آميخته بود و

  خشم و عصبانيت مانند رعدي بر سر آن مرد مسافر ريختند و با چوب و بيل و هر آنچه مهيا بود بر سر وبدن او مي آوبيدند آه

  مي آرد آه ش تلا چه  هر  مرد آن و......."  داریبينوايي را  به کوراي آدم پست ، تو قصد خيانت "

  ....."آن زن ، زن من است  و استر هم مال من است ، آن آور دروغ مي گويد ،"

  مردم به اوج خود رسيده بود و آسي به صداي ضعيف او توجهي نمي آرد مردانه  اما صدايش بگوش آسي نمي رسيد ، غيرت

او را مي ديدند و صداي او در هياهوي جمعيت گم  زن بيچاره هم مي آوشيد تا شوهر خود را نجات دهد اما مردم فقط حالت زار

  آخر تعدادي از اهالي به سمت زن آمدند ، او را سوار استر آردند و گفتند. شده بود 

  ......"غمگين نباش ، غيرت و مردانگي ما اجازه نمي دهد بگذاريم آسي به شوهر نابيناي تو تعدي آند و"

مرد آور دست زن را محكم گرفته و در هياهوي جمعيت استر را به سرعت . دهد  و از مرد آور خواستند به راه خود ادامه 

حرآت داد و جمعيت خشمگين پيكر نيمه جان آن مرد را بر زمين آشيده و به سوي جايگاه  داروغه  مي بردند تا او را بردار 

  .مجازات بياويزند ، در حاليكه داروغه خود نيز در ميان انبوه جمعيت بود

 پايان



 65

  :ويسندهن
  مصطفی امينی ولاشانی

www.aminivalashani.hpage.com 
      

  
  
  
  
  

را حدود ده سال قبل با تغييراتی نسبت به متن اصلی ترجمه و در سايت مجازی خود قرار دادم اما دوستان  کاين داستاناينجانب 

زيادی بسرعت آن را تبديل به جوک های متفاوتی نموده و در برخی سايت ها منتشر نمودند که در نتيجه برای مدت چندين سال اين 

های خود ناچارا حذف نمودم و اميدوارم دوستان گرامی اين مطلب را در هنگام استفاده از مطالب داستانک را از ليست داستان 

  با تشکر. ديگران مد نظر قرار دهند

  مترجم

  

  معني سياست چيه ؟ بابا
  

 شيطنت خانهو به سوي  هس از ديگر پشت سر گذاشترا يكي پ ی باريک لندنگشت و آوچه ها درسه برميپسرك دوان دوان از م

   ؟سلام آرد و پرسيد ،پدر را ديد ،به محض اينكه وارد منزل شد ،دويد آنان مي

 "در مورد سياست چه ميدوني؟ من براي درس فردا نياز دارم آمي در اين مورد بدونم  پدرجان"

 .پدر جواب داد

 كر آرد و ادامه داد بعد آمي فو  "خب پسرم" 

 "بزنم  یاجازه بده برات مثال" 

  "ن اجدرپگوش ميكنم " 

 .در ادامه دادپ و 

چون من مسئول تامين نيازهاي مالي خانواده . به عنوان مثال در خانواده ما من آه پدر شما هستم نقش سيستم اقتصادي را دارم"

 خانم خدمتكار به. مادر نقش دولت را دارد چون او همه چيز را آنترل  ميكند و مسئول برنامه ريزي همه امور زندگي است. هستم 

به عنوان مردم هستيد چون  گل منپسر شما. عنوان نيروي آار و به حرآت در آورنده برنامه هاي مختلف و نياز هاي خانواده است

ي آوچك است و نياز به هنوز خيلتو نقش آينده را دارد چون  آوچك وظيفه يادگيري را بعهده داريد و جوابگو هستيد و برادر

 آينده  رشد آند و نقش خود را تا ی کردهت رسانمه اين سيستم آه به آن خانواده گفته ميشود به او خدزيادي دارد يعني بايد هم مراقبت

 ".بدست آورد

 ،پدر در چشمان پسر نگاهي آرد و همراه با لبخندي گفت 

 ".است  ببين پسر جان اداره اين مجموعه را سياست ميگويند ، در سطح يك آشور هم همينطور است فقط دامنه آن بزرگتر" 

  ،آرد پرسيد و در حاليكه پدر با رضايتمندي صداي خود را صاف مي

 "خب پسرم مفهوم آن برايت مشخص شد؟" 
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 .آامل نفهميده بود جواب داد بطور  را توضيحات پدر کهپسر

 ."د آنچه گفتيد فكر ميكنماما در مور ،نميدونم ، خب پدر جان"

بيدار شد از خواب خوش پسر از صداي گريه برادر آوچك خود . واب رفته بودند نيمه گذشته بود و همه در جاي خود به خ از شب

خود بلند شد و همه اطاق ها را  ياز جا. ر ميرسيد جاي پدر خالي بود ، مادر درخواب عميق بود اما بنظ نگاهي به اطراف آردو 

نوري . پسر نزديك و نزديك تر شد. تمان رفت ، نوري ضعيف سوسو ميزداز پدر نبود، به طبقه پايين ساخخبري . برانداز آرد

پسرك نزديك شد و دزدانه به داخل اطاق . بود انداختهروي ديوار روبرو خطي روشن  ،ضعيف از اطاق خدمتكار از شكاف درب

 . ...و  تفريح بودندمشغول  در را ديد آه با خانم خدمتكارپ. نگاه آرد 

 .با خود گفت پسرك 

  ".بهتر است برگردم "

بهر حال اشعه هاي طلايي . رسيد خواب از چشمش دور شده بود آهسته برگشت و روي تخت خود دراز آشيد اما بنظر ميپسر 

 . داد روز ديگري را نويد مي آغازو  ساخت همه جا را روشن ميبتدريج خورشيد 

همه افراد خانواده دورميز  .ي صرف آماده آرده بود اا بررا مرتب آرده و صبحانه ر بق برنامه هميشگي ميزخانم خدمتكار ط -

پسرك آه به نظر ميرسيد از نيمه شب تا صبح نخوابيده و . شدندمی بحانه صجمع شدند و پس از سلام و صبح بخير آماده صرف 

 :رو به پدر آرد و گفت  ،آرده فكرمي

  ". يك مجموعه است را خوب فهميدم هرادا پدر جان من حالا فكر ميكنم  معني سياست آه همان مديريت"

 : پيش دستي آرد و گفت شمادر اما خواست چيزي بگويدبسته بود رضايت بر لبانش نقش  ی ازدر حاليكه لبخند پدر

  ادامه دادتو در درس خيلي موفق خواهي بود و پدر به دنبال مادر . ديدم  من هميشه تورا باهوش مي، آفرين پسر خوبم"

  ".عاليه پسرم"

 .سر نگاهي به مادر آرد و پس از سكوتي سرد و آوتاه ادامه داردپ 

 يتآه مسئول دولت و  در هم مي آميزد و او را  به بهره آشي وا ميدارد در تاريكي و سكوتبا نيروي آار وقتي سيستم اقتصادي" 

ه نياز به آن همه برنامه ريزي و را آ در حضور مردم آينده پس سيستم اقتصادي اب عميق است،ميباشد در خوکشور تم ساجراي سي

 خواب و بي خبري شب وو در پس سكوت سنگين رار و مدفوع به حال خود رها آردهدارد در بستري پر از اد رسانی خدمت

 ." آن آار ديگر ميكند ،ديگران

 .تنها مادر و بچه خردسال چيزي نفهميدند. در بر گرفت فضا را یسكوتي سنگين

 ..........ع شده بود هر آدام به دنبال نقش خود و شب ها هميشه بدنبال روزهاروزي تازه شرور تقدير هب

  پايان

  مترجم

  مصطفی امينی ولاشانی

www.aminivalashani.hpage.com 
  

 

  .به همت دوست گرامی آقای حميد چقاجردی چاپ و منتشر گرديد ١٣٧۴اين داستان در سال 
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  سرزمين آورها

قرار دارد، مكانی آه » اآوادر«باشد آه در منطقه  می» آند«های  آشور آورها قصه سرزمينی در ميان رشته آوه

  .نام گرفت» آشور آورها«بعدها 

های سنگی عمودی و سر به فلك  کشور کورها بصورت يک دره فرو رفته در اعماق زمين واز سه طرف بين ديواره

  .آشيده محصور و تنها راه ورود به آن راهی صعب العبور و سنگلاخی بوده است

ر حكام مستبد اسپانيايی به تنگ آمده هايی از مردم چند نژادی پرو آه از ظلم و جو در سالهای خيلی دور خانواده

شهر نشينی در آنار طبيعت زيبا و مواهب مشقت اين مردم سالها به دور از . به اين سرزمين دور پناه آوردند بودند

آردند تا اينكه زلزله و آتش فشان تنها راه عبور و مروراين دره را  طبيعی مختلف آن زندگی خود را سپری می

  . ای آن را آنار نزد و تغيير نداد ای آه تقدير هرگز ذره ن دنيای مردم و محيط خارج آن آشيد، پردهای بي مسدود و پرده

مردی آه   يابد، اما قبل از اين واقعه، تنها مردی از اين دره گمنام شانس خارج شدن از آنرا برای آمك به ساآنين می

او زندگی بيمار گونة خود را در . دره را نيافت هيچگاه موفق به بازگشت بسوی زن و فرزند و دوستان خود درآن

ها محو گرديد اما قبل از مردن داستان خود  بين مردم آن سوی دره ادامه داد و در تنهايی و غربت مرد و از خاطره

  :را اينگونه بيان آرد

وارا، هوايی لطيف، آن دره آه قلب بسياری از مردم را در خود جای داده بود مكانی مطبوع و دلپذير، دارای آبی گ«

های  دارای خاآی غنی، پوشيده از بوته. ای از زيبايی و طراوت طبيعت بود ها و نمونه فضايی آآنده از عطر گل

های اطراف آن آه  های تند و عمودی آوه درختان آاج و صنوبر و جنگلهای انبوه آه در دامنه. متنوع و گياهان زيبا

های عظيم بهمن ا به پائين  د تا زيبائی آن را صد چندان آرده و مانع سقوط تودهاز قلب طبيعت به وديعت نهاده شده بو

های عمودی بلند و غير قابل  های مهيب و پرتگاه هايی سر به فلك آشيده، صخره در سه طرف دره آوه. دره گردد

از فضای بالای دره ماند آه بر بسياری  های برف و يخ همچون چادری می های آن توده عبور وجود داشت آه در قله

اسرار طبيعت همه . هايی آه دست به آسمان برده تا ستارگان و خورشيد را در آغوش بگيرند آشيده شده بود، آوه

ای آه در هر گوشه آن چشمه سارهای  دست در دست هم نهاده بود تا شكوه و جلال اين دره زيبا را افزون آند، دره

  .متعدد بر پهنه آن نقش شگفتی زده بودند

با خود  در ابتداحيوانات اهلی را آه . بردند آردند و از مواهب طبيعی آن استفاده می مردم در آنجا بخوبی زندگی می

ها آه زيبايی و طراوت دره را پاسداری  مردم در پناه اين آوه. آردند  آورده بودند بخوبی رشد و زاد و ولد می
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های خود را در طی  آردند، غم احساس آرامش و صفای درون میداشتند  آردند و آنرا از آسيب حوادث مصون می می

  .ها يافته بود سالها زندگی در اين دره فراموش آرده و دنيای آنها صفايی به قامت آوه

اما علت مراجعت من از آن بهشت پنهان شيوع بيماری مرموز ضعف بينائی در ميان مردم بود آه در طی سالها 

و اين تنها  آرد شدند را تهديد به آوری می داد و آودآانی آه متولد می د را نشان میآهسته آهسته چهره شيطانی خو

نگرانی عميقی بود آه تارهای عنكبوتی خود را در اين بهشت روی زمين و دور از جور و ستم ظالمان روزگار 

  .ز آن انداختای برای رهايی ا را به فكر انديشيدن چاره می تنيد و آنها بيشتر و بيشتر بر پيكر مردم

مردم گرد هم جمع شدند و راه نجات را در جبران گناه يافتند، گناهی آه بخاطر عدم احداث زيارتگاه و معبد و مكانی 

جواهرات و  پس. بنابراين تصميم گرفتند به جبران خطاهای خود بپردازند. مقدس برای عبادت مرتكب شده بودند

آوری و به رسم  نداشت جمع وجود ای بودند و برای آنها در آن دره استفادهلاتی را آه در ابتدا با خود آورده آزينت 

  ».اشياء مقدسی تهيه و اينگونه برای رهايی از بيماری طلب آمك و ياری نمائيم تاامانت به من سپردند 

، من چهره آفتار سوخته اين مرد آه نگرانی و اضطراب بر همه وجودش مستولی شده بود را بخوبی بخاطر دارم

گفت و بدنبال يافتن  او همچنان درد دلهای خود را در جمع مردم می. مردی آه چشمانی چروآيده و تقريباً نابينا داشت

او با . آشيشی برای کمک به مردم بود تا قبل از آنكه بيماری جلو چشم مردم را پرده آوری افكند راه درمانی بيابد

ر و قلبی مملو از اميد بسوی دره باز گردد، اما حادثه زلزله تنها راه آرد تا در نهايت با دستی پ همه وجود تلاش می

هايی  آن مرد نسل پانزدهم انسان. های سر به فلك آشيده محو آرده بود ورود به آنجا را بسته و دره را در ميان آوه

  .بود آه به آن دره زيبا مهاجرت آرده بودند

آورد، اما آنچه مشهود است وی پس از مأيوس شدن از  اطر نمیدنباله داستان تلخ زندگی او را آسی بدرستی بخ

رساندن آمك به مردم ساآن دره در سايه غم و غربت و دوری از زن و فرزند و دوستان چشم از جهان فرو بست و 

در بين مردم » افسانه آشور آورها«ها محو شد، اما داستانی آه او تعريف آرده بود آم آم بنام  بتدريج از خاطره

  .معروف شد

اما حيات در ميان دره گم شده همچنان ادامه داشت و مردم در انتظار بازگشت و دريافت خبری از پيك خود بودند، 

پير مردان . بلعيد انتظاری آه بزودی مبدل به ياس شد و ديو وحشتناك آوری همچنان دنيای مردم را در آام خود می 

جوانان حالتی از آوری و   رفتند، وران به اينطرف و آنطرف میزد تلو تلو خ در حاليكه چشمانشان سو سو می

  .آمدند نوزادان آور مادرزاد بدنيا می

ای  آه با مردمش در ميان  دنيای انسان ها بدست  طراوت و نشاطی نداشت، دره ديگر زندگی در آن دره زيبا، 

ای آه ديو وحشتناك آوری  ادند، عرصهنه های جديد همچنان قدم بر عرصه حيات می نسل. فراموشی سپرده شده بود

مردم ديگر با دنيای چشم، روشنايی و زيبائی آاملاً بيگانه بودند و با گذشت . آن را جولانگاه خود قرار داده بود
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بزرگترها عصای خود را تق تق آنان بر زمين کوبيده و راه می رفتند و . سپردند روزها آنرا بدست فراموشی می

ای  بردند تا با محيط و مزارع آن آشنا شوند، و به سخنی آوتاه، زندگی با چهره و و آن سوی دره میها را به اين س بچه

هايشان آتش  اما با اين وجود مردم مانند پيشينيان خود در خانه. آاملاً جديد نسبت به اجدادشان در ميان آنها ادامه يافت

  .ای به بيرون نداشتند هايی آه هرگز پنجره ردند، خانهآ افروختند و از گرمای آن در هنگام سرما استفاده می می

آشنا بودند و آنها را دست به دست و سينه به سينه » پرو»  آن مردم همانند اجداد خود با فرهنگ، رسوم، هنر و فلسفه

زيستند  آن می ای آه در  اما هرگز مانند اجداد خود تصوری از دنيای بينائی نداشتند و دنيائی بجز دره. دادند انتقال می

  .برايشان وجود نداشت

بيش از پانزده . آارهای روزمره زندگی، آشاورزی، و همه و همه چيز با قوت و قدرت در ميان آنها ادامه داشت

گذشت  و آن مرد  نسل از زمانی آه آن مرد برای يافتن مددهای الهی از دره بيرون رفته و هرگز برنگشته بود می

هائی بود که به اين دره مهاجرت کرده بودند و مردم به اين ترتيب در دنيای آوچك خود خود نسل پانزدهم انسان 

محصور بودند، تا اينكه مردی از دنيای بيرون، از شهرهای شلوغ و پرجمعيت شانس راه يافتن به اين دره فراموش 

  :يابد و اين است داستان آن مرد شده را می

انسانی متهور آه در طول حياتش مطالعات  مردی سفر آرده و دنيا ديده، » آيوتر«او آوهنوردی بود از نزديكی شهر 

بود تا جايگزين يكی از » اآوادر«او به همراه گروهی از آوهنوردان انگليسی عازم . زيادی انجام داده بود

  .بود» نونياز«راهنماهای سوئيسی آه در حين آوهنوردی بيمار شده بود گردد، نام او 

» پارسكوتوپتل«اعضای گروه به . دادند ادامه می» آند«ردان راه خود را در ميان ارتفاعات گروه جديد آوهنو

نزديك غروب خورشيد بود، اعضای گروه ناپديد . رسيدند، جايی آه نونياز از دنيای انسان ها محو و ناپديد گرديد

آردند اما اثری  به هر طرف جستجو میخواندند و  شدن نونياز را پس از مدت آوتاهی دريافته و فرياد آنان او را می

اعضای گروه خسته وآوفته در حاليكه از شدت سرما خون . خورشيد نيز به همراه نونياز ناپديد شده بود. از او نيافتند

هايشان منجمد شده بود، در انتظر صبح روشنی بخش سرپناهی تهيه آردند اما هيچكدام تا صبح خواب به  در رگ

  .چشمانشان راه نيافت

ای ارتفاعات، اعضای گروه جستجوی دوباره خود را آغاز  های طلائی خورشيد بر پيكره سفيد و شيشه با ظهور اشعه

او به همراه . آردند و پس از مدت آوتاهی اثر خراشيدگی بهمن عظيمی را در جائيكه نونياز ناپديد شده بود ديدند

  . ای آه چشم توان آاوش در اعماق آن را نداشت ه بوده، درهای مهيب لغزيد های تند بطرف دره بهمن عظيمی از دامنه

های نورسته  آوهنوردان در لبه دره مدتی به نظاره ايستادند، درختان تنومند در اعماق آن دره هولناك همچون بوته

  .ای آورها بود رسيدند و آنجا آشور گم شده و افسانه بنظر می
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پس همه . های عظيم و عمودی آن دره عاجز بود ن آمدن از ديوارهاما اعضای گروه حتی تصوراتشان نيز از پائي

دوستان برای او تاسف خوردند، تاسفی از اعماق وجود، بخاطر از دست دادن نونياز و پس از مدت آوتاهی به راه 

  .خود ادامه دادند

  .اما مردی آه به اعماق آن دره هولناك سقوط آرده بود زنده ماند

اين آوه روان پس از سقوطی ژرف در دامنه . همن مسافتی بيش از هزار پا سقوط آرده بودهای ب نونياز روی توده

های برف و يخ مدهوش و آرام  آوه، جايی آه انبوهی از درختان آاج و صنوبر بود ايستاده بود، و او در ميان توده

و نياز روحی در بدن نيمه جان بتدريج ن. های بدنش شده بود آرميده بود اما وجود بهمن مانع شكسته شدن استخوان

خود احساس آرد، تصوری از شدت بيماری و دراز آشيدن در بستر داشت تا اينکه پس از مدت نسبتاً آوتاهی 

  . چرخيد موقعيت خود را تا حدودی بخاطر آورد، خاطره آوهپيمائی و سقوط او که مانند شبهی در ذهنش می

دادند را نظاره  زدند و نويد حيات می ان آسمان آه به او چشمك میروز سپری شده بود و نونياز شگفت زده ستارگ

آرد، درد  های لرزانش بدن خود را آاوش  با دست.  دانست به آجا و چگونه آمده است بدرستی هنوز نمی. آرد می

در . ودندهای آن  آنده شده ب آرد، لباس هايش  مانند گليمی به دورش پيچيده و دگمه عميقی در همه بدنش احساس می

های مهيب و مرتفع اطراف خود را مشاهده  ها و ديواره پرتگاه پرتو نور ماه نگاهی دردآلود به پيرامون خود انداخت، 

از شدت درد و وحشت جرأت تكان دادن لحاف پشمينه سفيدی آه او . انگار از زنده بودن خود سخت متحير بود. نمود

گذشت، بتدريج روشنائی صبحگاهان پديدار و تاريكی در سپيدی آن  ی میها به آند لحظه. را احاطه آرده بود نداشت

نونياز به سختی از جای خود بلند شد و با مشقت فراوان، در حاليكه همه بدنش از شدت درد در هم . شد محو می

های جاری سار های دره قرار داد و جايی در نزديكی يكی از چشمه آوبيده شده بود خود را در مسير يكی از سراشيبی

دادند به خوابی عميق فرو  آب گوارا نوشيد و در پرتو نور گرم خورشيد و نغمه پرندگان آه گوش او را نوازش می

  .رفت

پس از مدتی نه چندان طولانی، از خواب شيرين بيدار شد، اطراف خود را با دقت بيشتری نگريست، همه اطراف 

ای مرموز در  آشيده احاطه آرده بودند، آنجا يك دره بود، درههای عمودی سر به فلك  ها و پرتگاه دره را صخره

اعماق زمين، دارای مناظر زيبا و شگفت آور، همه جا سرسبز و خرم، نغمه افسون آننده پرندگان، و چشمه سارهای 

  .بی شمار و زيبا

نظم در پائين دره روی هايی م های سنگ آه مانند خوشه اما ناگهان چيز ديگری توجه نونياز را بخود جلب آرد، تكه

نونياز به خود تكانی داد و . رسيد دست انسان هايی در ساختن آنها نقش داشته است هم چيده شده بودند، بنظر می 

سائيد از دامنه آوه بطرف پائين آن دره مرموز حرآت  ها می برای مدتی، در حاليكه مانند ماری خود را به تخته سنگ

رفت  شد، آواز پرندگان رو به خاموشی می نور خورشيد باز آم رنگ و آم رنگتر می آرد، او همچنان تلاش می. آرد
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انگار  نونياز در پناه تخته سنگی نشست با دقت نگاهی به ته دره انداخت،. رسيد و بزودی تاريكی زودرس دره فرا می

نونياز چند . دم را داشتندهايی آه از دور منظره خوشه گن زدند، سنگ های نور ضعيفی از پس سنگها سوسو می شعله

  .ای جدا آرد و مشغول جويدن آنها شد تا شايد گرسنگی خود را آمتر احساس آند ساقه برگ از بوته

نونياز نزديك ظهر روز بعد موفق شد خود را به پائين دره برساند، بسيار خسته و گرسنه بود، در گوشه ای نشست و 

. يادی به اطراف می نگريست هر لحظه بر شگفتی او افزوده می شدمقداری آب نوشيد و در حاليكه با آنجكاوی ز

بيشترين سطح دره را مزارع شاداب به طرز خاصی پوشانده و با گل های زيبايی زينت يافته بودند، مزارعی آه با 

جريان صاف و زلال آب چشمه سارهای دامنه . مهارت دست انسان تجلی يافته و به شكل منظمی آبياری می شدند

وههای اطراف در ميان دره به هم پيوسته و بصورت نهری جاری بود، و اينها نشانی از زندگی مردمی متمدن در آ

  .اين گوشه دور افتاده و فراموش شده دنيا را تداعی می آرد

خانه های مرآز روستا بر خلاف . منظره خيابانها بسيار منظم و دو طرف آنها با سنگ هايی جدول بندی شده بودند

. ستم نامنظم آوهپايه ای در امتداد خطهای منظم در دو طرف خيابان های اصلی با دقت زائد الوصفی بنا شده بودندسي

اما در آنار آن همه نظم حاآم بر دره رنگ آميزی ساختمان ها و درب های آاملاً غير منظم بنظر می رسيد، بعضی 

ی خاآستری، خرمايی، تيره، روشن، و قهوه ای رنگها. قسمت ها رنگ آميزی و برخی بدون رنگ مانده بودند

منظره رنگ ها، برای نخستين بار آلمه . بصورت پراآنده و نامنظم در خانه های روستا جلب توجه می آرد

  :را در ذهن نو نياز تداعی آرد و با خود گفت» آوری«

  »آسانی آه اينها را ساخته و رنگ آميزی آرده اند بايد مانند خفاش آور باشند«

نونياز با قدم های آهسته و چشمانی گشاده بطرف روستا حرآت آرد، در نزديكی آبشار آوچكی ايستاد، براحتی قادر 

در سويی ديگر تعدادی از بچه های آوچك ديده می شدند . بود تعدادی از مردان و زنانی را آه در مزارع بودند ببيند

ر پشت خود بودند آه آنها را به طرف خانه هايشان می و در نزديكترين نقطه سه مرد در حال حمل دلوهای آب ب

نونياز با ديدن آن سه مرد، در حالی آه صدای . بردند، دلوهايی آه بنظر می رسيد از پوست شتر ساخته شده بودند

قلب خود را بخوبی احساس می آرد، در پشت تخته سنگی بزرگ مخفی شد، اما همچنان چشم از آنان بر نمی داشت، 

رفتارشان چنان محترمانه و . رد در حالی آه پشت سر هم حرآت می آردند با خود زمزمه ای داشتندآن سه م

در مقابل آنها ايستاد و آنها را صدا زد، . موقرانه بود آه نونياز به خود جرأت داد از پشت تخته سنگ بيرون آيد

  .صدايی آه در تمام دره طنين افكند

ی خود را به اطراف چرخاندند، مثل اينكه بدقت به هر سو نگاه می آردند و آن سه مرد ناگهان ايستادند و سرها

نونياز با دست خود آه آنرا . حالتی آميخته از ترس و تعجب در چهره هايشان مشهود بود. بدنبال صاحب صدا بودند

او نمی آردند، با خود چيزی  اما ظاهراً توجهی به اشارات. آاملاً بالا برده بود به طرف آنها اشاره آرد تا او را ببينند
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نونياز باز هم فرياد زد و با دست به آنها . گفتند مثل اينكه جواب او را داده باشند و دوباره به حرآت خود ادامه دادند

» آوری«برای دومين بار آلمه . علامت داد اما باز هم تأثيری نبخشيد و پس از توقفی آوتاه به راه خود ادامه دادند

  :از تداعی شد و با خود گفتدر ذهن نوني

  »احمق ها بايد آور باشند، احمق ها بايد آور باشند«

لذا با سرعت و عجله، در حالی آه گرسنه . بعد از آن همه فرياد و اشاره او مطمئن شده بود آه آنها بايستی آور باشند

ديگر جای هيچ ترديدی نبود آه اينجا  و خستگی او را از پای درآورده بود، تلو تلو خوران خود را به جلو آنها رساند،

همان آشور آورهاست آه ساليان پيش در افسانه ها آمده بود، افسانه هايی آه اآنون برای او رنگ واقعيت بخود 

نونياز شهامت خاصی در وجود خود احساس آرد و به خود جرأت بيشتری داد، چرا آه او تنها بيننده . گرفته بودند

  آشور آورها بود و

  :شادی و شور خاصی با خود زمزمه می آردبا 

  »در آشور آورها، در آشور آورها، يك مرد يك چشم هم پادشاه است« 

اما گوش های خود را به طرف . آن سه مرد با رسيدن نونياز در آنار هم شانه به شانه ايستادند، به او نگاه نمی آردند

در همان لحظات اول به خوبی دريافته  بودند  آه  صدای  پای  آن سه مرد . او تيز آردند تا صدای او را بهتر بشنوند

  .غربيه ای است، صدائی پايی  آه  برای  نخستين  بار  می شنيدند

  »! اما اين غريبه از آجا آمده است؟« 

نونياز در زير نور ماه بخوبی می ديد آه چگونه چشم های آنها بسته و مثل توپی . قدری هراسان بنظر می رسيدند 

  :يكی از آورها سكوت سنگين را شكست و لب به سخن گشود. روآيده و در هم رفته بودندچ

  »!!يك مرد، صدای يك مرد«

  :آن مرد ادامه داد. شنيدن اين آلمات آوتاه زبان اسپانيايی را برای نونياز تداعی آرد

  »او، او يك مرد است و شايد هم يك روح آه از داخل آوهها بيرون آمده « 

در حالی آه آهسته و با احتياط به آنها نزديك می شد به يكباره همه جزئيات افسانه آشور آورها مثل برق از نونياز 

  :ذهنش گذشت و باز با خود گفت

  »در آشور آورها، آری در آشور آورها يك آدم يك چشم هم پادشاه است « 

يكی از . دبانه سلام و با آنها صحبت آردنونياز در حالی آه با دقت اجزاء بدن آن سه مرد را نظاره می آرد، مؤ

  :آورها گفت

  »! برادر پدرو اين مرد، اين مرد از آجا آمده  ؟« 
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از بالای آن آوهها آمده ام، از آن دور دورها، از جايی بيرون از آشور شما، از جايی آه انسان ها می توانند « 

ندگی می آنند، آنجا، آنجا آه شهرهای آن آنقدر بزرگ ببينند، از جايی نزديك شهر بوگوتا، جايی آه هزاران انسان ز

  ».است آه به چشم نمی آيد

  :پدرو جواب داد

  »!انسان ها می توانند ببينند؟« 

  :و دومی ادامه داد

  »! ؟...از آن طرف آوه ها، جايی آه «   

قبل از فكر پرواز به چنگ  مثل اينكه می خواستند پرنده ای را. و ناگهان آن سه مرد دستان خود را آاملاً باز آردند

يكی از آورها . آنها آهسته به طرف نونياز پيش رفتند و او هم به همان آهستگی به عقب قدم بر می داشت. گيرند

  :گفت

  »بيا زبون بسته، بيا فرار نكن«

را در چنگال و بعد با توجه به صدای پای نونياز يكمرتبه با قدم های بلند به او رسيده و مانند عقاب های گرسنه او 

گرفتند، با وسواس خاصی با دست های خود همه اعضای بدن او او را آاوش می آردند، حيرت خاصی همه 

وجودشان را فراگرفته بود، با خود می انديشيدند، اما او هم مانند خودشان يك انسان بود اما از آجا، براستی او از 

  :نو نياز ناگهان فرياد زد... آجا آمده 

  »واظب باش انگشتت را در چشمم نكنیآهسته، م« 

  :و در حالی آه چشمان او را با وسواس خاصی لمس می کردند پدرو گفت

  »مخلوق عجيبی ست، موهاشو ببين، مثل موی شتره « 

  :و آوريا ادامه داد

  »مثل صخره هايی آه او را زائيده اند خشن و زبره « 

  :و سومی افزود

  »ه، يك انساناو حرف ميزنه، بايد يك انسان باش« 

  :پدرو خطاب به نونياز گفت

  »! هون پس تو تازه به دنيا اومدی؟« 

  :نونياز آه آاملاً سر درگم شده بود جواب داد

بزرگ، به اندازه، به اندازه دوازده روز ...از دنيای ... صخره ها؛ از ... آن آوهها، آن صـ ... درست از بالای آن «

  »سفره دريائی آمده ام... سـ 
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آوريا . ا به زحمت به حرف های نونياز گوش می دادند، حرف هايی آه برايشان هيچ مفهومی در بر نداشتآوره

  :تلاش می آرد اين پديده را بصورت عملی و منطقی توضيح دهد

  »هون، پدرانمون گفته بودند آه آوه ها گاهی ميزاند و بيشتر وقتی هوا مرطوبه اونا ميزاند« 

  :نه گفتپدرو با حالتی انديشمندا

  »او را بايد به نزد رئيس و پيشوای خودمون ببريم« 

  :و آوريا فرياد زد

  »اول بايد جار بزنيم، آخه ممكنه بچه ها بترسند، آخه اون موجود عجيبيه« 

آورها همچنان آه نونياز را مانند شكاری در دست داشتند شروع به جار زدن آردند و او را با خود آشان آشان به 

  :نونياز در برابر رفتار آنها با حالتی اعتراض آميز گفت. دپيش می بردن

  »اما من می توانم ببينم، من، من چشم دارم... اما «

  :يكی از آورها گفت

  »ببينی؟ « 

  :و با حالتی استهزاء آميز ادامه داد

  »!!آری آری تو می توانی ببينی « 

  :نونياز در حالی آه مقداری عصبانی بنظر می رسيد گفت

  »من می توانم ببينم  بله« 

  :آوريا برای همراهان خود توضيح داد

اون تازه بدنيا اومده، هنوز حواسش سرجا نيست، و بخاطر همينه آه حرف های بی معنی ميزنه، بايد او را « 

  »همينطور با خودمون ببريم

  نونياز با خود می انديشيد

ت آگاه خواهم  آرد، به آنها خواهم گفت چقدر شگفتی و بالاخره در موقعيتی مناسب آنها را نسبت به جهان واقعيا« 

  ».زيبايی در جهان پيرامون آنها وجود دارد، از شهرهای بزرگ و آوچك و از همه چيز برايشان خواهم گفت

نونياز همچنانكه او را به پيش می بردند می ديد آه مردم چگونه در حال فرياد زدن و جمع شدن در ميدان مرآزی 

همانطور آه به مرآز روستا نزديكتر . و بی صبرانه از تولد فرزندی از آوه به يكديگر خبر می دادند روستا هستند

. می شد آن ميدان را بزرگ و بزرگتر می ديد و رنگ های درهم و عجيب بيشتر توجه او را به خود جلب می آرد

گردبادی به دور او می چرخيدند، پچ  پچ وقتی به ميدان رسيدند همه مردم از زن و مرد، پير و جوان و آودآان مثل 

به نظر می رسيد مقدمات . می آردند، او را لمس می آردند، می بوئيدند، و گاهی به حرف های او گوش می دادند
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تاجگذاری او در آشور آورها فراهم می شد و نونياز با ذوق و حرارت خاصی در ميان مردم صحبت می آرد، از 

  .مه جا و همه چيزدنيای وراء اين دره، از ه

بتدريج بعضی از زن ها و بچه ها آهسته آهسته از گرد او دور می شدند چرا آه صدای او قدری خشن تر از صدای 

آن سه مردی آه در ابتدا نونياز را گرفته بودند با حرآات خود وانمود می آردند آه تنها آنها . مردم بنظر می رسيد

  :پيدا آرده اند، و مرتباً تكرار می آردندمالك بی چون وچرای او هستند، او را 

  »يك مرد وحشی زاده سنگ ها« 

  :پدرو در حالی آه نونياز را خطاب قرار داده بود گفت

  »!آی بوگوتا، يك مرد عجيب آه حرف های عجيب ميزنه، شنيدی چی گفتم بوگوتا؟«

  :بعد رو به مردم آرد و گفت

  »تازه زبون باز آردههنوز ذهنش راه نيفتاده، تازه بدنيا اومده، «

  :يكی از پسر بچه ها نيشگونی محكم به دست نونياز گرفت و با استهزاء گفت

  »اوی بوگوتا« 

  و نونياز، آری او، همچنان به تلاش گرم خود ادامه می داد

  »...من از دنيای بزرگ به اينجا آمده ام، جايی آه انسان ها می توانند ببينند، جايی آه « 

  »...وتا آمدی، تو از شهرهای بزرگ آمده ای، تو آری تو از بوگ« 

سپس مردم همچنان آه او را در ميان  داشتند  بطرف  امارت بزرگ دهكده  بردند، جائی آه مثل ساير خانه ها تاريك 

  .بود و هرگز پنجره ای به بيرون نداشت، تاريك تاريك، مثل شب های بی ستاره

نونياز را مانند شكاری ضعيف در محضر او بر زمين انداخته و گرد او حلق مردم با رسيدن به اقامتگاه پيشوای خود 

زدند و نونياز باز هم به تلاش خود ادامه می داد و اميدوار بود پيشوای بزرگ آه مرد عاقل و بزرگی بود از حرف 

  .های او چيزی بفهمد

  »...، من من از دنيای بزرگ آمده ام، از شهرهای شلوغ، صخره ها مرا نزائيده اند« 

  .آلمات نونياز برای پيشوای بزرگ نيز هيچ معنی و مفهومی در بر نداشت

  صدای آوريا از ميان جمعيت باز شنيده شد

  »اون تازه بدنيا اومده، آوهها او را زائيدن، هنوز حرف های بی معنی ميزنه، هنوز زبونش درست باز نشده« 

تگی و آوفتگی او را از پای درآورده بود، همچنان آه در نونياز آه شدت گرسنگی، خس. و هر آس چيزی می گفت

  :ميان مردم روی زمين افتاده بود فرياد زد

  »آيا می توانم بنشينم؟ من با شما جدال نخواهم آرد« 
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صدای مرد آهنسالی آه همان پيشوا يا آدخدای بزرگ روستا . مردم پس از مشورتی آوتاه به او اجازه نشستن دادند

را در ميان جمعيت بوجود آورد، او نيز از حرف های نونياز چيزی نفهميده بود، و نونياز اين بار  بود سكوت نسبی

دنيايی آه او از آنجا به داخل اين دره سقوط . در آمال دقت و سادگی دنيای بزرگ پيرامون آنها را برايش توضيح داد

اما نتيجه همچنان ... آوهها، چشمه ها، زيبائی و  آرده بود، دنيايی آه در آن آزاد بود، از آسمان گفت از ستارگان،

آدخدا آه مردی متفكر و بزرگ بود و از احترام خاصی در بين مردم برخوردار بود با خود سخت می . يكسان بود

پس از مدتی آه انتظار سختی . انديشيد آه چگونه بايد اين انسان تازه متولد شده از دل سنگ ها را هدايت و ارشاد آند

ی نونياز بود او لب به سخن گشود و با نونياز در مورد واقعيات زندگی، فلسفه، مذهب و بسياری مطالب ديگر برا

صحبت آرد و اينكه دنيای آنها چگونه از درون سنگ ها پيدا شده و چگونه قاطرها و شترها بوجود آمده اند، 

همان (شان را می شنيدند و لذت می بردند چگونگی پيدايش و تكامل انسان، چگونگی خلقت فرشتگان آه آنها صداي

و اينكه ) سرما همان شب و گرما روز است(، چگونگی تقسيم زمان بين سرما و گرما)صدای پرندگان را می گفتند

در پايان . در وقت گرما مردم می خوابند و به استراحت می پردازند و در وقت سرما به آار و تلاش مشغولند

وصيه آرد آه چگونه بايستی از تجربيات و اندوخته های فكری ديگران بهره مند شود و آدخدای بزرگ به نونياز ت

  . و مردم نيز با رضايت تمام سخنان او را تأييد   می آردند. حقايق را بهتر و سريعتر بفهمد

می رسيد  اشعه های طلايی خورشيد بتدريج از ديواره های مرتفع آوههای اطراف به پائين سرازير بودند و روز فرا

  از نونياز پرسيدند. و مردم بايستی طبق عادت به استراحت بپردازند

  »حالا وقت استراحت است آيا تو خوابيدن را ميدانی؟« 

  و اوکه از شدت خستگی و گرسنگی از پای درآمده بود با صدايی بريده بريده جواب داد

  »من خوابيدن را می دانم... آری مـ ... آ« 

  . مقداری غذا آرد اما قبل از آن طلب

در پايان، در حالی آه مردم نونياز را تشويق به تفكر در مورد توصيه های بزرگ روستا آردند برای او مقداری نان 

نونياز گرچه بسيار . و شير شتر در ظرفی گلی آورده و از او خواستند تا فرارسيدن وقت آار به استراحت بپردازد

او نشسته و به سرنوشت خود و دره ای آه هرگز قبلاً تصور آنرا . نش راه نيافتخسته بود اما ذره ای خواب به چشما

  . نمی توانست بكند فكر می آرد، به افسانه آشور آورها، افسانه ای آه اآنون برايش رنگ واقعيت بخود گرفته بود

  . مزمه می آردنو نياز در خلوت خود گاهی می خنديد، خنده ای آه با خشم و حيرّت همراه بود و با خود ز

اما بی خيال، آنها بهر حال نسل ها نابينا بوده اند، من با تلاش و آوشش می توانم و بايستی . آله پوك ها، آله پوك ها«

  »بتوانم آنها را سر عقل بياورم، بايد فكر آنم، بايد فكر آنم
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های سر به فلك آشيده محو می او همچنان آه در انديشه های خود غوطه ور بود، خورشيد به آرامی در پشت آن آوه

  .شد و وقت آار وفعاليت مردم نيز آغاز می گشت

  صدايی از دور شنيده شد آه نونياز را می خواند

  »هی بوگوتا بيا اينجا « 

او آهسته از جای خود بلند شد، صدای قلب خود را : و نونياز آه در آنج اطاق نشسته بود با شنيدن صدا فكری آرد

صدا از دور باز . مانند مورچه ای سبك بار و آرام حرآت آرد، از اطاق خارج و وارد خيابان شد .می توانست بشنود

  شنيده شد

  »هی بوگوتا حرآت نكن« 

آهسته خود را روی بوته های مزرعه ای در حاشيه . و نونياز با خود خنده ای آرد، خنده ای آه هرگز صدايی نداشت

  .خيابان قرار داد

  »را لگد نكن، مگر نميدونی آه اين آار مجاز نيستای بوگوتا علف ها « 

دو نفر از آورها . نونياز از شنيدن اين هشدار سخت متحير شد، چرا آه صدای پايش را خود نيز احساس نكرده بود

  آه او را می خواندند بطرف او دويدند و نونياز آهسته قدم بر خيابان گذاشت و گفت

  »من اينجا هستم « 

  آورها پرسيدند

چرا وقتی تو را صدا آرديم نيامدی، آيا بايد مثل بچه ها با تو برخورد آنيم، وقتی راه ميروی صدای پايت را نمی  «

  »شنوی؟

  :نونياز خنديد، خنده ای غمگينانه و گفت

  »من می توانم اينجا و هر جای ديگر را می ببينم، نيازی به شنيدن صدای پايم ندارم« 

  :و مرد آور گفت

ا اين حرف ها معنی ندارد، اين حرف های ابلهانه را تمام آن و سعی آن عاقل شوی، بدنبال صدای پای در دنيای م« 

  »ما حرآت آن و همراه ما بيا

  :نونياز در حالی آه می گفت

  »...نوبت من هم خواهد شد، نوبت من هم « 

  بدنبال آنها حرآت آرد

  »دنبال ما بيا، تو خيلی چيزهاست آه بايد يادبگيری « 

  :ونياز گفتن
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  »آيا آسی به شما نگفته آه در آشور آورها يك مرد يك چشم هم می تواند پادشاه شود؟« 

  و آن ها در حالی آه از آلمات نونياز به خنده افتاده بودند و شانه هايشان بالا و پائين می رفت گفتند

  »...آورها، دنيای آورها، پادشاه، يك مرد يك چشم، هنوز ديوانه است، هنوز«

تصميم گرفت در فرصتی . نونياز بخوبی دريافته بود آه شرايط بمراتب دشوارتر از آن است آه بتواند تصور آند

او . مناسب دست به  آودتا بزند و شايد از اين راه موفقيتی در مورد تفهيم واقعييات ذهنی خود به  مردم  بدست آورد

می آورد  و آن شرايط سخت را تحمل می آرد، تحملی  شب ها را با آار و تلاش سخت  و  طاقت  فرسا  به  صبح

  .دشوار

مردم آشور آورها زندگی ساده ای داشتند، سخت آوش و مقاوم بودند، دارای اصالت و زندگی اجتماعی بودند، به 

اندازه نيازمندی های خود غذا و لباس داشتند و روز و فصل استراحت و آار، نوای آواز و موسيقی، عشق و محبت 

  و همه و همه چيز آه 

  آنها در امورات زندگی خود . را تشكيل می داد انسان ها دارا هستند زوايای زندگی آنها

دقت زائد الوصفی داشته و از اعتماد به نفس بالايی برخوردار بودند وبدنبال تقدير و سرنوشت خود حرآت می 

  .آردند، انگار هر آنچه طبيعت در ميان آنها به وديعت نهاده شده بود در جهت ارضای نيازهايشان قرار داشت

ه افراد برای خود ابزارهای آشاورزی داشتند آه خط های برجسته روی آنها نشان مالكيت هر در آشور آورها هم

ابزارهايی آه مردم بواسطه آن زمين را شخم می زدند و قوت و غذای خود را در آن کشت می . آدام از آن افراد بود

رين حرآت افراد را از فاصله دور مردم آشور آورها مردمی زيرك و باهوش بودند، آنها می توانستند آوچكت. کردند

آار و تلاش خود در مزارع را با مهارتی خاص انجام می دادند، حس . تشخيص داده و صدای قلب آنها را بشنوند

  .بويائی عجيبی داشتند، شامه ای آه به تنهايی قادر بود افراد را از هم تميز دهد

آنها با چهره های افسرده به حرفهای او گوش می در فرصتی نونياز در جمع مردم صحبت می آرد، تعدادی از 

در ميان جمعيت دختری بود آه چشم های او پلك و مژه های بلندی داشت و برخلاف ساير مردم چروآيدگی و . دادند

بنظر می رسيد چشم هايش را در زير انبوه مژه های بلند و زيبايش مخفی آرده، . فرورفتگی در صورت او نبود

نونياز مخصوصاً اميدوار بود آه آن دختر آه ظاهر . در زوايای قلب نونياز جای می گرفتدختری آه آم آم 

. چشمانش مثل او بود و با شيفتگی خاصی به سخنانش گوش می داد را بتواند در مورد واقعييات موجود متقاعد سازد

صحبت ... رخشش خورشيد و نونياز با گرمی و شور و در عين حال ساده و روشن در مورد مناظر زيبا، آسمان، د

و آن دختر آه نامش مدينا بود با همه وجود گوش می داد، لذت می برد، و گرچه آن آلمات برايش مفهومی . می آرد

يكی از ساآنين آشور آورها در برابر انديشه های نونياز لب به سخن .  در برنداشت اما شاعرانه و زيبا می نمود

  :گشود
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دارد، فقط سنگ هايی هست آه در نزديكی آن شترها و قاطرهای ما می چرند، جايی آه براستی هيچ آوهی وجود ن« 

  »...بر فراز ما سقفی است صاف آه شبنم  و آب  به پائين  می ريزد و . آخر دنياست

  .تصور دنيای شبيه يك غار، تصوری بود آه ريشه در اعتقادات آنها داشت

ز با تعدادی از مردم در مرآز روستا ايستاده بودند، پدرو را ديد آه روزی قبل از طلوع خورشيد در حالی آه نونيا

در يكی از معابر آه آنرا خيابان شماره هفده می ناميدند بطرف مرآز روستا در حرآت بود اما هنوز فاصله زيادی با 

  :نونياز فرصت را مغتنم شمرد و گفت. آنها داشت

  »م، به شما خبر می دهم آه پدرو به سمت ما در حرآت است گواه آنچه به شما در مورد دنيای چشم گفته ا« 

  :يكی از پير مردان گفت

  ».صدای پای او در خيابان هفده می آيد اما او به اينجا نخواهد آمد چون اينجا آاری ندارد« 

به طرف و پس از مدت آوتاهی آه انتظار طولانی برای نونياز بود پدرو مسير خود را تغيير ودر خيابان شماره ده 

  . ديواره های صخره ای راهش را آج آرد آه باعث شد نونياز به سختی مورد تمسخر مردم قرار گيرد

سپس نونياز تصميم گرفت مردم را ترغيب آند به همراهی يك نفر از مردم روستا از دامنه آوه، جايی آه فاصله 

تجسمی از قدرت بينائی را در ذهن مردم بوجود  زيادی با مرآز روستا داشت بگويد مردم چه فعاليتی دارند و اينگونه

اما ناگهان بخاطر آورد آه فعاليتهايی آه قابل ذآر باشد و قدرت چشم او را آشكار سازد در وقت آار و تلاش . آورد

  .آنهاست آه هنگام شب است و روز نيز آه همه در استراحت بسر می برند

با خود . رويش بسته می شد، تصميم گرفت به زور متوسل شود نونياز آه همه دربهای اميد يكی پس از ديگری به

  :با خود گفت. انديشيد يكی از بيل های آنها را بدزدد و اينكار را آرد

اگر با اين بيل يكی دو نفر را بزنم و فرار آنم، مردم پی به قدرت تازه ای در وجود من خواهند برد و زمينه « 

  »اهم می شودپذيرش واقعييات ممکن است در آنها فر

اما متوجه احساس مرموزی در خود شد، احساسی آه به او هشدار می داد و او را از آزار مردمی آه نابينا بودند باز 

  .می داشت

نونياز در دريای مواج انديشه های خود مانند آشتی طوفان زده ای همچنان بالا و پائين می رفت آه ناگهان در آمال 

ز دزديده شدن يكی از بيل ها در فاصله زمانی خيلی آوتاه مطلع شده اند و در حاليكه حيرت دريافت آه همه مردم ا

  :گوش هايشان را به طرف او تيز آرده و مراقب حرآات او بودند يكی از آنها فرياد آنان گفت

  »آن بيل را آنار بگذار«

شده بود، نزديك بود دستور صريح و نونياز آه از مشاهده اين صحنه دچار حالتی آميخته از ترس، حيرت و نوميدی 

و مردم نيز . اما از جا برخاست و با سرعت از ميان مزارع به طرف يكی از دامنه ها فرار آرد. او را اطاعت آند
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نونياز پس از . آه رد پای او را بسادگی تشخيص می دادند، در حاليكه آماده جنگ با او بودند، به دنبالش روان شدند

  :ای آرام نشست، بطرف مردم نگاه آرد، با خود انديشيدطی مسافتی در گوشه 

  ».مبارزه و جنگ با آسانی آه دارای اساس فكری متفاوتی هستند شرط انصاف نيست« 

مقداری پيش آمده بو می آشيدند و گوش . مردم از مسيرهای مختلف با بيل و چوب پچ پچ آنان به طرف او می آمدند

نكار را آردند نونياز با خود خنديد اما بعد از آن ديگر نخنديد، چون گروهی از اولين باری آه آنها اي. می دادند

  . جمعيت مستقيماً به سمت او در حرآت بودند و هر لحظه نزديك و نزديكتر می شدند

گروهی از مردم در مدتی آوتاه به نزديك او رسيدند، به شكل هلالی در مقابل او ايستادند و گوش های خود را به 

خاطره ابتدای سقوط ! ؟نونياز آرام ايستاد، بيل را در دست محكم فشرد، آيا بايد به آنها حمله آند. و تيز آردندطرف ا

  به دره در ذهنش رژه  رفت

  »در آشور آورها يك مرد يك چشم هم پادشاه است «

سخت در مقابل او ی آه منونياز به پشت سر خود نگاه آرد، ديواره های بلند سر به فلك آشيده و از روبرو مرد

  !آيا بايد به آنها حمله آند؟. در راه بودند که ايستاده و گروههای ديگر آنها

  :يكی از آورها فرياد زد

  » آی بوگوتا، بوگوتا آجائی «

اما انگار صدای پای او مثل . و نونياز همچنان آه بيل را در دست می فشرد قدمی از جا حرآت آرد، حرآتی آهسته

  :او با خود گفت.مردم ديد هنين افكند و به يكباره خود را در محاصرطبلی در آوهها ط

  » اگر مرا گرفتند آنها را خواهم زد «

  قسم ياد آرد

  »بخدا آنها را خواهم زد «

  و بعد از انديشه های خود بيرون آمد و فرياد زد

، آيا می شنويد؟ هر آاری خواستم نگاه آنيد من اينجا هستم، در ميان شما، من هر آاری خواستم در اين دره می آنم« 

  »می آنم و به هر آجا خواستم ميروم

  !اما براستی به آجا؟

درست صحنه ای مثل نمايش  ،مردم همچنان آهسته آهسته به پيش آمده و حلقه محاصره را تنگ و تنگ تر می آردند

  يكی از آورها فرياد زد. گاو بازی آوران بود

  »دور او را بگيريد «

  صدايی راسخ اما لرزان فرياد زد و نونياز با
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  » شما نمی فهميد، شما آور هستيد و من می توانم ببينم، مرا به حال خود بگذاريد، مرا به حال خود بگذاريد «

  :از ميان جمعيت صدايی شنيده شد آه می گفت

  »بوگوتا آن بيل را آنار بگذار و از مزرعه بيرون بيا«

نونياز در حاليكه مردم . نهای متمدن آه برخاسته از احساس خشمگينانه باشددستور صريحی بود، مثل دستورات انسا

  :با احساس خاصی هق هق می آرد با صدای بلند گفت و را دقيقاً زير نظر داشت

  ».من شما را می زنم، بخدا شما را می زنم، مرا به حال خود بگذاريد «

آرد و او سرگردان در ميان توده مردم می دويد، بدرستی يكی از آورها از دايره جمعيت جدا شد و به نونياز حمله 

ناگهان ايستاد، در يك لحظه خود را با همه وجود مهيا آرد و در . نمی دانست چه آند، چرا آه مايل نبود آسی را بزند

خود را حاليكه بيل را با قدرت تمام بدور خود می چرخانيد واز آن صدايی مانند زوزه باد در آوير به گوش می رسيد 

او می دويد و دور . صدای شكستن و ناله هايی برخاست و نونياز از محاصره آنها فرار آرد. بر صف مردم آوبيد

  .می شد، آری مثل پرندگان رها شده از قفس در سراشيبی دامنه آوه پرواز می آرد و دور می شد

حاليكه چوب ها و بيل ها را در دست می  نونياز با سرعت از ميان مزارع خود را به نزديك روستا رساند، مردم در

نونياز نيز حالتی گيج و سردرگم داشت، . فشردند و با خود نجوا می آردند، با عجله اينطرف و آنطرف می دويدند

او با عجله خود را به طرف . هراسان بود، به زمين می خورد و بر می خواست و پشت سر خود را نگاه می آرد

رساند، با دست و پا راه می رفت، تا جايی آه نيرو در بدن داشت بالا رفت و در نزديكی دامنه های عمودی روبرو 

  .صخره های صاف و عمودی در ميان سنگلاخها خود را مخفی آرد

.  نونياز به مدت دو شبانه روز همچنان در دامنه آوه پنهان بود و راه بازگشتی برای خود نمی ديد، و نه راه فراری

  و وحشت تا اعماق وجودش رسوخ آرده بود، گاهی به طعنه با خود زمزمه می آردگرسنگی، بيماری 

  »در آشور آورها يك مرد يك چشم هم پادشاه است« 

  اما هر بار خود را در . نونياز همه راههای مقابله با مردم روستا را بررسی آرد

گاهی از شدت گرسنگی در . می سپرد بن بستی می يافت آه راه گريزی از آن نبود، او بايد خود را بدست حوادث

ميان درختان بدنبال قوتی می گشت اما انگار همه و همه اجزاء اين دره هولناك دست در دست هم نهاده بودند تا هر 

لحظه بر سرگردانی او بيفزايند  و او حيران از سرنوشت خود و آينده ای مبهم و تاريك اميد ها و آرزوهايش همچون 

  .عاقبت در حالی آه خود را بدست امواج تقدير سپرده بود تصميم خود را گرفت. وه می آردسرابی در نظرش جل

نونياز به آرامی به طرف پائين دره، بسوی آشور آورها، حرآت آرد و در امتداد يكی از نهرهای آب به پيش می 

نفر از آورها از خانه های خود وقتی او به نزديك روستا رسيد مردم را با صدايی بلند می خواند تا اينكه دو . رفت
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نونياز با ديدن آن دو مرد، بدون فوت وقت . بيرون آمده و حاضر شدند برای آخرين بار به حرف های او گوش دهند

  :بعنوان اولين آلمات گفت

  »اومده بودم.. آخه تازه بدنيا او.. من، من ديوانه بودم، آخـ «

  :و نونياز با اعتماد بنفس بيشتری ادامه داد. حالا بهتر شد آورها با صدايی برخاسته از رضايت نسبی گفتند

  »حالا بهتر شده ام، عاقل شده ام، و از گفته های خود اظهار ندامت و پشيمانی می آنم«

  نونياز با خود گريه می آرد، گريه ای آه هرگز صدايی نداشت، از چشمانش 

گريه ای آه از اعماق وجودش  برمی خاست و  دانه های اشك مثل چشمه سارهای دامنه آوهها سرازير بود،

  آورها . آرزوهايش را می شست و بر زمين می ريخت

حرف ها و گريه های او را نشانی از سازگاری و اصلاح فكری او دانستند و از او پرسيدند آيا در مورد ديدن، چشم، 

خواهد آرد و او همچانكه هق هق می آرد و  و دنيای خود باز هم حرفی به ميان خواهد آورد و آيا باز هم به آنها فكر

  :شانه هايش مانند بال پرندگان بالا و پائين می رفت گفت

آن حرف های احمقانه ای بود آه می زدم، اين آلمات هيچ معنايی ندارند، حتی آمتر از هيچ، آری . نه، هرگز« 

  »آمتر از هيچ

  داد  از او پرسيدند چه چيزی بالای سر اوست و او بيدرنگ جواب

  »سقفی است آه آاملاً صاف و مسطح است و از آن شبنم می ريزد« 

  :نونياز در حاليكه همچنان گريه می آرد گفت

  »قبل از آنكه سؤالات ديگری از من بپرسيد مقداری غذا به من بدهيد از گرسنگی دارم می ميرم« 

ی خاصی داشتند و طغيان و سرآشی او را اما مردم آشور آورها بردبار. نونياز انتظار مجازات سختی را می آشيد

بنابراين به او قول دادند اگر عاقل بوده و حرفهای بی اساس برخاسته از ذهن بيمار . بخاطر حماقت او می دانستند

خود را بر زبان نياورد، آاری مناسب و ساده به او خواهند دارد تا مانند ساير مردم روزگار خود را سپری آند و او 

  . ديگری نمی شناخت مطيعانه به خطا های خود اعتراف کرده و اظهارات آنان را تصديق و تأييد می آرد نيز آه راه

برای چند روزی نونياز سخت بيمار بود و مردم بخوبی از او پرستاری می آردند چرا آه او اآنون تا حدودی عاقل 

. ود، استراحت آند آه اين برای او بسيار تلخ بوداما اصرار داشتند آه در خانه ای، جايی آه تاريكی مطلق ب. شده بود

در اين اثنی بزرگان و فلاسفه ضمن عيادت در مورد حرآات شرورانه قبلی او با وی صحبت می آردند و از ايثار 

  .ارشاد و هدايت نسبت به او دريغ نمی آردند
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يز خود را ناچار به پذيرش دنيای جديد و اينگونه نونياز به عنوان يكی از شهروندان آشور آورها پذيرفته شد و او ن

نونياز همانظور آه به شرايط جديد عادت می آرد، دنيای ماوراء آن آوهها و صخره ها در نظرش محو و . می ديد

  .بيرنگ می شد

در . پيشوای آورها نونياز را زير دست مردم بنام يعقوب قرار داد، مرد مهربانی آه او را اذيت و آزار نمی رساند

. آنها پسر برادر يعقوب، و همچنين دختر يعقوب بود، دختر جوانی آه در ميان مردم احترام و قدری نداشتجمع 

زيرا او همان دختری بود آه چشمانش گرچه آور بودند و از امتياز ساير مردم آشورش برخوردار، اما مژه های 

ی رسيد آن چشمان هر لحظه می خواستند باز به نظر م. بلندی داشتند و پلك های مژه دار او فرورفته و قرمز نبود

  .شوند آه برای مردم عيب بزرگی محسوب می شد، بنابراين او خواستگار و عاشقی نداشت، او همان مدينا بود

با گذشت زمان نونياز به اين فكر افتاد آه اگر موفق به ازدواج با مدينا شود، گذشت زمان آمتر او را ملول می سازد، 

. نظرش زيباترين مخلوق آشور آورها بود، دختری آه اغلب چشمانش را  به  خود  خيره  می آردچرا آه او در 

نونياز در  طو ل روز، در  حالی آه  همه به  استراحت  می پرداختند، در زير نوری آه از شكاف ديوارها به درون  

  . می تابيد چهره او را نظاره می آرد و محو زيبائی او می شد

. س از انجام آارهای طاقت فرسای آشاورزی، در زير نور ستارگان شانه به شانه يكديگر نشسته بودندشبی آن دو پ

نونياز به خود جرأت داد و دست خود را روی شانه مدينا گذاشت و آنرا فشرد و مدينا نيز آه هرگز دست محبت آسی 

هر از . ه در ميان مردم جائی و قدری نداشتندهر دو غريبی بودند آ. را احساس نكرده بود مشتاقانه همين آار را آرد

چند گاهی فرصتی فراهم می شد و او با مدينا در خلوت خود صحبت می آرد، از دنيايی بزرگ، از زيبائی های او، 

اما مدينا آلمات او را ... از درخشش موهايش آه همچون اشعه های طلائی خورشيد در هنگام غروب آفتاب بود و 

  .از عشق او می پنداشت و نه دنيای بزرگ او را و نه زيبائی های خود را باور داشتشاعرانه و ناشی 

بنظر می رسيد دنيای بی منتهای واقعيات برای نونيازنيز بتدريج در آن دره خلاصه می شد و دنيای ماوراء آن 

ی آرد و همچنان به تلاش خود نونياز از موقعيت های تنهايی خود با مدينا استفاده م.  برايش تنها افسانه ای می نمود

ادامه می داد تا به دور از گوش های تيز مردم دنيای چشم و بينائی، دنيای واقعيات زندگی را برای آن دختر زيبا 

مدينا با دقت تمام در زير سايه لطيف نوازش های دست نو نياز به آلمات او گوش می داد و لذت می . توصيف آند

ر می آرد مدينا افكارش را باور دارد و شعله هايی از اميد در قلبش شعله می آشيد، برد، بطوری آه او گاهی تصو

  .اما همه و همه آن حرف ها برای مدينا چيزی جز تخيلات شاعرانه و عاشقانه نبود

داستان عشق پنهانی نونياز و مدينا از حريم تنهايی و خلوت آنان گذشت و خواهر بزرگ مدينا ماجرای عشق آن دو 

  .رای پدرش يعقوب فاش آردرا ب
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زيرا مدينا دختری بود آه . مخالفت از ابتدای شروع ماجراهای آن دو آغاز شد گرچه زياد هم جدی بنظر نمی رسيد

از نظر مردم و پدر خود فاقد صلاحيت و ايده ال های زندگی بود و از ديدگاه مردم نيز او شايستگی ازدواج با هيچ 

چرا آه نونياز سفيهی بود . يعقوب احساس ترحم خاصی نسبت به او و نونياز داشت .مردی از آشورآورها را نداشت

از . آه بتازگی مقداری بر سر عقل آمده و گذشته خوبی نداشت و دخترش مدينا نيز دااری پلك و مژه های بلند بود

مردان جوان از شنيدن . طرفی او نمی خواست شاهد گريه های همه روزه دخترش بوده و با ازدواج آنها مخالفت آند

  اين خبر آم و بيش خشمگين بودند و ازدواج آنها را منشأ تخريب نسل خود

  .می دانستند

  :يعقوب دخترش مدينا را اغلب نصيحت می آرد

دخترم تو می دانی آه او احمقی بيش نيست، افكار واهی و پوچ دارد، هيچ آاری را نمی تواند بدرستی انجام دهد، « 

  »...است و او زاده صخره ه

  :مدينا در حاليكه گريه می آرد گفت

اما او رو به بهبودی است، بهتر از گذشته شده، مردی قوی و مهربان است، قوی تر و مهربانتر از . می دانم پدر« 

  ».همه مردم دنيا، او به من عشق می ورزد و من هم عاشق او هستم

می ديد آه او با . ن دخترش را می ديد بسيار پريشان خاطر بوديعقوب پير از اينكه حالت عاشقانه و تسلی ناپذير آخري

بنابراين راهی اطاق بی پنجره و نور شورای  آشور خود شد تا به . همه وجود نونياز را دوست دارد و عاشق اوست

  .امرا، امنا و بزرگان نيز حضور داشتند. اتفاق بزرگان مرحمی برای زخم های او بيابد

ترش مدينا و نونياز را به تفصيل برای آنها شرح داد و افزود نونياز آدم عاقلی شده و حتی يعقوب داستان عشق دخ

او سعی و تلاش زيادی نمود تا بزرگان را متقاعد آند به ازدواج . گاهی او را در سلامت عقلی مثل خودشان می بيند

  .آن دو رضايت دهند

او دآتری بزرگ در ميان مردم . رد، او نظر خاصی داشتبزرگان مشورت آردند يكی از آنها تعمق و تفكر بسيار آ

به نظر دآتر قبل از تصميم گيری بايستی نونياز به دقت از نظر پزشكی معاينه و . بود و دارای ذهنی فلسفی و مبتكر

  .ارزيابی می شد تا علت تباهی افكار او مشخص می گرديد

ا معاينه آرد و روزی ديگر در همان شورای آشور با مدتی گذشت و در اين اثنی دآتر طبق قرار قبلی نونياز ر

  :حضور بزرگان و يعقوب نتيجه معاينات دقيق خود را اينگونه تشريح آرد

من اعتقاد دارم او بايستی معالجه و درمان . من بوگوتا را معاينه آردم و علت بيماری او برای من مشخص شد« 

  ».او براحتی می تواند بهبودی يابد. شود

  :ب آه با اميد و اشتياق خاصی به روش درمان دآتر گوش می داد، با دست پاچگی پرسيدو يعقو
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  »و اين چيزی است آه من هميشه آرزو داشتم ! و او براستی خوب می شود؟« 

  دآتر ادامه داد

  »مغز او مبتلاست « 

  و بزرگان در حاليكه با اشاره سر اظهارات او را تأييد می آردند پرسيدند

  »زی عامل تباهی افكار اوست؟ خب چه چي« 

  :و يعقوب آه سخت منتظر شنيدن نظر دآتر بود گفت

  »آری دآتر علت آن چيست؟... آ « 

  دآتر ادامه داد 

علت آن وجود غده های عجيبی در صورت اوست آه آنها را چشم می خواند، چيزهای  نرمی آه بصورت «

  »غده ها روی مغز او اثر گذاشته و او را بيمار آرده اند تورفتگی در صورت او وجود دارند، و به اين ترتيب اين

  بعقوب با هيجان خاصی پرسيد

  »بله؟ « 

  و دآتر با آلماتی شمرده ادامه داد

و من فكر می آنم بتوانم با اطمينان بگويم بخاطر معالجه آامل وی نياز به يك جراحی ساده و راحت می باشد، « 

  » يعنی برداشتن اين اعضای آزار دهنده

  »و بعد او، او عاقل می شود؟ ... و « 

  و دآتر ادامه داد

  ».او بعد از جراحی آاملاً عاقل شده و يكی از ساآنين قابل تحسين خواهد شد« 

يعقوب در حاليكه خدا را شكر می آرد و از شنيدن اين خبر مسرت آميز سر از پا نمی شناخت با سرعت خود را به 

  .نونياز را برای او و مدينا به تفصيل بيان آردخانه رسانيد و ماجرای معالجه 

شنيدن اين خبر برای مدينا بسيار طرب انگيز بود اما نونياز را دچار شوآی ناگهانی وعميق نمود و او را دگرگون 

  :يعقوب آه پی به حالت نونياز برده بود گفت. آرد، مثل زلزله ای آه همه اعضای بدنش را در هم فرو ريخت

يگران از حالت تو فكر آند ازدواج با دخترم مدينا برايت چندان اهميتی نداشته و آنقدر آه ابراز می ممكن است د« 

  »!علاوه بر آن تو چگونه جانوری هستی که از کمک و لطف دکتر نيز گريزانی؟! داشتی او را دوست نداری؟

... و زندگی يكسان در ميان مردم و يا بحران شگفت تازه ای برای نونياز چهره نمايانده بود، از دست دادن چشمانش 

نونياز همچنان در حيرت فرو رفته بود انگار جسم و . و يا هيچ، هيچ راه ديگری در ذهن او خطور نمی آرد... و يا 

درب های آسمان مثل دريچه چشمان مردم به رويش بسته بودند و از سويی ديگر مدينا، . جانش از هم جدا شده بودند
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نونياز متحير به دختر نگاه می آرد و زير لب با . او را ترغيب به پذيرفتن تنها راه نجات می آرد آن دختر محبوبش

  :سوز و گداز می گفت

  »...از اينكه چهره زيبای تو را نبينم ! ، از اينكه چشمانم را بيرون آورند نگران نمی شوی؟!تو مرا دوست نداری؟« 

نونياز در حاليكه سر . ی می آرد و با حسرت سر خود را تكان می دادو مدينا از شنيدن حرف های او احساس آزردگ

  خود را پائين انداخت ادامه داد

همه دنيای من در چشمانم خلاصه می شوند، اين همه زيبائی در پيرامون ما  هستند  آه  من  می بينم، گل های با « 

يان امواج آب، زلال چشمه سارها، آسمان، طراوت و رنگارنگ در ميان صخره ها، زيبائی و لطافت جلبك ها در م

آسمان آبی و پرستاره، غروب خورشيد با اشعه های طلايی، درخشش ستارگان در شب تار، و از سويی ديگر تو، 

تويی آه برای ديدنت نياز به چشم دارم، تا بتوانم چهره زيبايت را نظاره آنم، لب های زيبايت را، دست های دوست 

من از دريچه چشمانم تو را زيبا يافته ام، زيبائی هايی آه ديگران  زشت می . هم تا خورده اند داشتی ات را آه روی

و بعد از آن بايد فقط تو را لمس آنم، ببويم و هرگز نبينم، آنوقت من هم بايد در زير آن سقف سنگی آه ... پندارند و 

  »...به اينكار نخواهی آرد، نه می دانم، نه  نه تو مرا وادار.... شما در دنيای خود ساخته ايد قرار گيرم و 

مدينا نيز لحظات سختی را . ترديد عميقی در وجود نونياز شعله می آشيد اما جواب صريحی نداشت آه به مدينا بدهد

  . سپری می آرد، انتظاری سخت و طاقت فرسا

  »من می خواهم بعضی وقت ها« 

  :نونياز پرسيد. و مكث آرد

  »؟...بله؟ تو می خواهی « 

  »من می خواهم بعضی وقت ها، بعضی وقت ها اينطور حرف نزنی« 

  »مثل چی « 

  و مدينا ادامه داد

من به . من می دونم حرف های تو زيباست، شاعرانه است، عاشقانه است، اما همه اينها زائيده تصورات توست« 

  »...آنها عشق می ورزم، آنها دوست دارم، همچنان آه تو را دوست دارم، من 

  و نونياز با صدايی بريده بريده جواب داد

  »...منظور شما، شما فكر می آنيد، من بايد بهتر باشم، شايد بهتر« 

او انتظارات مدينا و همه مردم ساکن اين دره فراموش شده را بخوبی درك می آرد اما انتخاب برايش بسيار مشكل و 

و اندوه تمام وجودش را مثل آتش بی رحمانه می سوزاند و از سرنوشت تيره و تاريك خود غم . شايد غير ممكن بود

اما در عين حال . قطرات اشك هر از چند گاهی از چشمانش بيرون می ريخت، اشك هايی آه خاآستر وجود او بود
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نونياز در حاليكه دست هايش را به آهستگی به طرف شانه های مدينا بالا . احساس مدينا را نيز بخوبی درك می آرد

  گفتبرد 

  »...عزيزم، عز« 

پس از . اما حرفی برای گفتن نداشت، او را در آغوش آشيد، نوازش آرد و به آرامی در گوشه ای آنار هم نشستند

  :گذشت زمانی آه انتظار سختی برای هر دو آنها بود، نونياز با صدايی آرام لب به سخن گشود

  »..آيا، آيا اگر، اگر به آن « 

  مه دادو پس از مكث آوتاهی ادا

  »...اگر به آن راضی شوم «

مدينا مانند فنری آه از زير بار صخره خيال خود رها شده باشد از جا پريد، دست هايش را به دور نونياز حلقه زد و 

  :در حاليكه هق هق آنان اشك شادی می ريخت و او را می بوسيد گفت

  ».. اگر تو، اگر تو فقط « 

جراحی و بيرون آوردن چشم های نونياز باقی مانده بود، او تمام ساعات روز را در حالی آه تنها يك هفته به زمان 

رفتند بيدار بود و فكر می آرد و لحظه ای خواب به چشمانش راه نمی   وقتی همه مردم در خواب عميقی فرو می

  ...د اما يافت، با خود می انديشيد و در حيرت بی ثمری فرو می رفت، تلاش می آرد برای خود راهی برگزين

بنظر می رسيد .  نور طلائی خورشيد جلوه خاصی به او می داد. آخرين روزها و فرصت ها به سرعت می گذشت

  .آرامتر از روزهای پيش از ديوارهای سنگی بالا می رفت، انگار با نونياز وداع می آرد، وداعی به وسعت ابديت

  .زمان می گذشت و لحظه موعود نزديك و نزديكتر می شد

  »...فردا ديگر نخواهم ديد، ديگر نخواهم ديد، و ديگر« 

  :و مدينا در حاليكه دست های او را با گرمی می فشرد گفت

. دلبندم، آنها تو را صدمه زيادی نخواهند زد و تو اين درد را بخاطر سلامتی خود و به خاطر عشقت تحمل آن« 

ران آرد من با تمام وجود عشق و محبت خود را به پای عزيزم، اگر بتوان با نثار عشق و محبت تحمل درد تو را جب

  ».تو می ريزم، بپای تو، بپای تو آه سراسر محبتی و عطوفت و مهربانی در آلامت موج می زند

نونياز صدای عاشقانة مدينا را با گوش جان می شنيد و مانند مرغابی زخمی در دريای مواج افكارش برای خود و 

  :با خود زمزمه می آرداو . مدينا حسرت می خورد

  »خدا حافظ ای چشمان من، ای بينائی، ای زندگی من، خدا حافظ « 

مدينا  بخوبی می توانست ترديد و دو دلی را از صدای  آهسته  پاهای  نونياز آه به جلو و عقب می رفتند، احساس 

  .آند، احساسی آه او را به گريه انداخت
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گل های نرگس سفيد داشت و در آنجا به  نونياز قصد داشت به آنج خلوتی برود، جايی در ميان مزارع زيبا، جايی آه

اما همانگونه آه راه می رفت . انتظار فرا رسيدن لحظه موعود برای قدم نهادن در مسلخ درماندگی و عشق بماند

فرشتگان در پوشش زره ای از سراشيبی تپه ها به چشمانش را به بالا دوخت، صبحدم را ديد، صبحدمی آه مانند 

  .پائين می آمدند

. به نظرش رسيد شكوه و جلال دره، دنيای آورها، عشق او، و همه و همه چيز برايش سياه چالی از گناه بيش نيست

آوه را در  نونياز در حاليكه چشم به خورشيد داشت وقله های بلند آوهها را نگاه می آرد، تلو تلو خوران راه دامنه

همچنان آه به پيش می رفت تصوراتش از پرتگاههای سر به فلك آشيده و ديواره های سنگی عمودی . پيش گرفت

پرواز کرد و از دنيای آشور آورها گذشت، گذشت و به دنيای ديگری پر آشيد، دنيايی آه از آن او بود، بوگوتا، 

ر آن چشم را به تماشای خود می خواند، شكوه و جلال جايی آه هزاران منظره زيبا و مهيج در هر گوشه و آنا

روزهای آن، مجسمه ها، آبشارها، فوّاره ها، خانه های سپيد، سفر روی رودخانه ها و نغمه بلبلان بر درختان، ساحل 

رودخانه ها را بياد می آورد، سفری طولانی از رودخانه های بوگوتا، روزها و روزها به شهرهای بزرگ و آوچك، 

تاها، جنگل ها، تا جائی آه رودها به هم می پيوستند و از اين پيوستگی نغمه شادی سر داده و به دريا می روس

رسيدند، دريائی بی انتها، با هزاران جزيره آوچك و بزرگ، با آشتی هايی آه از فواصل دور ديده می شدند، دنيای 

شنی ديده می شد، آسمانی آه هزاران گوهر در شب آه آوهها آن را محصور نكرده، دنيايی آه آسمان آبی آن به رو

  ...های آن می درخشيدند و 

نونياز لحظه ای به خود آمد، ايستاد و نگاهی به پائين دره انداخت، مدينا از آن دامنه های بلند آوه بسيار آوچك بنظر 

  .می رسيد

ه بالا می رفت، مانند ماری پيكر نحيف نونياز با سعی و تلاش و با همه نيروئی آه در بدن داشت به طرف ديواره آو

  .خود را بر سنگ ها می سائيد و بالا می رفت

او اآنون نسبت به پائين دره مسافت زيادی . با نزديك شدن غروب خورشيد، تلاش نونياز نيز بتدريج غروب می آرد

لباس . گذشتن از آنها را نداشت را پيموده بود و در نزديكی ديواره های عمودی قرار گرفته بود، ديواره هايی آه توان

هايش پاره پاره بودند، بدنش زخمی و از زخم های آن چشمه های خون جاری بود، و همچون چشمه سارهای دره 

اما با وجود دردها و رنج ها، گرسنگی و تشنگی، او به آرامی در دل سنگ . آشور آورها جوششی گرم و تازه داشت

  .بر لب داشتها دراز آشيد، در حاليكه لبخندی 

بنظر می رسيد تا پائين دره، آنجائی آه مدينا به . نونياز به سختی گردنش را چرخاند، نگاهی به پائين دره انداخت

انتظار ايستاده بود، بيش از يك مايل عمق داشت و تيرگی هوا و مه غبار تاريكی بر آن افشانده بود، تاريكی آه سايه 

  .بالای سر او آسمان  نامحدودو ... مرموزی در درون خود داشت و 
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نونياز را بيش از اين توان نظاره بر آن دره مرموز و آن ديواره های سنگی بالای سرش نبود بنابراين آاملاً بی 

  .حرآت و آرام آرميد، آرميد همچنان آه لبخندی بر لب داشت

مردم آشور آورها آار . می رسيد آخرين اشعه های خورشيد خود را از ديواره های سنگی بالا می آشيدند و شب فرا

و تلاش را شروع می آردند و دآتر بزرگ در انتظار معالجت نونياز، و او آرام در زير ستارگان آسمان خشنود و 

راضی آرميده بود، آرميده و همچنان لبخندی بر لب داشت، آری لبخندی جاودانی لبخندی که هرگز از لب های او 

  .محو نشد

  پايان
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